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پیشگفتار

آرمان خواهــی و پیگیــری در مبارزه موجب گردید که با توســل بــه فنون مبارزه 

اجتماعــی در شرایط ترور و اختناق، در صــدد برآیم که به طور مخفیانه وارد ایران 

شوم.

لذا با گذرنامه و ویزای جعلی به وسیله قطار در تیرماه ۱۳۵۷ وارد ایران شدم. در 

عمل متوجه شــدم که فقط چهار نفر از ما آماده هســتیم که در آن شرایط بحرانی، 

در ایران، خطرات مختلف را بپذیریم و به طور گروهی همکاری کنیم.

در مخفی گاهــم رویدادهای سیاســی گوناگــون را مورد ارزیابی قــرار می دادم. 

شــاهد سرگردانی روحی، بی تدبیری و فرومایگی شاه بودم. از طرف دیگر از خمینی 

به خوبی شــناخت داشــتم و برایم تعجب آور بود که چگونه بســیاری از گروه ها و 

شخصیت های سیاسی لیبرال تا چپ، چنین فرد بیسواد و مرتجعی را به رهبری خود 

پذیرفته اند. 

از ایــن که دول غرب و در راس آنها آمریکا قصد داشــتند از خمینی یک "رهبر" 
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بسازند چندان حیرت آور نبود. 

از ایــن که توده های بی دانش، عصیــان زده و دردمند ادعا کنند خمینی را در کره 

ماه دیده اند تعجب آور نبود زیرا فرهنگ سیاســی و اجتماعی جامعه ســقوط کرده 

بود.

شاه دیکتاتور و نادان، با گریه از ایران خارج شد و خمینی نادان و جلاد با استقبال 

بی خردان وارد کشور شد و شکل گیری فاجعه ای بزرگ آغاز گردید. 

در ابتــدا خیلی از ما نقش خمینی و آخوندهــای هم پیمان او را جدی نگرفتیم و 

بسیاری از گروه ها و شخصیت های سیاسی خودشان را زرنگ تر از آخوندهای مرتجع 

تصــور می کردند اما دیری نپایید که بســیاری از همین هم پیمانــان خمینی قربانی 

رژیم خودساخته شدند.

در ایــن کتاب کوشــش کرده ام با ارائه اســناد و مدارک فاجعه شــکل گیری رژیم 

خمینــی و ســقوط فرهنگی – اجتماعی ایران و عواقب دردناک آن را نشــان دهم. 

همچنین تلاش به عمل آورده ام مقاومت های دلیرانه، آگاهانه و صمیمانه بخشی از 

مردم دلاور و اپوزیسیون ایران را در برابر این حادثه نابهنگام تاریخی تشریح کنم. 

عقیــده دارم برای اینکه دلایل ســقوط رژیم شــاه، به قدرت رســیدن خمینی و 

فجایعــی کــه روی داده اند را به طور منطقی و علمی درک کنیم ضروری اســت به 

همه اسناد و مدارک که در سه جلد کتاب ارائه شده اند مراجعه شود.

حسن ماسالى
تابستان 1392



فصلِ چهارم

بازگشت مخفیانه به ایران
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سازماندهی مستقل «وحدت کمونیستی» در داخل کشور

در  که  گرفت  تصمیم  ما  گروه  خلق،  فدایی  چریک های  با  ارتباط  قطع  از  پس 

داخل کشور تشکیلات مستقل خود را به وجود آورد. بر این اساس، داوطلب شدم 

که مخفیانه وارد ایران شوم و با همکاری تعدادی از دوستان همفکر و مورد اعتماد، 

تشکیلات مستقل خود را بوجود بیاوریم. لذا با دوستان فلسطینی در لبنان تماس 

آماده  برایم  لاتین)  (آمریکای  کشور"پرو"  از  جعلی  گذرنامه ی  یک  آن ها  و  گرفته 

کردند و عکس مرا با ریش و سبیل و عینک به گذرنامه ملحق کردند. 

سپس به یک دوست اطریشی توصیه کردیم که در "وین" برای خودش ویزای 

توریستی تهیه کند. متعاقب آن، ویزای توریستی سه ماهه ی ایران را کلیشه کرده 

و از روی آن "مهر" درست کردیم. در واقع برای خودم در گذرنامه ای که متعلق به 

کشور پرو بود، ویزای توریستی سه ماهه صادرکردم.

 بعد از انجام امور یاد شده، به سفارت ترکیه در پاریس رجوع کرده و تقاضای 
روادید کردم. آن ها با دیدن ویزای ایران، سریعاً به من ویزا داده و من عازم آنکارا 

یک  اتفاق  به  و  گرفته  ایران  به  ورود  برای  یک،  درجه ی  قطار  بلیط  شدم. سپس 

دوست ایتالیایی، در تیرماه ۱۳۵۷، به طرف تهران حرکت کردم. آن دوست ایتالیایی، 

به دوستان گروه  آید،  برایم پیش  ناگواری  اتفاق  اگر در مسیر،  وظیفه داشت که 

اطلاع دهد. یکی از رفقای گروه نیز تا نزدیکی مرز، مرا همراهی کرد.
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یا مامورین، خود را  می بایستی درکوپه ی قطار و هنگام مراجعه ی مسافرین و 

کنترل کرده و طوری وانمود می کردم که فارسی نمی فهمم. در مسیر راه دو دانشجوی 

ایرانی اهل اسکوی آذربایجان که در ترکیه فارغ التحصیل شده بودند، وارد کوپه من 

شده و سعی کردند که با من فارسی حرف بزنند. چون پاسخ نمی دادم، به یکدیگر 

می گفتند: قیافه اش شبیه ایرانی هاست، پس چرا فارسی نمی فهمد؟ 

ازآمریکای لاتین آمده ام  با من گفتگو کردند. گفتم که  انگلیسی  سپس به زبان 

به همدیگر  فارسی  به  گاهی  ایران و هند هستم.  عازم  پژوهشی  کارهای  برای  و 

می گفتند این از آمریکای لاتین آمده و این ها نیز مثل ما بدبخت هستند. 

می بایستی خود را کنترل کرده و از بابت سخنان شیرین آن دو جوان، عکس العملی 

یک  همراه  به  شهربانی  افسر  یک  رسید،  ایران  مرز  به  که  قطار  نمی دادم.  نشان 

ساواکی و شخصی از گمرک، وارد کوپه شدند تا پاسپورت و چمدان ها را کنترل کنند. 

به افسر شهربانی  نفر  بزنم، آن دو  ارائه دهم و حرفی  را  پاسپورتم  اینکه  از  قبل 

گفتند: جناب سروان، ایشان پروفسور است و از آمریکای لاتین آمده و می خواهد 

به ایران و هند سفرکند...

افسر شهربانی با شنیدن این مطلب، سلام نظامی داد و به انگلیسی گفت: به 

کشور ما خوش آمدید! 

ادامه داد: به به! سه ماه هم که ویزا  انداخت و   سپس نگاهی به گذرنامه ام 
دارید! 

بالاخره، سی ام تیرماه، وارد تبریز شده و در همان روز با قطار عازم تهران گشتم. 

دوست ایتالیایی نیز، از من جدا شد تا به اروپا برگردد.

یکی از دوستان (ب - ر)، با قرار قبلی در ایستگاه قطار تهران، منتظرم بود. ابتدا 

زیرا وجودم در آن  بود  ناراحت  اما وجدانم  اقامت کردم.  او  در زیر سقف منزل 

منزل می توانست خطرات زیادی برای همه اعضای خانواده، فراهم کند. از این رو 
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به اتفاق دو نفر دیگر از دوستان، درصدد برآمدیم که اتاق مستقلی در یک مکان 

امن اجاره کنیم. در تقاطع بلوار الیزابت و امیرآباد، اتاقی گرفته و جلوی در ورودی، 

تابلو زدیم: «دفتر مهندسی ساختمان...» 

پس از دیدار محرمانه با چند تن از دوستان، متوجه شدیم که مرکز ساواک، در 

«دکتر  اسم  به  شناسنامه  یک  بلافاصله  دارد.  قرار  میکده،  خیابان  در  ما،  نزدیکی 

برزگر» برای خودم درست کرده و تحت این نام، آپارتمانی در میدان محسنی اجاره 

کردم. در واقع تا سقوط کامل رژیم شاه، مخفیانه درآن جا به سر بردم. در اینجا لازم 

است متذکر شوم که پس از فروپاشی رژیم شاه در باره این عملکرد خود دوباره 

اندیشیدم که آیا ما می توانستیم با چهار نفر به جنگ دستگاه ترور و اختناق شاه 

برویم؟ فکر می کنم که این کار من سیاستی احساساتی و ماجراجویانه بود. 

از آشکار  بعدها پس  نگرفتم.  از خویشاوندانم تماس  با هیچ یک  این مدت  در 

شدنم، به اتفاق دو نفر از پسرعموهایم (محمدرضا ماسالی و دکتر ایرج ماسالی) به 

طرف گیلان حرکت کردیم. دوستان و خویشاوندان زیادی تا نزدیکی سد سفید رود 

به استقبال من آمده بودند. پس از ایراد چند سخنرانی در دانشگاه گیلان و بر سر 

آرامگاه شهدا، به صومعه سرا، طاهرگوراب و ماسال رسیدم. مردم آزاداندیش گیلان، 

دراین مناطق، استقبال بی نظیری از من به عمل آوردند. قبل از ورود به ماسال در 

مزار شهدا در تازه آباد رشت که در حومه شهر رشت قرار داشت به اتفاق عده ای از 

همراهان حضور یافتم و سپس به طرف ماسال حرکت کردم. 
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حضور در آرامگاه قربانیان رژیم شاه در حومه رشت پس از فروپاشی رژیم
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استقبال مردم ماسال - تالش از ورودم به ایران پس از ۲۲سال دوری از وطن

حضور زنده یاد دکتر علی شایگان از یاران و مشاوران دکتر محمد مصدق در ماسال
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شرکت در فعالیت های سیاسی پس از فروپاشی کامل رژیم شاه

پس از فروپاشی کامل رژیم شاه در بهمن ۱۳۵۷ از مخفی گاه خود بیرون آمده 

و فعالیت های علنی خود را شروع کردم. ابتدا به گیلان سفر کردم و در آنجا مورد 

استقبال بی نظیر مردم قرار گرفتم. سپس به تهران بازگشتم و به اتفاق تعدادی از 

مبارزین و روشنفکران در سازماندهی "جبهه دموکراتیک ملی ایران" شرکت کردم. 

کوشش های ما به طور اساسی برای آزادی مطبوعات و برابری حقوق زنان و حمایت 

کوشش  ارتباط  این  در  بود.  شده  متمرکز  ایران  کردستان  مردم  انقلابی  جنبش  از 

به عمل آوردیم که با دکتر قاسملو و شیخ عزالدین حسینی و سایر شخصیت های 

برجسته سیاسی دموکرات ایران فعالیت های خود را هماهنگ سازیم. 

از آنجا که شناخت همه جانبه ای از خمینی و اطرافیان او در عراق داشتم در صدد 

برآمدم که نامه سرگشاده ای درباره شرایط ناهنجار کشور که پس از به قدرت رسیدن 

او حاکم شده بود، به او بنویسم که در اینجا سند مزبور انتشار می یابد. 

لازم به یادآوری است که بعدها مطلع شدم محتوای این نامه موجب خشم او 

شده و یکی از دلایل صدور حکم قتل من به طور محرمانه بود.
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نامه سرگشــاده حســن ماســالی به خمینی در تاریخ دهم آبان ۱۳۵۸ که موجب 

خشم خمینی شد و محرمانه فرمان ترور ماسالی را صادر کرد:

دهم آبان ۱۳۵۸

حضور محترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی

قریب دو ســال است که ارتباط من با شــما قطع شده است. قبل از اینکه انگیزه 

نوشــتن این نامه یعنی نگرانی هــای خود را از شرایط کنونی بیــان کنم، علت قطع 

ارتباط را توضیح می دهم:

پس از آخرین ملاقاتم با شــما در نجــف اشرف و نامه انتقادآمیزی که به - ۱

شــما درباره بعضــی مطالب مصاحبه تان با روزنامه لوموند نوشــته بودم، از 

منطقه خارج شــدم تا با ایمان به مبارزه قهرآمیز علیه رژیم منفور شــاه به 

ایران بروم. به این ترتیب در زمان نخســت وزیری آموزگار، در تیرماه ۱۳۵۷ 

وارد ایران شــدم. لذا از موقعی که مشکلاتی برای ادامه فعالیت سیاسی شما 

در عــراق بوجود آمد و تا زمانی که در پاریس اقامت داشــتید، من در ایران 

مخفیانه زندگی می کردم و نمی توانســتم مثل گذشــته در ارتباط مستقیم با 

شما کاری انجام بدهم.

پــس از ورود پیروزمندانه شــما به ایــران از آنجایی که بعضی اشــخاص - ۲

فرصت طلب و مقام پرســت شما را احاطه کرده بودند از تماس امتناع ورزیدم 

تــا مبادا این توهم برای شــما و مردم به وجود آیــد که می خواهم به خاطر 

"مقام" و "پاداش" به شــما رجوع کنم و از طــرف دیگر در انتظار بودم تا با 

قاطعیتی که از شــما سراغ دارم عناصر و گروه های فرصت طلب، تنگ نظر و 

مقام پرست و مفسده جو را از خود طرد کنید. 

متاسفانه تا این تاریخ ناظر مناسبات و شرایطی بوده ام که هر انسان متعهد و مسئولی 
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را نگران آینده جامعه می کند و از آنجایی که به گواه زندگی گذشــته ام، همیشــه صرف 

نظــر از مصالح و منافع فردی خودم و یا شــخص و گروه خاصــی، برای آزادی و عدالت 

اجتماعی مبارزه کرده ام و در بیان واقعیت و حقایق صراحت داشــته ام، لذا نگرانی ها و 

نظریات خودم را درباره بسیاری از مسائل به طور فشرده به اطلاعتان می رسانم تا در مقام 

و موقعیتی که قرار دارید ، در رفع این معضلات قاطعانه بکوشید. در اینجا قصد ندارم 

که درباره کارها و دست آوردهای مثبت صحبتی بکنم بلکه مسئولیت انسانی و وظیفه 

سیاسی ام ایجاب می کند که نظریات انتقادی خود را با صراحت و صمیمت بدون جنجال 

بیان کنم حتی اگر در پاره ای از موارد، نظریات مرا نپســندید. ولی انتظار دارم که همه 

مطالب را مورد ارزیابی قرار دهید. 

اعلام جمهوری اسلامی، بدون دقیق کردن برنامه اقتصادی و سیاسی

هیچ رژیم و حکومتی نمی تواند بدون برنامه دقیق مرحله ای و درازمدت اقتصادی 

و سیاســی به حیات خود ادامه دهد، بخصوص در شرایط کنونی جهان که مناسبات 

اقتصادی و سیاســی دامنه ی عملکرد و نفوذشــان بین المللی شده است. صدها سال 

قبل هر قوم و جمعیتی می توانســت با اقتصاد بســته و محــدود، به طور خودکفا، 

یعنــی آنقدر تولید کند که خودش مصرف کند، بــه زندگی خود ادامه دهد و کاری 

با جهان اطرافش نداشــته باشــد. ولی در حال حاضر این امر امکان پذیر نیست زیرا 

مناســبات اقتصاد جهانی و سیاســی به هم پیوند خورده اند و هر کشور باید برنامه 

دقیقی از نظر تولید و روابطش در داخل و جهان خارج تنظیم کند. و در این رابطه 

اســت که باید روشــن کرد که آیا می خواهیم مناســبات سرمایه داری داشــته باشیم 

یــا غیرسرمایه داری و اگر یکــی از این روابط مورد نظر ما اســت، آن را نیز به طور 

دقیق تر، از ابتدا تا انتهایش به وضوح بیان کنیم. از دیدگاه اسلام، برنامه اقتصادی و 

اجتماعی کلی وجود دارد که مورد تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد. در نجف اشرف 

به من می فرمودید که می خواهید عدالت اجتماعی «علی وار» مســتقر سازید. فکر 

نمی کنم حزب جمهوری اسلامی، آن قدرتی باشد که بخواهد چنین سیستمی مستقر 
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سازد. چرا جزئیات چنین برنامه ای را تا کنون تدوین و اعلام نکرده اید؟ 

در حال حاضر، وضع اقتصادی کشــور به علــت روابط سرمایه داری ای که از زمان 

رژیم ســابق باقی مانده تحت تاثیر بحران های اقتصادی جهان، دچار بحران (تورم، 

همراه با رکود) می باشــد و عارضه دیگر آن، ازدیاد تعداد بیکاران در ســطح کشور 

می باشــد. برای حل این مســائل بایســتی دارای مواضع روشــن اقتصادی و سیاسی 

و برنامــه صحیح مرحلــه ای و درازمدت بود کــه تاکنون این دولــت فاقد آن بوده 

و هــر فردی مطابق درک و ســلیقه شــخصی خود روزی یک حــرف می زند. وقتی 

بحــران اقتصادی ادامه یابــد، به دنبال خود بحران سیاســی و نارضایتی عمومی به 

وجود می آورد. بیکاری و فشارهای اقتصادی را با پند و اندرز نمی توان حل کرد. اگر 

مشــاورین شــما در فرصت معینی نتوانند این مسائل را حل کنند بایستی با فروتنی 

جای خود را به کســانی که مومن به انقلاب و دارای برنامه صحیحی برای اســتقرار 

عدالــت اجتماعی هســتند، بدهند. وقتی مردم تحت ســتمی، مدتی تحت ضربات 

مشــکلات لاینحل اقتصادی و سیاسی قرار داشته باشند، دست به اعتراض، اعتصاب 

و شــورش می زنند. آنگاه به آنها برچســب «توطئه گر» و «ضدانقلابی» زدن بســیار 

خطرنــاک خواهد بود. روشــی که موجب جدایی توده مــردم و صاحبان قدرت می 

گردد، روشــی خواهد بود که نهایتا به صف آرایی و رویارویی، مثل زمان رژیم سابق 

خواهد انجامید. لذا مســائل و مشــکلات اقتصادی و اجتماعی بایستی با کاردانی و 

برنامه بدون تفسیرهای گوناگون، حل گردند.

ما وراث مناســبات ظالمانه اقتصادی گذشــته و روابط فاسد اجتماعی و انحطاط 

فرهنگی رژیم گذشــته هســتیم. بنابرایــن در باره همه مســائل بغرنج اجتماعی و 

سیاســی، دولت جدید باید دارای برنامه اجرایی بســیار انقلابی باشد، نه اینکه طبق 

ابرازات خودشــان لاک پشــتی حرکت کنند. دقیقا در ابتدای جریان انقلاب است که 

بایستی تحولات سریع اجتماعی صورت بگیرد، وگرنه پس از اینکه مردم شوق و ذوق 

انقلابی خود را از دست دادند، آنگاه بسیار دیر خواهد بود.
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دولــت فعلــی فقط نقش «سرایــدار و پرونده دار» را ایفا می کند و در هر شــهر 

و روســتا نیز ملوک الطوایفی اجرایی و قضایی حکمفرماســت به طوری که هر فرد 

جاهــل و بی صلاحیتــی با سوءاســتفاده از نام رهبری و حکومت اســلامی و تظاهر 

به اســلام، مشــغول امر و نهی درباره حیاتی ترین مسائل اجتماعی و سیاسی است. 

به طوری که حتی درباره مرگ و زندگی، شــخصیت و شرافت انســانی افراد، خیلی 

ساده تصمیم می گیرند. شلاق می زنند، حد می زنند، اعدام می کنند، افراد آزاداندیش 

را از مشــاغل برکنــار می کنند، بر حســب ســلیقه شــخصی و کینه تــوزی فردی به 

کتابفروشــی ها، مطبوعات، مراکز احزاب و گروه ها، منازل اشخاص یورش می برند و 

به آتش می کشند.

این اشــخاص نه تنها به ســلاح های گرم و سرد مجهز هســتند، بلکه بدتر از رژیم 

گذشــته با ســلاح «تکفیر» محیــط ترور افــکار و تفتیش عقاید وســیعی به وجود 

آورده اند که بارها به فاجعه انجامیده است. 

در برابر این تجاوزات یا سکوت می شود و یا با ابراز اینکه «کار عناصر غیرمسئول 

است» به اصطلاح از خود رفع مسئولیت می کنند.

اگر قدرت عمل عناصر غیرمســئول بیشــتر از افراد مسئول انقلاب و دولت است، 

پس دیگر چه ادعایی برای رهبری و اداره کشور وجود دارد؟

رفراندوم، مجلس خبرگان و انتخابات

در هنــگام مراجعه بــه آرای عمومی و تشــکیل مجلس خــبرگان، روش های غلط و 

انحصارطلبانه ای برای تحمیل نظریات و اعمال نفوذ غیردموکراتیک به کار بسته شد که 

اجتناب پذیر بود. در حالی که اکثریت مردم به جمهوری اسلامی رای می دهند چه نیازی 

به اعمال آنچنان روش های نادرست و «رستاخیزی» وجود دارد؟ اعمال روش های نادرست، 

هتاکی و تکفیر منقدین باعث گردید که عده ای بدون اینکه دشمنی با رژیم فعلی داشته 

باشند از شرکت در آراء عمومی و انتخابات اجتناب کنند.
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روش های احزابی نظیر «حزب جمهوری اسلامی» باعث گردید که در مدت کمتر از یک 

سال حتی بسیاری از افراد متدین نسبت به این رژیم بدبین و معترض باشند، به طوری که 

در هنگام انتخابات شوراها، مقاومت و مبارزه منفی مردم به اوج خود رسید.

تشکیل مجلس خبرگان آنچنانی که خبرگی عده زیادی در ناآگاهی شان در مسائل 

قانونگذاری است، چه خدمتی به جمهوری اسلامی و مردم محسوب می گردد؟

تکرار این مســائل تمام شــوق و ذوق انقلابی مردم را از آنها سلب کرده است. آیا 

این زنگ خطری برای آینده جامعه محسوب نمی گردد؟ 

جدا نکردن روحانیت مبارز و روشنفکر از روحانی نمایان مرتجع و ناآگاه

واقعیت انکارناپذیر جامعه ما این اســت که عده ای روحانی مبارز و آگاه و مورد 

احــترام مــردم وجود دارند و عــده ای روحانی نمای مرتجع سازشــکار و فاقد آگاهی 

سیاسی – اجتماعی. روحانیت مبارز و روشنفکر در زندگی سیاسی و اجتماعی خود 

با روحیه مبارزه جویانه و ارشادی خود، همیشه مورد تایید مردم بوده اند و مردم به 

خوبی آنها را از گروه دیگر تمیز می دهند. ولی آن عده که ملبس به لباس«روحانیت» 

هســتند، نه مبارز بودند، و نه آگاهی سیاســی و اجتماعی دارند و حتی از آگاهی 

کافی در مسائل مذهبی برخوردار نیستند. آنان خواسته اند از «مصونیت» این لباس 

بهره برداری شخصی کنند و همیشه آلت دست محافل ارتجاعی و بیگانه بوده اند.

در زمانی که اکثر مردم، از همه اقشــار و طبقات در برابر رژیم شــاه سرســختانه 

مبــارزه می کردند عده ای از همین روحانی نمایان سازشــکار و مرتجع با او همکاری 

می کردند و یا در برابر ظلم و ســتم به خاطر منافع شخصی خود سکوت می کردند. 

در آن موقع امام خمینی قاطعانه نظر داده بودند که عمامه را از سر این نوع افراد 

بردارند و آنها را افشــا کنند. چرا این کار را پس از رســیدن به قدرت قاطعانه اجرا 

نکردنــد؟ به طوری که می بینیم عده ای از همان سازشــکاران و فرصت طلبان به نام 

روحانیت در قدرت سهیم هستند و حتی مقرر داشته اید که اگر کسی به آنها توهین 

کند، به زندان محکوم می شــود. در نتیجه آن چنان افرادی در کنار روحانیت مترقی 
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و مبارز صاحب اختیار مطلق مردم شده اند و در کارهایی دخالت می کنند که فاقد 

صلاحیت آن هســتند و کســی جرات انتقاد از آنان را نــدارد. در نتیجه وقتی مردم 

اشخاص مورد تنفر را در کنار روحانیت مترقی و مبارز، صاحب قدرت می بینند از کل 

جریان و نسبت به همه بدبین شده اند. در مدت کمتر از یک سال، نارضایتی ای که 

این عناصر به وجود آورده اند بیشتر از تمام مدت سلطنت پهلوی است. 

بزرگترین کانون این افراد، از جمله حزب جمهوری اسلامی شده است. این حزب در بدو 

تشکیل جمهوری اسلامی، برای اینکه حزب اکثریت باشد، همه این عناصر فرصت طلب را 

که به آن رجوع کردند در درون خود راه داد. و زیرکانه خود را به عنوان حزب مورد اعتماد 

رهبری و حزب صاحب قدرت در رژیم جمهوری اسلامی معرفی کرد. و در همه جا چنین 

عناصر فرصت طلبی تحت پوشش جمهوری اســلامی قدرتی به دست آوردند. این افراد 

در همه جا (خصوصا در انتخابات) نام «جمهوری اسلامی» را مترادف با «رژیم جمهوری 

اسلامی» قرار می دادند و به مردم این طور تفهیم می کردند که هر نوع مخالفت با حزب 

مزبور، مخالفت با جمهوری اسلامی است.

ایــن چماقــی بود که بالای سر مردم قرار داده بودند و به ســهم خود شــاهد آن 

بــوده ام. این حزب با رخنه در کمیته ها، اینطور به مردم نشــان می داد که از جمله 

«سپاه پاسداران» نیز بازوی مسلح این حزب و تحت فرمان آن می باشد. صرفنظر از 

عضویت بعضی آقایان و روحانیون محترم، اصولا با اسلوب عمل خود، در ذهن مردم 

جایگزین حزب رستاخیز شده است.

مشاورین و صاحبان قدرت در اطراف امام

مردم میهن ما ســالیان دراز علیه ســلطه رژیم فاشیستی شــاه مبارزه کرده اند و 

لذا عناصر انقلابی و غیرانقلابی، سیاســت بازان و سازشــکاران، و مبارزین راســتین 

و ســازش ناپذیر را به خوبی از هم تمیز می دهند. بنابراین چنین مردمی نســبت به 

بعضی اشخاص که در اطراف مقام رهبری خودنمایی می کنند و به نام رهبری، مقاصد 

و منافع شخصی خود را تعقیب می کنند، بی تفاوت نخواهند بود.
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اطراف شــما را از بدو ورودتان به ایران، بعضی اشخاص احاطه کرده اند که قبل از 

پیروزی انقلاب شــناخته شــده بودند و در صلاحیت سیاسی و اجتماعی آنان تردید 

وجود دارد.

اشــخاصی که در مدت بیســت ســال به اصطلاح زندگی سیاسی شان در خارج از 

کشــور، نتوانســته بودند بیســت نفر دوســت صمیمی برای خود پیدا کنند، مسلماً 

نخواهند گذاشت بیست نفر آدم صمیمی و وفادار به شما باقی بماند. اشخاصی که 

دوستی با رژیم شــاه را به همکاری با عنصر چپ انقلابی ترجیح بدهند، نمی توانند 

آدم صادق و صمیمی به مصالح مردم باشند.

اشخاصی که تنها هنرشان پادویی آقای موسی صدر بود، شایسته احراز مسئولیت 

مهم در کشوری که در آن انقلاب سیاسی شده نیستند. آیا راستی می توان از اعمال 

موسی صدر در لبنان، فقط به خاطر اینکه در لباس روحانیت بود، چشم پوشی کرد؟ 

آیا اطلاع ندارید که موســی صدر با اجازه و مصلحت شــاه و با مصلحت بعضی از 

محافل امپریالیســتی به لبنان رفت تا از انفجار انقلابی شــیعیان جنوب لبنان، و از 

وحدت عمل مردم جنوب لبنان و فلسطینی ها جلوگیری کند؟

آیا اطلاع ندارید که ایشان با کمک رکن دوم ارتش لبنان و دخالت بعضی عوامل 

ارتجاعــی، در حالی که تبعیت و گذرنامه ایرانی داشــت به تبعیــت لبنان درآمد تا 

نقشــه های پشــت پرده و از پیش تهیه شــده را به اجرا درآورد؟ آیا اطلاع ندارید که 

ایشان قصد داشت حتی شما را طبق برنامه ای به لبنان ببرد تا تحت سیطره و کنترل 

خــود در آورد؟ آیا اطلاع ندارید که «جنبش امــل» که با کمک مالی و نظامی دول 

عربی و مبارزین فلسطینی به وجود آمده بود تا در کنار فلسطینی ها علیه نیروهای 

فاشیستی لبنان و اسراییل مبارزه کند، عملا به یک سازمان ضدفلسطینی تبدیل شده 

و نه تنها در هیچیک از نبردهای سیاســی – نظامی علیه نیروهای دســت راستی و 

اسراییل شرکت نکرد، بلکه چندین بار به بهانه های مختلف با سوءاستفاده از ضعف 

بعضی عناصر فلسطینی مردم جنوب لبنان را علیه مردم فلسطین و فداییان تحریک 
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نمود؟ حتی ســخنرانان فارسی زبان آنها در کشورهای اروپا و امریکا به این تبلیغات 

ضد فلســطینی مشــغول شــدند. حالا چرا این عناصر در اطراف شــما و در دولت 

صاحب قدرت شده اند؟ به خاطر تظاهر به اسلام؟

آیــا اطلاع ندارید کــه مرحوم حاج مصطفــی خمینی آقای صــادق قطب زاده را 

بــه علت چنین روابــط و فعالیت هایی، یک بار از منزلــش در نجف اشرف، بیرون 

انداخت؟ آیا می دانید که در لبنان هیچ ســازمان فلســطینی به طور رسمی و کتبی 

جرات نمی کند از جنبش امل پشــتیبانی کند؟ آیا کســانی که ســالیان دراز به خواب 

غفلت و سکوت فرو رفته بودند، و ناگهان با پند و اندرز درباره «تندروی های مردم 

علیه شــاه» پا به میدان فعالیت سیاســی گذاشــتند، حق دارند اکنون به مردمی که 

حکومت کنند که قربانی داده اند؟

مناسبات با نیروهای چپ و میهن پرست

موقعی که هنوز قدرت سیاســی در اختیار نداشتید، از نیروی چپ نگران نبودید، 

چطور شد از زمانی که تمام ارگان های قدرت را در اختیار گرفتید، این طور خصمانه 

و غیراصولی با آنها رفتار می شود؟

نیروهایــی که قهرمانانه علیه رژیم شــاه جنگیده اند و خون ها نثار کرده اند و در 

اســارت جلادان بودند، و از نظر فکری و تشــکیلاتی نیز متکی به خود هستند، چرا 

بایستی مورد یورش افراد به اصطلاح غیرمسئول قرار گیرند؟ اولین اشتباه شما موقعی 

صورت گرفت که ســازمان چریک های فدایی خلق به منظور تجلیل از مقام رهبری 

و ابــراز نظریات خود، قصد داشــت راه پیمایی متینی تا مقر اقامت شــما در تهران 

ترتیب بدهد. شــما آنها را نه تنها نپذیرفتید، بلکه عکس العمل خصمانه ای نسبت به 

آنها نشــان دادید، به طوری که موجب تحریک افراد عامی و تنگ نظر گردید. مگر 

اینها در انقلاب شرکت نداشــتند، مگر اینها قبل از اینکه دیگران جرات عمل داشــته 

باشــند، به میدان نبرد نیامدند؛ مگر اینها همیشــه از مقام شما تجلیل نکرده بودند، 

مگر اینها به طور رسمی از شما استقبال نکرده بودند، مگر در جامعه ما اقلیت های 
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مذهبی و غیرمذهبی وجود ندارند، چه اشــکالی داشت که شما ضمن کشیدن خط 

فاصل ایدئولوژیک و سیاســی بــا چنین گروه هایی، به خاطر خصائل انقلابی شــان، 

و بــه خاطر تفاهم نیروهای مبارز مذهبی و غیرمذهبی در مبارزه های مشــترکمان 

علیه امپریالیســم، صهیونیسم و ارتجاع که هنوز این مبارزه به پایان نرسیده، چنین 

گروه هایــی را مورد لطف پدرانه و رهبری منشــانه خود قرار می دادید؟ مگر شــما 

رهبری این کشــور را به عهده ندارید، چه چیزی از مقام و اعتقادتان کاسته می شد؟ 

من مدعی نیســتم که انحرافات و اشتباهاتی در درون ســازمان های سیاسی وجود 

نداشــته، ولی بایســتی توجه داشت که عده ای هســتند که به جای تدبیر حکیمانه 

سیاســی می خواهند به نام شــما دســت به اعمالی بزنند که موجب تفرقه و جنگ 

داخلی گردد. عده ای هستند که به نام «دلسوزی» از دین و کشورداری، می خواهند 

بــه نام شــما فاجعه به بار بیاورنــد. اینها نه به دین خود، نه به مــردم، نه به مقام 

رهبری شــما، هیچکدام خدمت نمی کنند. حتی بارها مشاهده شده که با بردن اخبار 

نادرســت و نسنجیده موجبات خشم شــما را فراهم می کنند تا از هر لغت و جمله 

خشــم آلود شما، سوءاســتفاده کنند و راه بیفتند، به نام امام و تحت نام اسلام، هر 

کاری دلشــان می خواهد بکنند. نمونه های زیادی از این جریانات را در هر مراجعه 

به آرای عمومی و در ارتباط با گروه های سیاســی، حقوق دانان، زنان، روشــنفکران، 

مطبوعات، کردســتان و غیره به بار آورده اند. آیا این اشخاص قدرت طلب که شما را 

احاطه کرده اند می خواهند همه مردم را از شما جدا کنند؟ چرا به منتقدین سیاسی 

برچســب «توطئه گــر» و «ضدانقلابی» می زنند و آیا این هــمان لغات و روش های 

رژیم سابق نیست؟ آیا فکر نمی کنند که به این ترتیب تیشه به ریشه خود می زنند؟

فعلا وضع طوری شــده که نه تنها ســازمان های چپ، بلکه هیچ سازمان سیاسی 

میهن دوست امکان وجود ندارد.

در مــورد مطبوعــات نیز خیلی مختصر بگویم که به بهانــه وجود چند مزدور، یا 

موسسه وابسته به بیگانه همه چیز را تار و مار کردند. 
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مسئله کردستان

آنچه در کردستان به وجود آمد، در حقیقت یک فاجعه بود. این برادرکشی را نیز 

مدیون مشتی عناصر تنگ نظر و جاه طلب و غیرسیاسی هستیم. اینها خیال می کنند 

هر مسئله ای را بایستی از طریق زور و نظامی پاسخ داد. فکر می کنند اگر توطئه ای 

نیز در کار باشد، باید آنچنان کور عمل کرد که تمام مردم آن منطقه را متنفر ساخت 

و به طرف ارتجاع کشاند. 

گزارشات متعدد از آن منطقه و شناختی که طی بیست سال از رهبران بسیاری از 

سازمان ها و بعضی اکراد دارم، مطمئن هستم که همه مسائل طی مذاکرات عاقلانه 

سیاســی در چارچوب حاکمیت و اســتقلال کشور قابل حل بود و هنوز نیز می توان 

جلوی این فاجعه را گرفت. هیچ لزومی نداشــت که ارتش و ســپاه پاسداران به آن 

منطقه اعزام شــوند، هیچ لزومی نداشت که جنگ ســنی و شیعه راه اندازند، هیچ 

لزومی نداشــت که مردم عامی را علیه مردم کرد تحریک کنند، هیچ لزومی نداشت 

که بدون مطالعه به همه رهبران کرد اتهام همکاری با شــاه، صهیونیسم و غیره زده 

شــود. برای من غیرقابل باور اســت و مردم نیز قبول نخواهند کرد افرادی که ده ها 

سال عمر خود را در آوارگی علیه رژیم شاه گذراندند حالا که شاه فراری و مورد تنفر 

اســت با او همکاری کنند. آنهایی که در راس دولت قرار دارند با سیاســت خود در 

کردستان و در مورد سایر مسائل، نشان دادند که بلوغ سیاسی ندارند. 

اگــر آقای مصطفــی چمران همان گونه که در جنوب لبنــان و در ارتباط با مردم 

فلسطین سیاســت انقلابی اعمال کرده می تواند در ارتباط با مردم کردستان و سایر 

نقاط ایران نیز، انقلابی باشــد؛ اعزام فردی مثل آقای خلخالی به منطقه کردستان و 

از اینکه شهر به شهر جوخه اعدام طبق معیارهای خودش تشکیل بدهد، حیرت آور 

و غم انگیز اســت. این اعمال را رژیم شــاه نیز جرات نمی کرد «قانونی» و «انقلابی» 

بنامد. ممکن اســت آقای خلخالی به خاطــر خصوصیات دیگری در محافل مذهبی 

قابل ســتایش باشــد، ولی این اعمال او در تاریخ بخشوده نخواهد شد. به طور کلی 
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در مورد پایان بخشــیدن به جنگ داخلی در کردســتان پیشنهاد اجرایی دارم که در 

صورت موافقت می تواند مطرح گردد.

ترویج فرهنگ آریامهری 

متاســفانه در جامعه ما یک انقلاب اجتماعی به وقوع نپیوست، بلکه تغییر رژیم 

با حفظ مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذشته انجام پذیرفته است و آنچه 

تا کنون انجام گرفته ســطحی اســت. وضع ظالمانه و آشــفته اقتصادی، روابط غلط 

اجتماعی، دســتگاه های فاســد اداری (با جابجا شدن چند عنصر) به جای خود باقی 

هستند. فرهنگ آریامهری (بت سازی، چاپلوسی، تفتیش عقاید و...) در همه سطوح 

به چشــم می خورد. بعضی ها خیال می کند با عوض کردن چند لغت و جمله قضایا 

را حل کرده اند. 

انحرافات و ابتذال فرهنگی به جایی رســیده که می خواهند از امام خمینی، بتی 

ترســناک و غیرقابل انتقاد بسازند. می خواهند با همان شیوه رستاخیزی و آریامهری 

هــر کار خــلاف و غیراصولــی را به نام امــام خمینی و به نام اســلام توجیه کنند و 

زبان ها را ببندند و محیط ترور و خفقان با روش های تکفیر و تقسیم کردن جامعه 

به مذهبی و غیرمذهبی به وجود آورند. در این اوضاع و احوال عده ای بدون اینکه 

خود متوجه باشــند و درک درســتی از فاشیسم و روش های فاشیستی داشته باشند، 

فاشیستی عمل می کنند و می خواهند عده  ای عامی را نیز به دنبال خود برای مقاصد 

مفسده جویانه به حرکت در آورند. و سپس بگویند که «خواست توده مردم را اعمال 

می کنند». غافل از اینکه روش های فاشیســتی نیز می تواند از حمایت توده ناآگاه و 

بی شکل برخوردار باشد، و این خطرناکترین نوع اعمال قدرت فاشیستی است. رژیم 

شاه فاشیستی عمل می کرد ولی از پشتیبانی هیچ قشری از توده های مردم برخوردار 

نبود. اکنون عده ای ناآگاهانه به خاطر تامین منافع جاه طلبانه خود مردم را تحریک 

می کنند و می خواهند فاجعه به بار بیاورند.

فرهنــگ ایجاد ترس و تملق و چاپلوســی با هم ترویج می گــردد. یکی از مظاهر 
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آن در طــرز نام گذاری خیابان ها، شــهرها و اماکن عمومی می باشــد. هر جایی که 

اســم «شــاه» و «پهلوی» بر روی آن بوده تبدیل به «خمینی» کرده اند. چرا شما به 

ایــن وضــع اعتراض نکرده اید که می خواهند در ذهن خود و در ذهن مردم شــما را 

«جایگزین» شاه کنند؟

شورای انقلاب

برای بســیاری از مردم که جرات انتقاد علنی ندارند، این ســوال مطرح اســت که 

چرا اعضای شــورای انقلاب از مردم مخفی نگه داشته شدند؟ تعیین اعضای شورای 

انقلاب از روی چه معیاری صورت گرفته اســت؟ از روی آگاهی سیاســی، اجتماعی، 

مذهبی و یا به خاطر راضی نگهداشتن جاه طلبی ها. تا آنجا که بعضی افراد مشخص 

شده اند، عده ای از آنان صلاحیت احراز چنین مقامی را نداشته اند.

خلاصه می کنم:

بــرای ایــن که جمهوری اســلامی در ایران، تفاوت اساســی خود را بــا رژیم های 

ارتجاعی نظیر عربســتان سعودی، پاکســتان و اردن و غیره نشان بدهد و در مسیر 

صحیــح انقلابی حرکــت کند و از این وضع آشــفته و ندانم کاری نجــات پیدا کند، 

پیشــنهاد می کنم که هیئتی از افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه های مختلف 

اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تشکیل گردد. در این هیئت نمایندگان همه نیروهای 

انقلابی و مبارز با ادیان و مســلک های متفاوت که مبارز بوده اند و استقلال فکری 

و تشــکیلاتی دارند، شرکت داشــته باشــند. این هیئت مسئول بررســی بی غرضانه 

اشــتباهات و کمبودهای ماه های گذشــته بشــود و همچنین طــرح برنامه ای برای 

پیشــنهاد نزد شما بیاورد که در آن مشارکت همه نیروهای مستقل انقلابی (مذهبی 

و غیرمذهبی) را در سازندگی جامعه، حفظ و حراست آزادی های فردی و اجتماعی، 

و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک مجلس شورای ملی، پیش بینی گردند. 

همچنین بر اساس ارزیابی و گزارش مستند این هیئت، ترکیب دولت موقت مشخص 

گردند و مراجع قدرت متعــدد (ملوک الطوایفی) منحل گردند، عناصر ضدانقلابی و 
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همچنین افرادی که فاقد آگاهی و کاردانی لازم برای اداره امور کشور می باشند، از 

مسئولیت ها کنار گذاشته شوند.

در مورد روش برخورد خودم با مسائل به آن آشنایی کافی دارید، زیرا قریب یازده 

سال در ارتباط مستقیم با شما و دوستان نزدیک شما فعالیت داشته ام. 

مــن در گذشــته از هر ســازمان مذهبی و یا مارکسیســتی که انقلابــی بودند و 

مســتقل فکر می کردند حمایت می کردم. اکنون نیز عقیده دارم بایستی این گروه ها 

ضمن روشــن کردن مواضع ایدئولوژیک و سیاسی و تشکیلاتی خود در مبارزه علیه 

امپریالیســم و ارتجاع و برای سازندگی جامعه با همدیگر اتحاد عمل داشته باشند، 

و در محیطی بدون ترس و ترور با هم مبارزه ایدئولوژیک ســالم و سازنده ای داشته 

باشــند. غیر از این مردم را به بیراهه ســوق خواهیم داد و نیروهای امپریالیستی از 

تفرقه و جنگ داخلی به نفع منافع خود در ایران و در منطقه بهره برداری خواهند 

کــرد. آنها قصد دارنــد از یک فرقه ارتجاعی خاصی به نام اســلام حمایت کنند و از 

دین چماقی برای سرکوب و ترور انقلابیون و آزادیخواهان بســازند. آنها می خواهند 

از دین آن چیزی بســازند که در اندونزی و پاکستان و عربستان سعودی ساخته اند. 

ترسیم خط فاصل ایدئولوژیک می تواند با بلوغ سیاسی انجام پذیرد و هدایت شود. 

اگر هر کدام از طرفین بخواهند برای تحمیل نظرات خود به زور و چماق متوســل 

شوند، ضمن به وجود آوردن فاجعه، عاقبت شکست خواهند خورد. 

من بیش از یازده سال در ارتباط مستقیم با شما قرار داشتم و بدون چشمداشت 

و تظاهر از همه امکانات خود و دوســتانم برای حمایت از مبارزات شما و دوستان 

نزدیک شما استفاده می کردم. اکنون اشخاصی را در دولت و سپاه پاسداران و غیره 

مشــاهده می کنم کــه در لحظات خطرات مرگ از آنها حمایــت می کردیم، آیا حالا 

بایستی با روشهای گذشته با منتقدین خود رفتار کنند؟ برایم بسیار دردناک است که 

مشــاهده می کردم هنوز چند روزی از به قدرت رسیدن عده ای نگذشته جناح های 

دیگر را با همان الفاظ و روش های رژیم گذشته مورد تهدید قرار می دهند.
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من فکر می کنم مســائل مشــترک بین ســازمان های انقلابی و مستقل و صمیمی 

مذهبی و چپ وجود دارد که بدون ترس و وحشت از هم دیگر بتوانند با هم برای 

هدف های مشــترکی مبارزه کنند. به اشــخاص قدرت طلب و مفسده جو نباید اجازه 

داد که به وحدت عمل نیروهای انقلابی لطمه ای وارد ســازند. اشخاصی هستند که 

حتی هیچ ســازمان مذهبی را که انقلابی فکــر می کند، نمی توانند تحمل کنند. برای 

اینکه به نگرانی  من و امثال من بیشتر پی ببرید کافی است بگویم وقتی در کشوری 

که نام جمهوری اســلامی به خود گذاشــته به مجاهد بزرگی چون مرحوم طالقانی 

اتهام وارد ســازند و فرزند شــما به خاطر بیان عقاید خــود مورد اتهامات و حملات 

تنگ نظرانه قرار بگیرد و نگران باشند که عقیده خود را با صراحت بیان کنند پس با 

دیگران چه می کنند و چه خواهند کرد؟ این نامه را با امید به تغییر شرایط ناســالم 

نوشته ام. 

با تقدیم احترام و درودهای فراوان

حسن ماسالی
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در چنین شرایطی که هنوز در تهران به سر می بردم دکتر کریم سنجابی که مرا در 

ارتباط با جبهه ملی خارج از کشور می شناخت از من دعوت به عمل آورد که در حد 

مشاور یا معاونت وزارت خارجه با او همکاری کنم. من تصمیم گرفتم که ایشان و 

جناح جبهه ملی را در دولت موقت بازرگان یاری رسانم. به وزارت خارجه رفتم و 

در آنجا آقایان احمد سلامتیان، حسن لباسچی، فرج اردلان، مسعود امینی و تاجی 

راستین در وزارت خارجه با ایشان همکاری می کردند و در آنجا حضور داشتند.

دکتر سنجابی اتاقی را برایم مشخص نمود و راهنمایی کرد که در آنجا به فعالیت 

خود مشغول شوم. بر اساس اندیشه هایی که در سر داشتم طرحی را در رابطه با 

بهبود کار وزارت خارجه آماده کردم که در آن به دکتر سنجابی توصیه شده بود بر 

اساس سیاست دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران مسائل زیر را در صدر برنامه 

وزارت خارجه قرار دهد:

ارتباط دوستی با تمام دول و ملل جهان بر اساس احترام متقابل و منافع - ۱

مشترک.

درباره - ۲ تصمیم گیری  و  تماس  گونه  هر  اینکه  بر  مبنی  اطلاعیه ای  صدور 

سیاست خارجی ایران باید با اطلاع وزیر خارجه صورت گیرد.

و - ۳ آزاداندیش  کارشناسان  مشارکت  با  خارجه  وزارت  سازماندهی  تجدید 

ملی ایران و بازنشسته کردن تمام کارمندان فاسد دوران نظام شاهنشاهی.

افراد  بود  افتاده  اتفاق  بارها  بود که  مبنا صورت گرفته  این  بر  پیشنهادات  این 

غیرمسئولی در رژیم خمینی با مقامات خارجی ارتباط برقرار می کردند یا با آنها 

ملاقات می کردند بدون اینکه وزیر خارجه از آن مطلع باشد. همچنین وزارت خارجه 

در زمان شاه به شعبه ای از سازمان امنیت (ساواک) تبدیل شده بود.

این پیشنهادات را هنگام ظهر در حضور افراد نامبرده تقدیم دکتر سنجابی کردم. 

ایشان پس از مطالعه خطاب به من گفت: «آقای ماسالی شما شورشی هستید، ای 
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کارها را نمی شود انجام داد و دستم بسته است».

در پاسخ گفتم آقای دکتر سنجابی من برای گرفتن شغل و مقام به اینجا نیامده ام و 

اگر این پیشنهادات قابل تحقق نیست اجازه بدهید که مرخص شوم. و خداحافظی 

ادامه  کردم. برخی دوستان اصرار ورزیدند که به فعالیت خود در وزارت خارجه 

دهم اما نپذیرفتم. در نهایت، پس از مدت کوتاهی آقای دکتر سنجابی مجبور شد که 

استعفا دهد و به طور قاچاق از راه مرز کردستان – ترکیه از کشور خارج و راهی 

فرانسه شد. زمانی که وی به فرانسه وارد شد من در کردستان ایران به سر می بردم. 

در آن جا مطلع شدم آقای سلامتیان او را تشویق به پیوستن به شورای ملی مقاومت 

کرده است. از کردستان نامه ای برای او نوشتم و او را از این کار برحذر داشتم و 

خاطرنشان کردم که پس از تجربه همکاری با رژیم خمینی، ممکن است ایشان در 

نامه  با مناسبات ناهنجار دیگری روبرو شود. متاسفانه متن  شورای ملی مقاومت 

مزبور از طریق سلامتیان به اطلاع مسعود رجوی رسیده بود و موجب خشم او شد.

سپس در صدد برآمدم که فعالیت های خود را در ارتباط با خواست های مردم 

ستمدیده شمال ایران همسو کنم و از آن طریق در برابر شکل گیری رژیم جهالت پرور 

و جنایتکار خمینی مقاومت ورزم. با چنین چشم اندازی در اولین انتخابات مجلس 

شورای ملی پس از انقلاب شرکت کردم و از طرف مردم نامزد نمایندگی مردم تالش 

برای مجلس شورای ملی شدم.

نامزد نمایندگی مردم تالش در مجلس شورای ملی

پس از به قدرت رسیدن خمینی و استقرار جمهوری اسلامی، دیری نپایید که مردم 

ایران به "خودی" و "ناخودی" تقسیم شده و شرایط روز به روز بدتر گشت.

 در اولین دوره انتخابات مجلس که آخوندها هنوز قدرت سیاسی را به طور کامل 
به دست نگرفته بودند، به پیشنهاد خیل وسیعی از مردم تالش به عنوان نامزد در 
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انتخابات شرکت کردم. جوانان پرشور تالش، داوطلبانه در سراسر منطقه، کمیته هایی 

به منظور پشتیبانی از من تشکیل دادند. در پوسترهای انتخاباتی چاپ شده، برنامه 

اینکه  برای  کردم.  مطرح  را  تالش  آبادی  و  عمران  به  مربوط  و طرح های  سیاسی 

نظریاتم را تشریح کنم به همه شهرها و روستاهای تالش سفرکرده و حتی در بالای 

کوه های سرسبز تالش با چوپانان و کشاورزان تهی دست دیدار داشتم. از اینکه به 

آنان گفتگو می کردم، هم خود و هم مردم بومی رضایت داشتیم.  با  زبان محلی 

مردم با صفای تالش استقبال بی نظیری از من به عمل آوردند و مرا بسیار تحت تاثیر 

صمیمیت خود قرار دادند. قریب هجده نفر نامزد نمایندگی مجلس شده بودند. در 

دور اول، چند هزار رای بیش از دیگر کاندیداها به دست آوردم، اما هنوز اکثریت 

مطلق آرا را کسب نکرده بودم. انتخابات به مرحله ی دوم کشیده شد. 

در این شرایط، عوامل رژیم از راس حکومت تا مزدوران دون پایه، به تلاش افتادند 

تا از انتخاب شدنم جلوگیری کنند. جوجه آخوندی به نام «عبدالله نوری» که فعلاً 

و  کنی  آیت الله  از طرف  می کند،  معرفی  آزادی خــواه»  و  «اصلاح طلب  را  خودش 

خمینی مامور برهم زدن انتخابات تالش شده بود.

متاسفانه با تقلب گسترده، آخوندی به نام «یونس عرفانی» را که رئیس کمیته ی 

هشت تهران بود، به عنوان نماینده ی مردم تالش به مجلس فرستادند.

 افزون بر شرکت در مبارزات انتخاباتی، مخالفت خود را با استقرار نظام دینی 
اعلام کرده و مواضع ارتجاعی رژیم را برای مردم تشریح می کردم. این روشنگری ها 

باعث شد تا خمینی، به طور محرمانه فرمان قتل مرا صادر کند. آن ها می خواستند 

که  کنند  اعلام  عمومی  افکار  به  سپس  و  رسانده  قتل  به  تالش  منطقه ی  در  مرا 

نگارنده در اثر نزاع محلی کشته شده است.

خوشبختانه، آیت الله لاهوتی امام جمعه وقت رشت که رابطه ی دوستانه ای با من 

داشت و گاهی نارضایتی خود را از وضع آشفته ی کشور با من در میان می گذاشت، 

به موقع مرا از توطئه ی خمینی و مزدورانش مطلع ساخت. 
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آیت الله لاهوتی، ساعت پنج صبح یکی از آن روزها به من تلفن زد و اصرار ورزید 

ملاقات،  بروم. هنگام  منزلش  به  زود  متوجه شوند، صبح  دیگران  اینکه  بدون  که 

عکس دو نفر از افراد کمیته را که در ماسال و بندر انزلی فعالیت می کردند، به من 

نشان داد. او اظهار داشت که این افراد ماموریت دارند با تفنگ دوربین دار، مرا به 

قتل برسانند و سپس از طریق حکومت و استانداری رشت اعلام شود که من به علت 

نزاع محلی کشته شده ام. لاهوتی همچنین گفت که می خواهند بعد از ترور، مجلس 

ختمی نیز برگزار کنند تا مردم تالش دست به شورش نزنند.

آیت الله لاهوتی، سپس خطاب به من گفت: آیا می خواهی یا توان آن را داری 

که مسلحانه مقاومت کنی؟ در غیر این صورت، خودت را مخفی کن تا نجات یابی.

چون امکانات کافی برای مقاومت مسلحانه نداشتم، ابتدا در گیلان و مازندران 

و سپس در تهران مخفی شدم. سپس با دوست دیرینه ام دکترعبدالرحمن قاسملو 

تماس گرفته و پس از هماهنگی با ایشان، با شناسنامه ی جعلی به نام «دکتر برزگر»، 

از طریق اتوبوس، خودم را به ارومیه رساندم. 

در آنجا، طبق قرار قبلی، یکی از افسران جوان ارتش که از اهالی کردستان بود، 

مرا سوار اتومبیل شخصی خود کرده و به مهاباد رساند. در مسیر راه، جاده ها به 

شدت کنترل می شدند. پس از ورود به مهاباد، با راهنمایی یکی از مبارزین کرد، در 

نیمه ی شب از لابلای کوه های اطراف مهاباد عبور کرده و خود را به منطقه ی تحت 

کنترل پیشمرگه های حزب دمکرات کردستان ایران، رساندیم.

به این ترتیب، در درجه ی نخست، زنده ماندن خود را مدیون آیت الله لاهوتی، 

آن مرد وارسته و شریف می دانم، اما متاسفانه خود او را با توطئه کشتند و یکی از 

فرزندان مبارزش را نیز اعدام کردند.
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کمیته  رئیس  عرفانی  یونس  رژیم  مزدوران  دخالت  با  اما  شد.  برنده  انتخابات  در  ماسالی 

هشت تهران را به عنوان نماینده مردم تالش معرفی کردند. حسن ماسالی نامه های افشاگرانه و 

سرگشاده ای به تمام مقامات ارسال داشت و خواستار شد که نماینده ویژه ای را برای رسیدگی به 
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مسئله تقلب در انتخابات تالش تعیین نمایند. در نتیجه آقای سید حسین مظفری به عنوان نماینده 

ویژه آقایان ابوالحسن بنی صدر (رئیس جمهور)، آیت الله لاهوتی (امام جمعه رشت)، مهندس علی 

انصاری (استاندار گیلان) تعیین شد. ایشان طی گزارشی که ارائه دادند مسئله تقلب در انتخابات 

تالش و ادعاهای حسن ماسالی را تایید کردند. اما به دستور خمینی و مهدوی کنی، یونس عرفانی 

را به مجلس فرستادند. پس از مدتی، یونس عرفانی در اثر تصادف اتومبیل کشته شد. سپس پسر 

او را به عنوان نماینده مردم تالش تعیین کردند و در دوره های بعد یک نفر پاسدار محلی به نام 

محمد یاری را که در کشتار جوان های تالش نقش فعالی ایفا کرده بود به عنوان نماینده مردم 

تالش تعیین کردند.
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بخش هایی از برنامه عمرانی و سیاسی اعلام شده در انتخابات
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پس از علنی شدن در ایران – نیمه اسفند ۱۳۵۸ در ماسال
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حضور در بین روستائیان و اقشار محروم مردم تالش به منظور تشریح برنامه های عمرانی
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دو نمونه از طرح های عمرانی که در انتخابات توسط حسن ماسالی در انتخابات مطرح گردید. 

ناگفته نماند طرح های بسیاری در باره ی مسایل اقتصادی- بهداشتی.... در آن دوره ارایه کردم که 

متاسفانه اسناد آن در حال حاضر در دسترس نیست.
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متن تلگراف پشتیبانی شیخ عزالدین حسینی از حسن ماسالی خطاب به اهالی مقیم تالش
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نامه اعتراض و انتقاد خطاب به فرماندار تالش درباره تقلب انتخاباتی
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نامه اعتراض به مقامات عالیرتبه کشور و ارسال رونوشت آن به مطبوعات درباره تقلب در 

انتخابات
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نامه اعتراض به مقامات عالیرتبه کشور و ارسال رونوشت آن به مطبوعات درباره تقلب در 

انتخابات



۴۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

معرفی نامه رسمی آقای حسین مظفری به عنوان بازرس انتخابات تالش توسط استاندار گیلان
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نامه سرگشاده حسن ماسالی به آیت الله لاهوتی درباره تقلب انتخاباتی



۵۰ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

نامه سرگشاده حسن ماسالی به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور، درباره تقلب انتخاباتی
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نامه سرگشاده حسن ماسالی به مقامات شهرستان تالش 



۵۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

 
نامه اعتراض حسن ماسالی به مقامات محلی درباره دخالت عناصر فاسد در انتخابات
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گزارش سید حسین مظفری نماینده ی رئیس جمهور، استاندار و امام جمعه رشت، مبنی بر تقلب 
در انتخابات تالش که متاسفانه نادیده گرفته شد وجناح تمامیت خواه حاکمیت عنصر وابسته به 

خود را به عنوان نماینده مردم تالش معرفی کرد.



۵۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

تصویر جشن ازدواج من و همسرم که با حضور آیت الله لاهوتی در تهران برگزار شد
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تاسیس جنبش دموکراتیک - انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران

هنگامی که در تهران و در شمال ایران در مبارزات اجتماعی و آزادیخواهانه 

شرکت می کردم به اتفاق تعدادی از همفکران خود، جنبش دموکراتیک – انقلابی 

زحمتکشان گیلان و مازندران را پایه گذاری کردم و فعالیت های خود را به شرح 

زیر ادامه دادم که اسناد رئوس آن در زیر می آید:

جنایات رژیم خمینی در تالش

پس از اینکه سرکردگان رژیم به رهبری خمینی، در برنامه ی ترور و قتل من ناکام 

شدند، در صدد برآمدند که بسیاری از خویشاوندان و دوستانم را به گروگان گیرند. 

قریب هشتاد نفر از جوانان و کشاورزان را که درمبارزه ی انتخاباتی از من پشتیبانی 

کرده بودند، دستگیر و زندانی کردند. از آن میان دو نفر از برادرانم (عباس و حسین 

ماسالی)، همچنین خانم عظمت ماسالی عمه ی مرا که زن کهنسالی بود، زندانی 

از محل کارش اخراج  کردند، و برادر دیگرم علی ماسالی که معلم مدرسه بود را 

کردند. و یک پسرعمو و چهار نفر از پسردائی هایم را نیز بازداشت و زندانی نمودند.



۵۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

جنایتکاران، عزیز هژبر، یکی از دلاوران تالش را، زیر شکنجه به قتل رساندند. 

نصیر اصلانیان و ضیا صفوی میر محله را نیز به طرز فجیعی به شهادت رساندند. 

ساواک  با  سابقاً  که  کوهساری  جهانگیر  نام  به  محلی  عناصر  از  یکی  همکاری  با 

به قتل  به رگبار بسته و  را  بهرام عاشوری  نام  به  پاکدلی  همکاری می کرد، جوان 

رساندند. در ارتباط با انتخابات و فعالیت های آزادیخواهانه ی مردم تالش، جوانان 

پاکدل دیگری مثل اردشیر و شجاعت بلالی نیز به دست رژیم خمینی کشته شدند. 

همچنین عده ای از جوانان و کشاورزان این منطقه، به جرم پشتیبانی از برنامه های 

سیاسی – عمرانی نگارنده، دستگیر شده و عمر خود را درزندان و اسارت گذراندند. 

چندین نفر را نیز به بهانه ی اینکه در منطقه ی تالش عده ای ضدانقلابی فعالیت 

می کنند، در وسط شهرک ماسال حلق آویزکردند. شرم آورتر از جنایت رژیم، همکاری 

برخی عناصر وابسته به حزب توده بود که به پشتیبانی از خمینی، با جنایتکاران 

همکاری کرده و از مرگ این جوانان، ابراز شادی می کردند.

در روز یکشنبه نوزدهم تیرماه ۱۳۶۲، دکتر- مهندس ایرج ماسالی و مهران صفوی 

میرمحله را در حضور مردم محل و زندانیان سیاسی، حلق آویز کردند. هنگامی که 

ایرج ماسالی را به دار آویخته بودند، طناب دار، دوبار پاره شد و ایرج به زمین افتاد، 

اما دژخیمان او را بار دیگر حلق آویز کردند. طبق گزارشی که به دست رسید، یوسف 

شیرزاد، شیخ محمود شیرزاد، سید تقی صفوی، بهمن محمدیاری و قنبری (فرمانده 

وقت سپاه ماسال)، مامور اجرای اعدام های یاد شده، بودند. البته در پشت صحنه ی 

این جنایت، محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران نیز دخالت داشت. 

در ارتباط با انتخابات تالش، همچنین تعداد کثیری از جوانان و کشاورزان را که 

برخی از آنان از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند ولی در انتخابات از 

من پشتیبانی به عمل آورده بودند، به حبس های طویل المدت محکوم کردند. در 

از آن مطلع شده  ام  را که  اعدام شدگان و زندانیان  از  اسامی برخی  اینجا فهرست 

منتشر می کنم. در همین جا لازم به یادآوری است که یکی از جوانانی که در نظارت 
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بر انتخابات نقش فعالی ایفا می کرد به نام حشمت توکلی پاشکمی مورد ضرب و 

شتم افراد موسوم به حزب الله در محل قرار گرفت و رگ های خونی و اعصاب گردن 

او را پاره پاره کرده بودند که ابتدا به بیمارستان در رشت منتقل شد و سپس او را 

برای معالجه به آلمان نزد پروفسور سمیعی انتقال دادیم و از مرگ نجات یافت.

همچنین ضروری است یادآور شوم که عده  ای از جوانان مبارز و سلحشور منطقه 

تالش را که وابسته به اکراد مقیم آن منطقه و یا وابسته به سازمان مجاهدین خلق 

بودند، عوامل رژیم، آنها را میان جنگل و کوه ها به رگبار مسلسل بستند و به قتل 

رساندند.
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فهرست برخی از افرادی که در ارتباط با انتخابات تالش دستگیر و زندانی شدند

ر
نام و

نام خانوادگی
محل زندانمحل دستگیریاتهام وارده

مدت 

زندان

فرج صفوی۲
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

صومعه سرا – 

چالوس
۱۰ ماه

مسعود بزرگزاده۳
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

صومعه سرا – 

چالوس
۳ سال

مهرزاد صفوی۴
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

صومعه سرا – 

چالوس
۱۵ ماه

ماسالبرادر حسن ماسالیعباس ماسالی۵
صومعه سرا – 

چالوس
۳ سال

شعبان خانی۶
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

صومعه سرا – 

چالوس
ابد

جبار رستمی۷
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

صومعه سرا – 

چالوس
۲ سال

۸
فریدون دادجوی

در ارتباط با جنبش دموکراتیک 

انقلابی زحمتکشان ایران و 

مجاهدین
تهران

اوین - صومعه سرا 

۱۰ ماه– چالوس

تهراندر رابطه با مجاهدینارسلان احمدی۹
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۲ سال

سیدلطیف صفوی۱۰
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
۱۴ ماهصومعه سراماسال

شهریار ماسالی۱۱
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
۳ سالصومعه سراماسال

جمشید نصیری۱۲
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

زندان چوکا - 

صومعه سرا
۱۵ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقفیروز بلالی۱۳
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۱۲ سال
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ر
نام و

نام خانوادگی
اتهام وارده

محل 

دستگیری
محل زندان

مدت 

زندان

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقاحمد اصلانیا۱۴
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۱۲ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقارسلان ظریفی۱۵
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۱۲ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقمرسان بلالی۱۶
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۱۵ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقمنصور بلالی۱۷
اوین - صومعه سرا 

– چالوس

یک 

سال

ماسالهوادار سازمان مجاهدین خلقشهریار رضایی۱۸
ماسال – 

صومعه سرا
۳ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقناصر بلالی۱۹
ماسال – 

صومعه سرا
۱ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقحسن کیور۲۰
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۱۰ سال

تهرانهوادار سازمان مجاهدین خلقبیژن جنگجو۲۱
اوین - صومعه سرا 

– چالوس
۱۵ سال

بیژن توکلی۲۲
جنبش دموکراتیک انقلابی 

زحمتکشان ایران
ماسال

چالوس – 

صومعه سرا
۱۸ ماه



۶۰ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

فهرست برخی از افرادی که در منطقه تالش اعدام شده اند

ر
نام و 

نام خانوادگی
محل زندانمحل دستگیریاتهام وارده

تهرانجنبش دموکراتیک زحمتکشان ایرانایرج ماسالی۱
کمیته مشترک چالوس 

– صومعه سرا

تهرانجنبش دموکراتیک زحمتکشان ایرانعزیز هژبر۲
کمیته مشترک چالوس 

– صومعه سرا

تهرانجنبش دموکراتیک زحمتکشان ایرانمهران صفوی۳
اوین – چالوس – 

صومعه سرا

ماسال – چالوسزنجانجنبش دموکراتیک زحمتکشان ایرانخسرو دارایی۴

ماسال – هشتپررشتجنبش دموکراتیک زحمتکشان ایرانحسین دلاور۵

جنبش دموکراتیک زحمتکشان ایرانبهرام عاشوری۶
درگیری 

مسلحانه

هشتپررودسرهوادار سازمان مجاهدین خلقمحمدمهدی یاری۷

رشتجنگل طوالشهوادار سازمان مجاهدین خلقاردشیر بلالی۸

رشتجنگل طوالشهوادار سازمان مجاهدین خلقشجاعت بلالی۹

رشتماسالهوادار سازمان مجاهدین خلقضیاء صفوی۱۰

هشتپر – چالوسجنگل ماسالهوادار سازمان مجاهدین خلقمنصور اصلانیا۱۱

رشتصومعه سراهوادار سازمان مجاهدین خلقکورش رضوانی۱۲
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۶۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................
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اطلاعیه جنبش دموکراتیک – انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران درباره اسارت، شکنجه و اعدام 

عده ای از مبارزین منطقه تالش که به صورت جزوه ای در خارج از کشور انتشار یافت.

در سال ۱۹۸۴که دوباره به آلمان مهاجرت کردم، از طریق یکی از دوستانم به نام 

دکتر ونکی که مقیم دورتموند (آلمان) بود، مطلع شدم که عده ای از جوانان گیلانی 



۶۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

وابسته به حزب توده، که مدتی با رژیم خمینی همکاری داشتند، تقاضا ی ملاقات 

با من را دارند. در واقع آن ها بر آن بودند تا نسبت به اعمال گذشته ی خود از من 

کافه،  دریک  دکترونکی،  اتفاق  به  و  رفته  آن ها  نزد  به  نیز  من  کنند.  عذرخواهی 

با رژیم  به دستور حزب توده،  آنان ملاقات کردم. جوانان مذکور می گفتند: ما  با 

خمینی همکاری می کردیم، از این رو شما را در منطقه ی گیلان تحت نظر و تعقیب 

داشته تا به دام بیاندازیم. اکنون از اعمال خود پشیمان بوده و می خواهیم از شما 

عذرخواهی کنیم. 

سیاست بازی های  از  چون  نــدارم،  دل  در  کینه ای  شما  به  نسبت  دادم:  پاسخ 

فرصت طلبانه و فرهنگ ارتجاعی و مبتذل حاکم در حزب توده و عناصر بی سواد و 

لمپن های سیاسی که به غلط خود را چپ می نامند، شناخت کافی دارم.
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تصویری از خودم هنگامی که تحت پیگرد حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته بودم و من 

ناچار بودم با تغییر چهره و مدارک جعلی بین کردستان و گیلان فعالیت کنم.



۶۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

اطلاعیه درباره شکل گیری جنبش دموکراتیک – انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران



فصلِ پنجم

روندِ شکل گیریِ رژیمِ جهالت و جنایتِ خمینی
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نقش ابراهیم یزدی در ارتباط با شکل گیری رژیم خمینی

ابراهیــم یزدی به عنوان مشــاور خمینی نقش خــود را در پاریس و در ارتباط با 

نیروهای داخلی و خارجی به طور مختصر در نشریه ایران فردا شرح داده است که 

در اینجا نشر می یابد. (ایشان خاطرات مبسوط خود را در چند جلد کتاب جداگانه 

انتشار داده است).
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۷۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................
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شرایط آشفته کشور

ســینمای آریا مشــهد را آتش زدند که سه نفر کشته شدند، سه  ۲۸ مرداد ۵۷ –  

گالون بنزین ریخته بودند.

سینما رکس آبادان را آتش زدند که ششصد نفر سوختند و ۳۷۷  ۲۹ مرداد ۵۷ –  

نفر کشته شدند. 

۱ شهریور ۵۷ –  دو بمب ساعتی در دو سینما در شیراز کشف شد. 

۷ شهریور ۵۷ –  پــس از روی کار آمدن شریف امامی، ۱۲ بند از خواســت های 

جبهه ملی ایران اعلام شد.

۴ مهر ۵۷ – دخالت خاندان سلطنتی در امور دولتی و اقتصادی ممنوع شد. 

۳ اسفند ۵۷ – رالف شانمن عضو کمیته حقوق بشر عنوان کرد که سرهنگ توکلی 

می خواهد منافع آمریکا و انگلســتان را حفظ کند و در موقع مناســب ۵۰۰ مبارز 

چپ گرا را سرکوب کند. 

۲۵ فروردین ۵۸ - اعتراض طالقانی نســبت به دســتگیری فرزندانش و خروج از 

تهران 

۲۷ فروردین ۵۸ - استعفای دکتر کریم سنجابی از وزارت خارجه

۳ اردیبهشت ۵۸ – ترور سرلشکر قره نی

۱۲ اردیبهشت۵۸- ترور آیت الله مطهری

ناکامی در ترور رفسنجانی ۵ خرداد ۵۸ - 

انتشار طرح پیش نویس قانون اساسی  ۲۶ خرداد ۵۸ -  

۱۱ و۱۲ تیر۵۸-   لغو قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی

۲۴ تیــر ۵۸ - کشــف توطئه ترور امیرانتظــام. قرار بود فــردی بنام محمدعلی 

شیرین پور از طوالش قصد ترور وی را داشت.

۳۱ تیر ۵۸ - تیمسار فربد دلایل کناره گیری خود را از ارتش اعلام کرد.

ترور مهدی عراقی و حسین مهدیان از فداییان اسلام ۴ شهریور ۵۸ -  

۱۹ شهریور ۵۸ - درگذشت آیت الله طالقانی
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۳۰ مهر ۵۸- صدور اطلاعیه گروه فرقان درباره ترور هانس یوآخیم لایب معاون 

سازمان داروییMERK (مرگ) به عنوان جاسوس آلمانی ها

۷ آبان ۵۸- استعفای دکتر سامی و اعضای گروه او از دولت 

۱۳ آبان ۵۸ - تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام

۱۵ آبان ۵۸ - استعفای دولت مهندس مهدی بازرگان

۱۲ آذر ۵۸ - انتقاد ادوارد کندی از سیاست شاه 

۲۷ آذر ۵۸ - ترور دکتر محمد مفتح

۱۱ بهمن ۵۸ - انتشار نامه افشاگرانه آیت الله لاهوتی به بنی صدر درباره عناصر 

فرصت طلبی که خمینی را محاصره کرده اند.

تسلط افراد بی صلاحیت بر نهادها و دستگاه سیاسی – اداری کشور

پس از ورود خمینی به ایران نیروهای ارتجاعی طبق برنامه حساب شــده ای همه 

نهادهای سیاسی، اداری، قضایی، و فرهنگی ایران را تصرف کردند. البته شخص شاه 

با اتخاد سیاســت تســلیم طلبانه خود زمینه را برای به قدرت رسیدن خمینی فراهم 

کرده بود. ســپس برخی از نیروهای لیبرال و چپ نیز تحت تاثیر رادیکالیســم کور 

حاکم در جامعه قرار گرفتند و در شــکل گیری ایــن نظام به طور تاکتیکی همکاری 

کردند و موقعی به خود آمدند که دیگر راه بازگشت به دموکراسی، وجود نداشت. 

خمینی پس از ورود به ایران با همکاری ســازمان یافته آیت الله بهشــتی، علی اکبر 

هاشــمی رفسنجانی، صادق خلخالی، میرحسین موســوی، هادی غفاری و باندهای 

ترور دیگر موفق شــد ســیطره کامل خود را در دستگاه اداری – سیاسی – نظامی – 

قضایی و فرهنگی مسلط سازد. 

فجایعی که در این زمان روی داد را می توان به شرح زیر نام برد:

فاجعه جنگ ایران و عراق- ۱

دخالت عناصر نادان در اداره امور کشور- ۲

فســاد مالی، اعتیاد، گسترش فاصله طبقاتی، ازدیاد فحشاء، فقدان امنیت - ۳
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اجتماعی

گسترش جنگ داخلی در کردستان، ترکمن صحرا و سایر نقاط کشور- ۴

بــه اجــرا در آوردن قوانین و مقــررات ارتجاعی و جنایتکارانــه از قبیل - ۵

سنگســار، مقرراتی تحت لوای قصاص (کور کردن چشــم، قطع کردن دســت و...)، 

حلق آویــز کردن، تیرباران کــردن، گروگان گرفتن اعضای خانواده متهمان، شــکنجه، 

تجاوز جنسی.

فتوای قتل عام زندانیان سیاسی و تجاوز به دختران جوان در زندان ها - ۶

برنامه ترور و اختناق رژیم در خارج از کشور- ۷

برای کســب اطلاعات بیشــتر در موارد فوق می توان به کارهای پژوهشــی بنیاد 

 The Abdorrahman Boroumand Foundationعبدالرحمن برومند

 Human Rights & Democracy for Iran ,  www.iranrights.org

 www.irantribunal.com ایران تریبونال

 Iran Human Rights Documentation Center مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 www.iranhrdc.org مراجعه کرد.
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اسامی ١٤٣٢ نفر از قربانيان كشتار سال ١٣٦٧ در زندان های جمهوری اسلامی
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درباره دخالت عناصر نادان و بی تدبیر درامور اداری کشــور شــواهد زیادی وجود 

دارد. از جملــه می توان به خاطرات مهندس علی اکــبر معین فر و مهندس عزت الله 

سحابی در نشریه ایران فردا مراجعه کرد. در اینجا نمونه ای از آنها انتشار می یابد.
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در مــورد جنگ ایران و عراق اســناد داخلی و بین المللــی مهمی وجود دارد که 

  Donald Rumsfeldبیانگر آن است که دولت آمریکا (خانواده جورج بوش، وزیر دفاع

و ”چنی“ معاون جورج بوش و...) از یک طرف با همکاری اسرائیل به طور محرمانه 

با رژیم خمینی در ارتباط بودند و از طرف دیگر به طور مخفیانه صدام حســین را 

تشویق می کردند که به جنگ علیه ایران ادامه دهد و این روابط در جریان ماجرای 

Iran-Contra-Affair و محاکمــه یــک افسر جوان آمریکایی به نــام Oliver North و 

Iran-Affair بر ملا شــد و آشــکار گردید اسلحه های شــیمیایی به عراق صادر کرده 

بودند که صدام حسین در جنگ ایران و عراق و همچنین علیه کردهای عراق به کار 

بست و فاجعه آفرید. در ارتباط با چنین سیاستی آشکار گردید که مقامات بلندپایه 

وزارت دفاع و ســپاه پاسداران در ژنو با مقامات امریکایی و اسراییلی برای دریافت 

اسلحه ملاقات کرده بودند. تئوری دول غرب به سرکردگی آمریکا این بود که هر دو 

طرف را تشــویق به اســتمرار جنگ کنند تا در نهایت هر دو کشور از هم بپاشند و 

حتی تا پای تجزیه این کشورها پیش بروند. همانطور که شاهد بودیم کشور عراق را 

به ســنی – شیعه و کردنشین تجزیه کرده و جنگ داخلی بر پا کردند که این ستیزه 

جویی های مذهبی و قومی هنوز ادامه دارد.

در مورد جنگ ایران و عراق شخصاً در ارتباط با کار دانشگاهی ام در فرانکفورت 

آلمان، کار پژوهشــی ویژه ای انجام داده بودم و اســناد و مدارک نشان می دادند که 

قریب ۴۲ کشــور جهان و در راس آنها اروپا و آمریــکا، ضمن ابراز انزجار و نگرانی 

از جنــگ ایــران و عراق، بــه طور قاچاق اســلحه و مواد جنگی ابتدا با کشــتی به 

کشورهایی اندونزی و مالزی می فرستادند و از آنجا تحت پوشش کالاهای تجاری به 

خلیج فارس ارســال داشته و در آنجا بخشــی برای صدام حسین و بخشی دیگر برای 

خمینی می فرستادند. 

در آن زمان شایعه شد که «اولاف پالمه» نخست وزیر سوئد که در صدد برآمده 

بود از ارسال تسلیحات جنگی به ایران و عراق جلوگیری به عمل آورد در وسط شهر 

اســتکهلم ترور شــد و اظهار داشتند که به وســیله یک فرد «دیوانه» به قتل رسیده 
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است. به این ترتیب پرونده مزبور بسته شد. 

فاجعــه ای کــه در جریان جنگ ایــران و عراق روی داد از جمله این اســت که 

از طریــق کارگــزاران رژیم خمینی، کــودکان و نوجوانان را با فرهنگ و شــعارهای 

شهادت طلبی به میدان های جنگ می فرستادند تا از روی زمین های مین گذاری شده 

عبور کنند و به این ترتیب تکه پاره می شدند تا راه برای عبور سپاه و ارتش باز شود.

در اینجــا برخــی از تصاویــر مربوط به حضــور نوجوانان در جنــگ که از آنها 

برای پاکســازی مناطق مین گذاری شده با شعارهای تهییجی استفاده می شد انتشار 

می یابد. 
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لازم به یادآوری اســت که در جریان جنگ ایران و عراق، رژیم برای بهره برداری 

”ایدئولوژیک“ از احساسات مردم در وسط شهر تهران فواره های آب با رنگ قرمز به 

نشــانه ایثار کردن خون سازماندهی کرده بود که یک عملکرد ارتجاعی و فاشیستی 

محسوب می شود.

در جریــان جنگ ایــران و عراق چند صدهزار نفر کشــته شــدند و قریب نیم 

میلیون نیز معلولین جنگ اعلام شدند.
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در اینجا جدول اســامی برخی از افراد که مســئولیت هایی در رژیم خمینی بر 

عهده گرفته بودند به نقل از نشریه توانا در سال ۱۳۷۸ بازنشر می شود.
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در جریان جنگ ایران و عراق، مجله های «اشــپیگل» و «اشترن» تصویری از خمینی 

را در روی جلد خود انتشــار داده بودند و او را سمبل «اسلام خونین» معرفی کرده 

بودند.
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موضوع روی جلد مجله اشــپیگل (شماره ۵۰- ۱۱ دسامبر ۱۹۷۸) درباره معاملات مخفیانه اسلحه 

به رژیم خمینی توسط سازمان جاسوسی آلمان (BND) است.
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صحنه هایی از تیرباران و کشــتار مبارزین ایــران همزمان با جنگ ایران و عراق در 

مناطق مختلف ایران
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قربانیان جنگ ایران  و عراق
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قربانیان جنگ ایران  و عراق
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قربانیان جنگ ایران  و عراق



۱۱۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۱۷

یکی از ترفندهای رژیم خمینی که با همکاری عناصری مثل محمد بهشتی، علی اکبر 

رفســنجانی، صادق خلخالی، هادی غفاری و... صورت گرفت ســازماندهی باندهای 

ترور در سراسر کشور به منظور نابودی فیزیکی همه مخالفین و منتقدان و مخالفین 

رژیم بود. در اینجا اسامی برخی از اعضای موثر این باند نشر می یابد.

هادی غفاری، با تشــکیل یک باند ترور ســال ها در کشتار مردم و آزادیخواهان شرکت داشت؛ اما 
اکنون بدون ندامت از اعمال گذشته، خود را اصلاح طلب حکومتی می داند.
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حاشیه نشــینان شــهرهای بزرگ که در زمان شــاه دهات را ترک کرده بودند و در اطراف شهرهای 

بزرگ در آلونک ها زندگی می کردند بزرگترین حامی خمینی و رژیم جهالت و جنایت اســلامی در 

ایران بودند که از درون آنها نیروهای بسیج، پاسدار و حزب الله شکل گرفتند. اغلب آنها خصلت 

«لمپنی» داشــتند. زهرا خانم از جمله زنان لمپینی بود که توســط حزب جمهوری اسلامی به رهبری 

محمد بهشتی برای ارعاب مردم به خیابان ها فرستاده می شد.
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یکــی دیگر از عملکردهــای جنایتکارانه رژیم که در زمــان زمامداری محمد خاتمی 

اتفاق افتاد، کشــتن بســیاری از افراد سیاسی و دگراندیشــان مذهبی بود که به نام 

"قتل های زنجیره ای" معروف شد. در اینجا اسامی و تصاویر برخی از قربانیان انتشار 

می یابد.

داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، هنگام زمامداری محمد خاتمی به طرز فجیعی به 

قتل رسیدند. در این تصویر داریوش فروهر هنگام ملاقات با مسعود بارزانی در کردستان دیده 

می شود.
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واپسین نوشتار و سروده ی دکتر شمس الدین امیرعلایی که نه روز پیش از تصادف شک برانگیز 

با خودرو که به مرگ جانسوز او انجامید، برای پروانه و داریوش فروهر که به وسیله پست 

فرستاده شده است.
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نامه اعتراض آمیز آیت الله منتظری درباره به قتل رساندن فروهر و همسرش
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نامه اعتراض عده ای از امرای ارتش درباره عملکرد باندهای ترور و عناصر غیرمسئول در امور 

کشور و پایمال کردن حقوق دموکراتیک مردم
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تیمســار دریادار احمد مدنی همزمان با تشکیل دولت موقت مسئولیت استانداری 

خوزستان را بر عهده گرفت. در اینجا ضمن گزارش عملکردهای خود، ناهنجاری هایی 

که در جریان رژیم خمینی با آن روبرو شده بود را ذکر می کند. این گزارش با امضای 

شــخص خود تدوین شده که نسخه ای از آن را در اختیارم قرار داد که در اینجا نشر 

می یابد.
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فصل ششم

سازماندهی و مبارزۀ انقلابی در شرایطِ اختناق
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یادداشتهای روزانه در شرایط اختناق در کردستان و گیلان

پس از اســتقرار رژیم خمینی مجبور شــدم دوباره به مبارزه مســلحانه و شــیوه 

ســازماندهی مخفی روی بیاورم. لذا از ســال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ به اتفاق یاران خود به 

مقاومت مسلحانه و سازماندهی مخفی در کردستان و گیلان مشغول شدم. در اینجا 

توجه شــما را به یاداشــت های روزانه که در آن شریط ترور و اختناق نوشته بودم 

جلب می کنم.

یادداشت های روزانه بدون ویرایش به جهت حفظ اصالت محتوا، برای مطالعه ی 

خوانندگان، ارایه می گردد.

یادداشت های روزانه - بخش اول

پس از جریان انتخابات تالش، از طریق آیت الله لاهوتی، امام جمعه رشت، مطلع 

شــدم که خمینی محرمانه دســتوری صادر کرده که مرا در شــمال ایران ترور کنند. 

مدتی در گیلان، مازندران و تهران مخفی شدم. سپس با دکتر قاسملو تماس گرفتم که 

به کردســتان بروم. او ســازماندهی کرده بود که یک افسر ارتش از اهالی کردستان، 
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مرا از "ارومیه" به مهاباد برساند. لذا، یک شناسنامه جعلی برای خودم درست کردم 

و با ریش و ســبیل زیاد، خودم را به شکل پاســدارها در آوردم، و با اتوبوس بطرف 

ارومیه حرکت کردم.

پنجــم آبان ۱۳۶۰= ۲۷ اکتبر ۱۹۸۱ ســاعت چهار بعد از ظهــر، حرکت از تهران، 

بطرف ارومیه.

 ۶آبان ۱۳۶۰ = ۲۸ اکتبر ۱۹۸۱، ورود به ارومیه.

همان روز حرکت بســوی مهاباد، با همراهی دو نفر از دوســتان کرد، در مســیر 

ارومیه -مهاباد ارتش و ســپاه پاســداران مســتقر بودند و هر پانصد متر- هزار متر، 

اطــراف جاده و کنار جاده را تحت کنترل داشــتند. ضمن تفتیش اظهار می داشــتم 

که یکی از خویشــاوندان ارتشی ام در جنگ مفقود شده، به دنبال او عازم کردستان 

هستم.

 همان شــب ششــم آبان که فردای آن مصادف با اول محــرم بود در مهاباد چند 
ساعتی در منزل یکی از دوستان کرد استراحت کردم. تیراندازی و آتشبازی و صدای 

ضــد هوایی ارتش و پاســداران در مهاباد بشــدت بگوش می رســید. به اصطلاح به 

استقبال ماه شهادت می رفتند.

حدود ۹ شــب از میان پایگاه های ارتش که شــهر مهاباد را درمحاصره داشتند به 

اتفاق یک جوان مبارز پیشمرگه حزب دمکرات کردستان ایران، پیاده از لابلای کوه ها 

گذشتیم و در بالای کوه به منطقه تحت کنترل حزب، و به یکی از دهات رسیدیم و 

شب را در آنجا استراحت کردیم.

روز هفتم آبان: پیاده، و سپس با تراکتور، به منطقه دیگر مقر فرماندهی پیشوا، 

از حزب دمکرات رسیدیم. فرمانده نظامی نبود. منتظر شدیم تا او مراجعت کرد.

روز نهم آبان: پس از دیدار با فرمانده پیشمرگان نیروی پیشوا، در اطراف مهاباد، 

به طرف سردشت، برای ملاقات دکتر قاسملو و اعضای دفتر سیاسی حرکت کردم. در 
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مســیر راه جوانان بسیاری را مشــاهده می کردم که از شهر مهاباد و اطراف آن فرار 

کرده بودند تا در رژیم خمینی « خدمت سربازی» نکنند، بلکه می خواستند به حزب 

دمکرات و پیشمرگان انقلابی بپیوندند.

غروب روز نهم آبان ۱۳۶۰= ۳۱ اکتبر ۱۹۸۱ با دکتر قاســملو در مقر دفتر سیاسی 

ملاقات کردم. در همین روز خبرهای متعددی می رســید که رژیم خمینی در شــهر 

مهاباد عده زیادی از نوجوانان را دســتگیر و اکثرا آنان را بدون محاکمه اعدام کرده 

اســت. در حالی که به پیشــمرگان انقلابی دسترسی نداشــتند، هر جوان به اصطلاح 

مشکوکی را به تلافی عملیات پیشمرگان اعدام می کردند!!!

روز ۱۳ آبان و روز ۱۴ آبان برف و باران شدیدی باریدن گرفت.

 ۱۴آبان: بر اساس اسنادی که بدست حزب دمکرات افتاده بود، در رادیو کردستان، 
درباره نقشه ارتش و پاسداران در روزهای تاسوعا و عاشورا افشاگری شد.

روز پانزدهــم آبــان :۱۳۶۰ در ایــن روز فانتوم های ارتش به پــرواز در آمدند و 

باحرکات خود،» دیوار صوتی» را شکســتند تا باصطلاح «جنگ روانی «را در منطقه 

سردشت شروع کنند. ولی زود خاتمه یافت و جرات نکردند برنامه اصلی خود را که 

طرح ریزی کرده بودند، به اجرا در آورند.

 ۱۷آبــان ۱۳۶۰= ۸ نوامــبر :۱۹۸۱ پس از چند روز اقامت در مقر دفتر سیاســی 
حزب دمکرات کردستان و مذاکره در اطراف همکاری جنبش انقلابی ایران و شرایط 

پیوستن به شورای ملی مقاومت به رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران، و امکانات 

همکاری و مساعدت حزب دمکرات، به جنبش دمکراتیک- انقلابی زحمتکشان گیلان 

و مازندران، به ســوی مرز حرکت کردم تا امکانات بیشــتری با همکاری فلسطینی ها 

و غیره فراهم کنم.

قسمتی از راه را با اتومبیل، و مناطق کوهستانی را پیاده، و یا با کرایه کردن قاطر، 
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طی کردم. دو نفر از پیشمرگان مبارز منطقه، همراه من بودند.

هنگام غروب به نقطه مرزی «ســونه» که حزب دمکرات مقری در آنجا داشــت 

رســیدیم. در مســیر راه، از کنار «دولتو» که زندان حزب در آنجا بود، و عراق قبلا 

آنجا را بمباران کرده و عده ای را کشته بود، و در این زمینه، جنجالی بر پا شده بود، 

گذشتیم در مسیر راه و در نقاط مرزی، صدها چارپا دار با اسب و قاطر را ملاحظه 

میکــردم که به طور قاچاق به عراق رفت و آمد می کردند تا مواد غذایی و کالاهای 

دیگــر را در مناطق مرزی خریداری کننــد. این قاچاقچیان، کالاها را از دهات عراق 

در نقاط مرزی خریداری می کردند و به ایران می آوردند تا به فروش برسانند. به این 

ترتیــب، «محاصره اقتصادی» رژیم خمینی در کردســتان، از طریق این قاچاقچیان، 

شکســته می شد. البته قاچاق کالا، برای قاچاقچیان نیز بسیار «سودآور» بود. تا روز 

نوزدهم آبان، در انتظار مســئول مقر حزب در منطقه «ســونه» ماندم و از او خبری 

نشــد. از آنجایی که عجله داشــتم و نگران وضع رفقــا در منطقه گیلان بودم چون 

آنها دســت به مبارزه مسلحانه زده بودند و منتظر امکان سازی بیشتری از طرف من 

بودند. لذا، به اتفاق یکی از پیشمرگان حزب، پیاده از منطقه ی کوهستانی سونه به 

طرف عراق، تنها مرز باز و تحت کنترل حزب دمکرات، حرکت کردم.

 در نقطه مرزی، با نیروهای مرزدار عراق مواجه شــدیم و تقاضا کردیم که به ما 
اجازه عبور بدهند تا با مسئولین آنها تماس بگیریم و بتوانیم به خارج از عراق سفر 

کنم. ما را به «قلعه دزه» بردند. شب در قلعه دزه سپری شد. فردای آن روز به اتفاق 

مامورین دولت عراق به طرف کرکوک حرکت کردیم.

 ۳۰آبان ۱۳۶۰- ۱۱ نوامبر ۱۹۸۱: حرکت از» قلعه دزه» تا کرکوک.

 مســیر راه، به شــدت از طرف ارتش و مامورین امنیتی عراق کنترل می شــد. این 

منطقه سابقاً پایگاه ملا مصطفی بارزانی بود. 
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جمعه ۲۲ آبان ۱۳۶۰= ۱۳ نوامبر ۱۹۸۱: 

تا روز جمعه در کرکوک در هتل بودم تا به اصطلاح از بغداد کسب تکلیف کنند 

که مرا به کدام طرف حرکت دهند.

روز جمعه ســاعت ۸:۳۰ وعده گذاشــتند ولی ساعت ۱۲ آمدند و به طرف بغداد 

حرکت کردیم و همان روز به بغداد رسیدم.

یکشــنبه هشــتم ۸ آذر ۱۳۶۰= ۲۹ نوامبر ۱۹۸۱ از روز ۲۲ آبــان تا ۸ آذر ۱۳۶۰، 

نزدیک به سه هفته در انتظار بودم که چگونه می توانم از عراق خارج شوم. حوصله 

من سر رفته بود. به شــدت عصبی شده بودم. پاسپورت ایرانی من که نه مهر خارج 

نه دخول داشــت و ویزای هیچ کشوری را نداشــتم قابل استفاده نبود. می خواستم 

برای تهیه امکانات با فلســطینی ها تماس بگیرم و همچنین برای قرارهای تشکیلاتی 

و فنی و لوژیســتیکی از اروپا به ایران تلفن بزنم. در این روز به من خبر دادند که 

مقامات عراقی موافقت کرده اند که گذرنامه جعلی برای ســفر برایم آماده کنند. در 

همین روز (هشــتم آذر ۱۳۶۰) از رادیو تهران شــنیدم که رفقای ما در ماسال (میر 

محلــه) عملیــات نظامی مهمی انجام داده اند و حدود پنج نفر آخوند و پاســدار را 

زخمی کرده اند. این خبر خیلی مرا خوشحال کرد.

 مشــغول گرفتن ویزا شدم تا اینکه روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۶۰کارهایم از نظر ویزا 
و غیره تمام شد و به سوی اروپا پرواز کردم. 

روز جمعه ساعت ۱۷ با مسعود رجوی و سپس با بنی صدر ملاقات کردم.

در اروپا ســایر رفقا که از ایران از راه دیگری خودشــان را به اروپا رسانده بودند، 

دیدار و گفتگو کردم. و قرار شــد بدنبال امکانات تســلیحاتی به خاورمیانه بروم و 

سپس به ایران مراجعت کنم. بسیار علاقه داشتم که هر چه زودتر به ایران بازگردم. 

در این روزها شــنیدم که ژرژ حبش برای عمل جراحی قلب به شــهر گرونوبل در 

جنوب فرانســه به سر می برد. به این شــهر رفتم ولی به علت مسایل امنیتی اجازه 
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ملاقات به احدی نمی دادند و اصولا انکار می کردند که در بیمارســتان است. در این 

مدت مطلع شــدم که بین آقایان دکتر علی امینی- مدنی- فریدون جم- درخشــش- 

بنی احمد- حسن نزیه- توافق شده است که با همدیگر برای براندازی رژیم خمینی 

و اســتقرار رژیم مطلوب خود همکاری کنند. اما، با شاپور بختیار و تیمسار اویسی 

و غیره، توافق نکرده اند. آینده چه خواهد شد؟ 

یاداشت های روزانه – بخش دوم

اولین بار، با حمایت حزب دمکرات کردستان ایران و دکتر قاسملو، در صدد برآمدم 

که مقداری اســلحه و مهمات را از طریق کوه و دشــت عبور داده و از راه منطقه 

افشــار و حوالی زنجان، خودم را به بالای کوههای ماســوله و تالش برســانم. لذا در 

تیرماه، بوســیله اسب و قاطر حرکت کردم. هنگام ورود به منطقه افشار، با حملات 

نظامی رژیم در این منطقه مواجه شــدیم. من هنوز تحت پوشــش پیشــمرگه های 

حــزب دمکرات کردســتان ایران حرکت می کردم. لــذا، روز ۱۸ تیرماه ۱۳۶۱، هنگام 

عبور در منطقه "افشار" سوار ماشین جیپ بودم که توسط نیروهای حزب دمکرات 

تصاحب شــده بود. در این ماشــین جیپ که توپ ۱۰۶ روی آن ســوار بود، در اثر 

بی احتیاطی راننده به طرف دره ســقوط کردیم و ماشــین معلق شد. در نتیجه بدن 

من و دســت و پا و دنده هایم به ســختی آســیب دیدند و لب بالا و پایین شــکاف 

برداشــت و پاره شدند. به خاطر خونریزی لب هایم، مجبور شدم برگردم تا به "دکتر 

کوشــنر" که در آن هنگام به عنوان "پزشــکان بدون مرز" در کردســتان کار می کرد، 

مراجعه کنم. 

روز ۲۲ تیرماه ۶۱: اسلحه و مهمات را با تراکتور حمل می کردم. به علت خستگی 

مفرط در دهکده «برده زرد» نزدیک جاده سقز- بوکان توقف کردیم. تراکتور حامل 

اسلحه را از نظر احتیاط به پنج کیلومتری خارج از دهکده در مزرعه انتقال دادیم. 

خودمــان در حدود دو بعد از نیمه شــب در دهکده «بــرده زرد» اقامت کردیم و 
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خوابیدیم. از شــدت درد بدن (در اثر تصادف ماشــینی که در ۱۸ تیر اتفاق افتاده 

بود) از خواب بیدار شــدم. از پنجره ملاحظه کردم که در حدود پانصد نفر پاســدار 

و» جاش « دهکده را محاصره کرده اند و با خودشان توپ ۱۰۶، تیربار کالیبر پنجاه و 

غیره دارند. رفیق همراه من را که پیشمرگه حزب و تنها فرد همراه من بود، از خواب 

بیدار کردم. صاحبخانه که زن سالخورده ای بود، به شدت ترسیده و مضطرب بود که 

به خاطر ما آنها را نیز بکشند. و به زبان کردی می گفت «بیچاره ها شما را می کشند 

و مرا نیز به خاطر شــما می کشــند»!!! او را آرام کردیم و خودمان را به انبار علوفه 

رساندیم. پاســداران تقریبا تمام خانه های دهکده را بررسی کردند. جلوی انباری که 

ما مخفی بودیم و در حاشــیه دهکده قرار داشت میتینگ و سخنرانی ترتیب دادند 

و یــک نفر «جاش» برای مردم ســخنرانی کرد. تصادفا، همان انبــار کاه را که ما در 

آنجا بودیم بازرســی نکردند و به این ترتیب از ســاعت ۴:۳۰ صبح تا حدود ۹ صبح، 

دهکده را بازرسی کردند تا به اصطلاح «از عناصر ضدانقلابی پاکسازی کنند». «کاک 

مامند بیکس» و من، هر کدام یک کلاشینکف با خشاب فشنگ، دو عدد نارنجک و 

یک اسلحه کمری همراه داشتیم و خودمان را برای نبرد آماده کرده بودیم و تصمیم 

گرفته بودیم که تا آخرین فشنگ بجنگیم و خودمان را بکشیم، ولی تسلیم نشویم.

روز ۲۳ مــرداد ۶۱: در منطقــه کردســتان، به ملاقــات رفیــق اشرف دهقانی از 

چریک های فدایی خلق، و رفیق «یوسف « از ارتش رهایی بخش خلق های ایران که 

از ســازمان چریک ها جدا شــده اند، رفتیم تا ضمن تبادل نظر و بحث های متفرقه، 

چند پیشنهاد را مطرح کنیم:

۱- همکاری های مشترک برای باز کردن جبهه انقلابی در شمال (گیلان و مازندران.)

۲- تلاش برای ایجاد جبهه ای دموکراتیک و ضد امپریالیستی از میان نیروهای چپ 
مستقل و انقلابی و سکولار- دموکرات.

رفقــای «ارتش رهایی بخش خلق های ایران» مدت کوتاهــی بود که در مازندران 

چندین عملیات مســلحانه موفقیت آمیز کرده بودند ولی در یکی از درگیری ها چند 



۱۶۰ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

نفر از کادر رهبری از جمله محمد حرمتی پور که از رفقای ســابق و مشــترک ما بود، 

به شــهادت رسیده بودند. سازمان ما (جنبش دمکراتیک انقلابی زحمتکشان ایران)، 

مقداری اسلحه و مهمات به عنوان حمایت به رفقای «ارتش رهائی بخش خلق های 

ایران» هدیه داده بود.

خبر دســتگیری پیاپی از خانواده و دوستان و مبارزین در شمال (گیلان) به دستم 

رسید. دستگیری مهندس ایرج ماسالی و «عزیزهژبر» در تهران که سر قرار با «خسرو 

دارائی» اتفاق افتاده بود، روشن ساخت که خسرو دارائی قبلا تسلیم سپاه پاسداران 

شده بود. سپس خبر دستگیری مهران صفوی و عده ای دیگر به دستم رسید.

بــرای آزادی ایرج ماســالی، عزیــز هژبر و مهران صفوی طی نامــه ای که به دفتر 

سیاســی حزب دمکرات کردستان ایران نوشتم از آنها خواســتم که موافقت کنند با 

زندانیان رژیم که در دست حزب است معاوضه کنند. دفتر سیاسی حزب و از جمله 

کاک دکترقاســملو با این پیشــنهاد موافقت کردند. لذا در تاریخ هفدهم مرداد ۶۱ 

نامه ای از طرف خانواده زندانیان سیاســی خودمان (سه نفر فوق) تهیه کردم، و به 

پیوســت اسامی ارتشیان و پاســداران که هر کدام درباره آزادی و معاوضه خودشان 

به خانواده خودشــان نامه نوشــته بودند، ضمیمه کرده، به آدرس خانوده ارتشــیان 

و پاســداران ارسال داشتم تا مطلع باشــند که حزب دمکرات حاضر به معاوضه آنها 

در برابر ســه نفر نامبرده می باشــد. همچنین در مرداد ماه ۶۱، اعلامیه ای با آرم و 

بنام جنبش دموکراتیک- انقلابی زحمتکشــان (شــاخه گیلان) درباره دستگیری ها و 

شــکنجه ها و فعالیت انقلابی در شــمال، انتشــار یافت و برای خارج و داخل کشور 

توزیع گردید.

جمعه ۱۹ شهریور ۶۱: از طرف حزب دمکرات کردستان ایران (کاک دکتر قاسملو) 

مطلع شدم که طبق برنامه رژیم خمینی و اطلاعات محرمانه ای که بدست آورده اند، 

رژیم قصد حمله گســترده و سراسری و بمباران کردســتان را در پیش دارد. خودمان 

را بــرای مقابله با چنیــن تهاجمی آماده کردیم. با توجه بــه چنین شرایطی، معلوم 
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نیســت برنامه تدارکاتی نقل و انتقال خودمان و ارســال اسلحه و مهمات به شمال، 

چه می شــود؟ به این ترتیب برای بار دوم مواجه با مشکلاتی در این زمینه شده ایم. 

گرچه بسیاری از کار تدارکاتی به پایان رسیده است.

ناگفتــه نماند زمانی که در کوه های تالش مخفیانه به سر می بردیم، مطلع شــدم 

کــه تعدادی از اعضا و هواداران ســازمان مجاهدین خلق ایــران در منطقه ی تالش 

در شرایــط اضطراری بدون امکانات مالی و تســلیحاتی بــه سر می بردند. از این رو 

ســازماندهی کردیم که مقداری پول و اســلحه در اختیار آن افراد قرار گیرد. پس از 

ترک منطقه و شرکت در جلســه ی شورای ملی مقاومت گزارش امور مربوطه را طی 

نامه ای در ۲۹ آذر ۱۳۶۱ برابر ۲۰ دسامبر ۱۹۸۲ به مسعود رجوی تحویل دادم.

یادداشتهای روزانه - بخش سوم

نیاز ابتکار می آفریند. هر کس ابتکار نداشته باشد، گرسنه می ماند و یا می میرد.

 ۱۹مهــر ماه ۱۳۶۱ : مقداری اســلحه و مهــمات را در اتومبیل جاســازی کردیم 
و بــه اتفاق دو نفر از همرزمــان کرد بطرف تبریز، اردبیــل- و تنگه «حیران» (بین 

آســتارا و هشــتپر تالش) حرکت کردیم و به منطقه کوهستانی بالای هشتپر و اسالم 

رسیدیم. شب را در دامنه جنگل گذراندیم. مقدار زیادی بار و لوازم همراه بود. اگر 

کیسه های خواب نبود، مریض و بیچاره می شدیم. با نان و مغز گردو و خرما و چای 

که قبلا تهیه کرده بودیم گذراندیم.

 ۲۰مهــر : دو نفــر چوپان که در جنــگل برای بریدن چوب آمــده بودند بعضی 
وســایل اضافی را که درجایی مخفی کرده بودیم دیده بودند و ســپس ما را دیدند. 

مرا شــناختند و گفتند پوستر انتخاباتی شما را هنوز داریم. فهمیدند که چه کاره ایم 
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ولی ضمن ابراز نارضایتی از رژیم می گفتند چیزی نخواهند گفت و راهنمایی کردند 

که به کدام طرف برویم. با لبخند می گفتند شــما زبان تالشــی را با لهجه ماسالی ها 

صحبت می کنید و بلافاصله فهمیدیم که کجائی هستید. برای خریدن یا کرایه اسب 

پرسیدیم، گفت در بالای کوه فعلا پیدا نمی شود.

 ۲۰مهرماه: بعد از ظهر در آن منطقه با قسمت مهمی از وسایل که بسیار سنگین 
بــود حرکت کردیم. تعجب می کردند که با این همــه اثاث به کجا میرویم. چون از 

راه اصلی نمیرفتیم و از دشــت و کوه و از میان جنگل می گذشــتیم. در جواب آنها 

می گفتیم آن طرف کوه فامیل داریم که ببینیم و راه را درســت بلد نیســتیم. پس از 

چند کیلومتر به چند منزل چوپانی و چوبی که خالی بودند، برخورد کردیمُ. تصمیم 

گرفتیم دریکی از آن کلبه ها، با هیزم آتش روشن کنیم و بخوابیم. موقع غروب چند 

چوپان با گوسفند هایشــان به آن محل رسیدند. باز، پرس و جو شروع شد و مطالبی 

سرهم کردیم، کمی تعارف کردند و رفتند.

 ۲۱مهر: صبح زود از آن محل حرکت کردیم. متوجه شدیم پسر بچه چوپانی بالای تپه 
مواظب ماست که ببیند ما عبور می کنیم یا نه؟ پس از اینکه از منطقه دور شدیم از بالای 

تپه با زبان محلی به فامیل خود که همان چوپان ها بودند خبر حرکت ما را داد.

وارد جنگل انبوهی شدیم که با وسایل سنگین و مختلف عبور بسیار مشکل بود. 

پس از پیمودن راههای پر پیچ و خم جنگل، یک ســاک دستی سنگین وزن، که روی 

دوشــم آویزان بود، بزمین افتاد و بطرف پائین کوه، در دره پرت شــد. بدنبال ساک 

دستی دویدم تا آنرا پیدا کنم، چون بوسائل درون ساک نیاز داشتم. تمام وسایل خیس 

شده بود و وزن ساک چند برابر شده بود. این هم مشکل اضافی بود بر خستگی و 

ناراحتی های دیگر. چند شب است که در این محل و در فضای باز و در سرما زندگی 

می کنیم. فقط کیسه های خواب ما را نجات می دهند.
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 ۲۳مهر: در محل ســابق قرار دیگری داریم. قرار است افراد دیگری برسند و روز 
بعد نیز قرار باید تکرار شــود. مقداری وسایل نیز در جای اول جاسازی کرده ایم که 

باید بیاوریم. پیاده روی و حمل وســایل نظامی در درون کوهها ی پر از درخت، کار 

آســانی نبود. یکی از دوستان با وسایل شــخصی مورد نیازش، به سر قرار رفت. قرار 

بر این گذاشته بودیم که بخاطر طولانی بودن، و صعب العبور بودن راههای جنگل، 

همچنین به خاطر رعایت مسائل امنیتی، زیاد رفت و آمد نکنیم و شب را در همان 

حوالی در نزدیک «همولایتی» سپری کنیم. امروز احساس می کردم که در اثر حمل 

بار سنگین در چند روز گذشته، همچنین در اثر سرما و «بالا رفتن سن و سال»، درد 

عضلانی شــدیدی در پهلو و کمر احساس می کنم که با مالیدن» پماد» و نرمش های 

بدنی، مشــغول مداوا هســتم. البته، شــب نیز باید برنامه» نگهبانی» داشته باشیم 

و مواظب حیوانات وحشــی و درنده نیز باشیم. شــب، هنگامی که تاریک می شد، 

نمیتوانســتیم در جنگل زیاد حرکت کنیم. با چوبدستی خودم را به محل اثاثیه ای که 

مخفی کرده بودم رســاندم و شــب، به تنهایی در جنــگل خوابیدم. عضلات پهلویم 

بشــدت درد می کردند و چندین باز از شــدت درد بیدار شدم. امشب بقیه دوستان 

نرسیدند و دوست دیگر در محل دیگری در سر قرار رفته بود و نگران او نیز هستم 

که غذا و وسایل خواب ندارد. با او قرار گذاشته بودیم که به بهانه ای به یک دکان یا 

منزل یک چوپان رجوع کند و نیاز های خود را بر آورده سازد و با توسل به بهانه ای، 

روز ۲۴ مهر قرار ملاقات و انتظار را تکرار کند.

 ۲۴مهر ۶۱: امروز نیز باید تا غروب هر کدام در انتظار بگذرانیم، در اطراف من 
«چوب برها» با اره های موتوری مشــغول کار هستند و سر و صدا بگوش میرسد که 

مزاحم هســتند و نگران هستم که مرا، یا دوست دیگری را ببینند و حرفی در جایی 

بزنند. امروز قرار است بعضی از دوستان برسند. موقع غروب دو نفر دیگر رسیدند. 
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ولــی فردی که قرار بود مقداری از اســلحه و مهمات اولیه و کیســه خواب و مواد 

غذایــی بیــاورد، نیامد و برنامه خودش را برای یک هفته بــه عقب انداخته بود که 

بسیار ما را ناراحت کرد، چون مواد مزبور را در اختیار نداشتیم. از بدشانسی همین 

موقع رگبار شــدیدی باریدن گرفت و همه ما خیس شــدیم. شــب را بدون سقف، 

بدون کیســه خــواب و پتوی کافی خوابیدیم. من کیســه خواب خــودم را به رفیق 

دیگری که بنیه ضعیف تری داشت، و مقداری مریض بود، دادم. 

از شدت سرما تا صبح نخوابیدم و به خود پیچیدم. یکی دیگر از دوستان نیز کیسه 

خواب نازک و نامرغوبی داشــت. برای فردا برنامه ریزی کردیم که دو نفر به شهرک 

نزدیک بروند و بعضی وسایل را تهیه کنند و با بعضی از دوستان مورد اطمینان برای 

امکان سازی تماس بگیرند. تا چه نتیجه بدهد؟ 

 ۲۵مهــر: دو نفــر از رفقا رفته اند و قرار اســت پــس از دو روز برگردند و نتیجه 
فعالیــت خــود را خبر بدهند. در محل اقامت که نه ســقف و نه دیواری دارد بلکه 

با مقداری شــاخه درخت محصور هســتیم و در کنار سنگ ها آتش روشن کرده ایم، 

نشســته ایم. جنگل انبوهی در اطراف ما اســت. ســقف اقامتگاه ما را چهار درخت 

قطــور و بلند مثل آســمانخراش پوشــانده اند. بــرگ درختها به رنگهای ســبز، زرد، 

قهوه ای و … منظره زیبایی دارد. غذای ما را نان، خرما، مغز گردو و چای تشــکیل 

می دهد که از ده روز قبل تهیه کرده بودم. نان ها خشکیده اند ولی با اشتها و گاهی 

با بی میلی می خوریم. غروب شــد. پس از برگشت و دیدبانی برای خواب برگشتیم. 

آتــش را باید قبل از تاریکی خاموش کنیم چون انعکاس شــعله می تواند محل ما را 

مشخص سازد. باد سختی وزیدن گرفت. وزش باد در تمام شب، برگهای زرد درختان 

را روی ما فرو ریخت.

 ۲۶مهر : صبح که از خواب برخاســتیم، ملاحظه کردیم که تمام زمین پوشــیده از 
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برگ زرد درختان است و سقف ملون و زیبای ما خالی شده. قسمت مهمی از برگ 

درختها فرو ریخته اند و جنگل نیمه عریان شــده است و این، برای ما مناسب نبود. 

در انتظار خبر هســتیم. هنگام غروب، یکی از دوســتان برگشت. خبر آورد که رفیق 

دیگر را که با او در محلی در شــهر قرار داشــته، پیدا نکرده. معلوم نیست بر سر او 

چه آمده. احتمالا به او مشــکوک شده اند و دســتگیر شده. وضع خوبی نیست. در 

ابتدای کار و در هنگام ضعف تدارکاتی یکی از افراد خوب را از دست دادن بسیار 

ســنگین است. رفیق دیگر نیز از روی شــتاب برگشته بود هیچ یک از وسایل بسیار 

ضروری را خریداری نکرده و نیاورده بود.

داس، تبر، کیسه نایلونی، برزنت و غیره بسیار مورد لزوم هستند. پس از انتقاد از 

او قرار شد فردا دوباره این مسئولیت را برعهده بگیرد. در ضمن از فرد مفقود شده 

اگر توانســت خبری بدســت آورد. همچنین برای جلب همکاری بعضی از دوستان 

قدیمی، ملاقات هایی ترتیب دهد.

 ۲۷مهــر: دوســت ما یکبار دیگــر حرکت کرد تــا کارهای نیمــه کاره را به پایان 
برســاند. ما نگران اوضاع هســتیم. ابتدای کار باید با دقت و بدون شناخته شدن و 

بدون کشف محل اقامت ما به پایان برسد. کار تهیه مسکن مطمئن، آذوقه، سیستم 

ارتباطات و تدارکاتی و انبار کردن وسایل مختلف در دستور کار قرار دارند.

محل ما در داخل جنگل اســت ولی در چند کیلومتری اطراف ما چوپان ها زندگی 

می کنند و چوب برها در کارخانه «چوکا» کار می کنند. آنها متحدین و دوستان آینده 

ما هستند ولی فعلا نباید ما را بینند زیرا از روی ساده لوحی و یا محافظه کاری و یا 

از روی ترس....ممکن است در جایی حرفی بزنند و جان ما را به مخاطره بیاندازند. 

این وضعیت، به ما تحمیل شــده اســت. زیرا روابط تشــکیلاتی ما قطع شده است 

و عده ای از دوســتان ما دســتگیر و یا زیر شــکنجه کشته شــده اند. مدت ها در اثر 

بی تجربگی رفقای جوان، کار تشــکیلاتی و ســازماندهی معلق مانده بود و عده ای 
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از جوانان، پرشــور و مردم، دلسرد و مایوس هســتند و ما باید از صفر شروع کنیم تا 

با فراهم کردن حداقل تشــکیلات و ســازماندهی نظامی و تهیه اسلحه و مهمات و 

ســپس با عملیات موفقیت آمیز، فرهنگ امیــد و روحیه مبارزه جویانه را بازگردانیم. 

عده ای از سازمان های سیاســی نیز که عملکرد مبارزاتی را کنار گذاشته اند، مردم را 

مایــوس کرده اند و روحیه تســلیم طلبانه، کم و بیش در میــان توده های زحمتکش 

روســتاها وجود دارد. ســازماندهی زحمتکشان روســتاها، کار مشکل تری نسبت به 

ســازماندهی در میان کارگران می باشد. روستائیان، روحیه فردگرایی و محافظه کاری 

بیشــتری دارند. ایــن جماعت موقعی به مبارزه روی می آورنــد که قدرت انقلابی و 

قدرت پیشتازان مسلح، به آنها امید بدهد و آنها را نسبت به آینده امیدوار و مطمئن 

سازد و گرنه ضمن نارضایتی، ستم و ظلم را تمکین خواهند کرد. به امید پیروزی.

غروب شــد. مه سراسر جنگل و کوه را پوشانده است و باران ملایمی می بارد. در 

اثر مه تا شــعاع صدمتر بیشــتر را نمی توان دید. چای درست کردیم که با بیسکویت 

بخوریم و به این ترتیب شــام را زود آماده کردیم. مجبوریم شــام زود بخوریم زیرا 

ســاعت شش تاریک می شود و نباید آتش یا روشنایی داشته باشیم. غذا خوردیم که 

بخوابیم، اما ناگهان رگبار شدیدی درگرفت و باران آب از هوا و زمین جاری شد. ما 

فقط کیسه خواب برای خواب داریم. جای خواب ما» سقف «ندارد و در کف زمین 

نیز برزنت یا مشــمایی نداریم که پهن کنیم. خلاصه، کیســه خواب ها را پوشــیدیم 

وسرپا، ایســتادیم. پس از چهار ساعت خسته شــدیم، روی زمین که آب جاری بود، 

بالاجبار دراز کشیدیم. هم خسته و هم خواب آلود بودیم ولی کمی رطوبت (از راه 

زیپ) به داخل کیسه خواب نفود کرده بود. در اثر رطوبت و سرما می لرزیدیم. در 

چنین شرایطی، بخاطر رعایت مســائل امنیتی، نمی توانســتیم آتش روشن کنیم و لذا 

تا صبح زجر کشیدیم.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۶۷

 ۲۸مهر ۶۱: صبح شد. باران بند آمده بود ولی مه هنوز کوه و جنگل را فراگرفته 
احتــمال مــی رود باز ببارد. این وضع را به علت غفلت خودمان که داس و تبر و بیل 

و کلنگ به موقع نیاورده ایم تحمل می کنیم. زیرا با داشــتن آن وسایل می توانستیم. 

کلبه ای برای خودمان بسازیم.

امروز یکی دیگر از رفقا به سر قرار دیگری رفت تا مقداری از وسایل و اجناس را 

تحویــل بگیریم. رفیق دیگر نیز که برای ارتباط گیری و تهیه لوازم ضروری رفته بود 

هنوز برنگشــته، امروز یا فردا می آید. این شرایط سخت را باید تحمل کنیم چون به 

آینده امیدوار هســتیم و از کار خودمــان اطمینان داریم و همچنین خودمان را در 

قبال مردم، در قبال رفقای شــهید، رفقای زندانی و در برابر آرمان های انقلابی خود، 

متعهد می دانیم. یک انسان واقعی یعنی کوشنده، تغییر دهنده و تکامل بخش.

ظهر شــد. باران همراه با تگرگ شدیدی درگرفت. این وضع تا حدود هشت شب 

ادامه داشــت. با لباس و بارانی، تمام این مدت زیر باران در کنار آتش ایستاده بودم 

و مرتــب هیزم روی آتش می گذاشــتم که خاموش نشــود. درکــف زمین که با برگ 

درختان و علوفه فرش کرده بودیم آب جریان دارد و با گل آلوده شــده است. رفیق 

از سر قرار برنگشت و من سخت نگران او هستم زیرا قرار او در کنار جنگل است و 

چندین کیلومتر از اینجا فاصله دارد. تا پنج عصر قرار بود صبر کند. از آن موقع ببعد 

اگر بخواهد باین محل بیاید تاریک شده و عبور از جنگل و مه بسیار مشکل است. 

و اگــر بخواهد به منــازل چوپان ها رجوع کند، خطر لو رفتن نیز وجود دارد. او قرار 

است فردا نیز قرار را تکرار کند و اینکار، در این شرایط که وسایل کافی نداریم، در 

شرایط بارندگی و سرما مصیبتی است.

شب بسیار سرد شد. با وجود اینکه کیسه خواب خوبی دارم و در درون آن با تمام 

لباس و کاپشــن و غیره فرو رفته ام، از سرما می لرزم. ابرها (مه) باز موقع شــب کنار 

رفتند و نمی توان آتش روشــن کرد. در هر حال شب را با عذاب دیگری سپری کردم. 

فکرم مشــغول ســه نفر از رفقا است. یکی رفته در شــهر و در حدود سه روز است 
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از او خبری نداریم، احتمالا به او مشــکوک شــده و دستگیر کرده اند. گرچه اوراق و 

وسایل مشکوکی همراه نداشت. رفیق دیگر برای به پایان رساندن تماس ها و کارهای 

نیمه کاره رفته و فردا باید برگردد ولی او را در محل و منطقه می شناسند. لذا نگران 

او نیز هســتم. به او ســفارش شده که در منزل بماند و از طریق رابط کارها را انجام 

دهد. رفیق ارزنده دیگری نیز در جنگل باید قرارها را دو روز تکرار کند. منتظر دو 

نفر دیگر از رفقا نیز هســتیم که باید از یکی از شــهرها، بــه این محل راهنمایی و 

انتقال داده شوند.

 ۲۹مهر ۶۱: صبح شد. باران فعلا نمی بارد ولی ابر و مه فضا و جنگل را فراگرفته اند. 
آتش روشــن کردم و چای خوردم. کیســه خواب و لباس ها را که خیس شــده بودند 

خشــک کردم و در انتظار هســتم. امروز عصر باید ماموریت هر دو رفیق (در شهر 

و در جنگل) به پایان برسند و به اینجا بیایند. امیدوارم موفقیت آمیز باشد. تصمیم 

داریم به این وضع با پیگیری و با سرسختی و با روحیه مبارزه جویانه غلبه کنیم. تا 

این تاریخ خبرهایی نیز به دســت آوردیم که عده زیادی از دوستان و خویشاوندان 

را، از زن و مرد دســتگیر کرده اند. می گویند عزیز هژبر را زیر شــکنجه کشــته اند. 

همچنین نصیر اصلانیان که معلم و فرزند یک کشــاورز و از دوستان مبارزه ما بود، 

را نیــز کشــته اند. مهران صفوی و ایرج ماســالی در صومعــه سرا زندانی بودند که 

بعداً آنها را به ماســال انتقال داده بودند. عده ای دیگر از کشاورزان و جوانان را در 

جاهای مختلف زندانی کرده اند. عمه من، (عظمت ماسالی) را نیز دستگیر و زندانی 

کرده انــد. این زن بی گناه را نمی دانم چــرا گرفته اند. برای این رژیم عقل و منطق و 

انسانیت و هیچ چیز مطرح نیست. 

در شــهرک های دیگــر طوالــش و گیلان نیز افراد گمنام بی شــماری را کشــته اند 

و یــا زندانــی کرده اند که از آنها خبر نداشــتیم. در آذربایجان نیز مطلع شــدیم که 

وضع چنین اســت. نارضایتی در تمام ســطوح وجود دارد ولی مردم عصیان زده فاقد 
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تشکیلات و برنامه و سازمان هستند و نمی دانند و مطمئن نیستند که از چه طریقی 

کینه و خشــم خود را به کار بیاندازند. اگر در ســازمان دادن این مردم به سهم خود 

موفق شویم سیل خروشان انقلاب مردم جریان خواهد یافت.

در این محل که می خوابیم، هیچ کلبه ای وجود ندارد که در و پیکری داشته باشد 

و از این لحاظ یکی دیگر از نگرانی های ما حیوانات وحشــی هســتند که در جنگل 

وجود دارند. در برابر حیوانات وحشــی فعلا نمی توانیم از اسلحه استفاده کنیم زیرا 

صدای آن موجب کشــف محل می گردد. چند چوبدســتی آمــاده کرده ایم همچنین 

برای شرایط اضطراری می خواهیم از اســلحه کمری با لوله صدا خفه کن اســتفاده 

کنیم. تا کنون اتفاقی نیافتاده فقط یکبار یک خوک وحشی به محل ما نزدیک شد. 

وقتی به آن نزدیک شدیم فرار کرد!

عصر شد. رفیقی که به شهر برای تماس و تهیه لوازم رفته بود مراجعت کرد و سر 

قرار دیگر نیز رفت ولی از رفیق «رســول» خبری نشد. او سر قرار جنگل که دو روز 

قرار بود تکرار کند، نبود. معلوم نیست که آیا به خاطر اینکه منطقه مه آلوده بوده 

راه را گم کرده و شــب محل اقامت ما را نتوانســته پیدا کند و یا اینکه از کوه پرت 

شــده و صدمه ای به او رسیده اســت؟ یا پس از گم کردن راه، در اثر سرما و در زیر 

باران تلف شده است؟ همچنین احتمال دارد که ما را پیدا نکرده و به تبریز برگشته 

اســت؟ در هر حال این رفیق از نظر نظامی فرمانده عالی و ورزیده ای اســت و از 

دوســتان مبارز کرد می باشــد که پس از موافقت دکتر قاسملو، همراه من به گیلان 

آمده است تا از نظر نظامی به من یاری برساند. از اینکه از» کاک مامند بیکس» بی 

خبر هســتم، مرا نگران کرده است. به این ترتیب در این مدت کوتاه دو نفر مفقود 

شده اند. کاظم و رسول که اسم مستعار آنها است.

در اینجا دو نوع با حضور من برخورد شــده؛ عده ای گفته اند اگر حســن مطمئن 

است که این رژیم تا شش ماه دیگررفتنی است حاضرند همه جانبه همکاری کنند. 

عــده ای نیــز گفته اند که در هر حال حاضرند به من یاری برســانند گرچه امیدی به 
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موفقیت ندارند. شب را با ناراحتی در اثر فقدان رفقا گذراندم. رفیق دیگری نیز پس 

از مراجعــت از سر قــرار جنگل به خاطر اینکه هوا بارانــی و مه آلوده بود و هنگام 

شــب از جنگل در تاریکی به سختی می توان عبور کرد، در وسط غار سنگی شب را 

گذرانده بود. او از نظر جســمی ناتوان است. تمام شب را با مرگ و زندگی گذرانده 

و در حقیقت نبرد برای زنده ماندن داشته است. 

ما این ســختی را در اثر یک اشــتباه دیگری نیز داریم متحمل می شــویم. ما قبل 

از اینکــه به این منطقه بیاییم، با هیچ یک از دوســتان و افراد منطقه تماس نگرفته 

بودیم تا حداقل شرایطی برای زیستن و اقامت ما آماده کنند. فکر می کردیم ممکن 

است در اثر این تماس ها، قبل از ورودمان مساله لو برود و رفیق رابط دستگیر شود 

و خودمان قبل از ورود، دشمن را هشیار کرده باشیم و به مسایل تدارکاتی ما لطمه 

وارد شــود. ولی حالا به این نتیجه رســیده ام که با وجود تمام این احتیاط ها همین 

طوری نیز وارد منطقه و جنگل شــدن و از صفر شروع کردن بســیار کار خطرناکی 

است.

شــب در هر حال باز در زیر باران، در محلی که ســقف ندارد گذراندم و کیســه 

خواب نجات بخش بود.

 ۳۰مهر ۶۱: امروز بعضی از دوستان همولایتی ما، با فداکاری به محل مخفی گاه 
ما آمدند. توصیه کردند که این محل را موقتا تغییر دهیم تا بتوانند در آینده جایی 

تهیه کنند. حرکت کردیم به بالای کوه. چندین ســاک دستی، دو عدد خورجین پر از 

لوازم پوشــاک، خواب، اســلحه؛ همه این وسایل را تا به بالای کوه حمل کردیم همه 

ما خســته و کوفته شــده بودیم. از آنجا به انتهای دره و کوه دیگر، رفتیم و در بین 

چندین کوه و در کنار رودخانه ماندیم. شــب همانطور روی بار و اثاثیه مزبور دراز 

کشیدیم و خوابیدیم.
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اول آبان ۶۱: صبح زود کمی اطراف خودمان را شناســایی کردیم. و چند صد متر 

به بالای کوه و دره بالا رفتیم و دو نفره همه وسایل را به مرور به بالا حمل کردیم. 

در کنار درخت ســبز و تنومندی، مشغول ســاختن کلبه ای برای خود شدیم. این بار 

نایلون برای ســقف و کف زمین در اختیار داشــتیم. داس و کلنگ داشــتیم خلاصه 

وســایلی برای مبارزه و تغییر شرایط ناهنجار، در اختیار داشــتیم. هوا مه آلوده بود 

ولی باران نبود. تا عصر کلبه را با برگ و ســاقه درخت آماده کردیم و ســقف آنرا با 

نایلون و سپس با ساقه و برگ های سبز درخت پوشاندیم شب که شد باران شدیدی 

بارید. فکر میکردیم راحت خواهیم بود. ولی باران از لبه های نایلون ســقف بداخل 

کف خوابگاه ریزش میکرد. و ناگهان متوجه شــدیم که در آب غوطه می خوریم. باز 

شب بدی را گذراندیم.

قرار است چند شب بدون ارتباط همین طور بگذرانیم تا از امکانات جدید خبری 

بیاورنــد. این محل در حدود پانصد متر با جاده اصلی فاصله دارد. ولی پشــت چند 

تپه جنگلی و در کنار دره عمیقی قرار گرفته است. بر خلاف منطقه بالای کوهستان، 

در اینجا درختان، سبزی برگ خود را هنوز حفظ کرده اند. خلاصه هنوز زرد و عریان 

نشــده اند. همچنین در این دره علفهای بلند و گیاهــان خاردار زیادی وجود دارند 

که عبور از آنها بســیار مشــکل است. با داس شــاخه های خاردار را می بریدیم و به 

جلو می رفتیم. دســت های ما پر از خار شده بود. چشمه آب در نزدیک ما نیست و 

برای آب آشــامیدنی باید از دره آب برداریم که بســیار صعب العبور است. یکبار از 

لبه تپه های اطراف آن پایم لغزید و به ته دره افتادم و خیس شــدم. در اینجا هیزم 

خشــک کم اســت و باید برای آتش به جســتجوی هیزم و درختان خشک باشیم تا 

بتوانیم به آسانی بسوزانیم.

دوم آبان: این روز را نیز با تغییراتی در اقامتگاه به پایان رســاندیم. بســیاری از 

اســلحه ها که در اثر آب و رطوبت زنگ زده بودند، تمیز کردیم و روغن زدیم. پاها 
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و جوراب های خودم را پس از دوازده روز شســتم و لباس گرم دیگری پوشیدم فعلا 

از حمام و شستشــوی بدن خبری نیســت. ریش های سیاه و سفید من، رشد بیشتری 

کرده انــد. کف پاها و انگشــتان پاهایم، بعلت اینکه دائما در کفش بودند، پوســت 

انداخته اند و شــکل مضحکی گرفته اند. پس از شستن، یکروز بدون جوراب و کفش 

در هوا نگه  داشتیم بهتر شدند.

ســوم آبان: امروز قرار اســت یکی از جوانان منطقه برای ما مواد غذایی بیاورد. 

نان هــای دو هفتــه پیش کپک زده انــد. ریختیم داخل گودالــی در دامنه کوه. پیام 

نوشتیم برای کسان دیگری که کارهای دیگری برای ما انجام دهند. در انتظار امکان 

ســازی برای تغییر مکان هســتیم. دو رفیق مبارز کرد که منطقه را نمی شناختند، به 

علــت اینکه ابر و مه، منطقه را پوشــانده بود، گم شــدند و خــبری از آنها نداریم. 

نزدیک صد هزار تومان از پول تشــکیلاتی که برای مخارج تدارکاتی بود. نزد آن دو 

رفیق است که اگر زنده باشند و از آنها بازرسی کنند، همین پول موجب دردسر آنها 

خواهد شد. امید دارم که هر دو به سلامت به شهر تبریز بروند تا در آنجا دوباره با 

آنها تماس برقرار کنیم.

هاشــم و من دو شــب اســت که در این محل می گذرانیم و قرار اســت که برای 

ارتبــاط گرفتن محل مطمئن و بهتری پیدا کنیم. او ممکن اســت به تبریز برای انجام 

بعضی امور برود. آنجا برای او نیز مطمئن تر است.

غروب مقداری مواد غذایی به ما رســاندند. در ضمن خبر رسید که دستگیری های 

وســیعی در منطقه بــه عمل آورده اند. به این علت، عده ای کــه تمایل خود را برای 

تمــاس و همــکاری با ما اعلام کرده بودند از ترس اعــلام کردند که رابطه خودمان با 

آنها را قطع کنیم. پیام فرســتادند که همه تحت نظر هســتند. ما در چنین شرایطی 

که در وســط جنگل به سر می بریم، اگر حداقــل ارتباط ما برای تهیه مواد غذایی و 

تدارک برای انتقال به محل بهتری قطع شــود، معلوم نیســت چه به سر ما خواهد 
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آمد. در ضمن مطلع شــدیم در مکانی که تا سه روز پیش بودیم برف باریده است. 

اگر تا کنون آنجا بودیم حتما در محلی که ســقف و پوششــی نداشته زیر برف و در 

اثر سرما تلف می شدیم.

همچنین مطلع شــدیم که تا کنون قریب پانزده نفــر از جوانان طوالش را اعدام 

کرده اند. یک خانواده در اسالم بنام موسوی به علت اعدام چند نفر از خویشاوندان 

خــود در جنــگل به سر می برد. می گویند در ماســال و شــاندرمن نیز عده ای هنوز 

در جنگل مخفی هســتند. اگر بتوانیم باین افراد دسترســی پیدا کنیم بســیار خوب 

خواهد شد، زیرا مطمئن تر از هر فردی هستند. درد کشیده ها، درد همدیگر را بهتر 

درک می کنند. در هرحال پیام فرســتاده ایم برای افراد جدیدی که به ما کمک کنند 

تــا حداقل از این محل، به طرف محل دیگــر ی بتوانیم حرکت کنیم. حتی اگر لوازم 

خودمان را چال کنیم و در جایی مخفی کنیم برای عبور و نقل و انتقالات خودمان، 

به علت شرایط بد هوا و سرما و طولانی بودن راه و از اینکه هنگام شــب، نمی توان 

در جنگل حرکت کرد، احتیاج به راهنما و همچنین به ماشین و یا اسب داریم.

از دو نفر دوســت مفقود شــده کرد ما نیز هنوز خبری نرســیده اســت. پرس و 

جو کردیم گفتند از اینکه دو نفر غریبه دســتگیر شــده باشــند، خبری پخش نشده. 

شــاید این دوســتان مفقود شده به علت ســختی شرایط به نزد دوستان و به مکان 

خــود مراجعت کرده اند. اگر هم چنین کرده اند ضروری بود لااقل به ما می گفتند و 

می رفتند تا از تشویش و نگرانی بیرون بیاییم. اگر هم به ما دسترسی پیدا نکردند و 

بالاجبار رفته اند باز خوشحال خواهیم شد که زنده مانده اند.

شب را با بلاتکلیفی به سر می بریم و درباره طرح خروج و انتقال خودمان داریم 

فکر می کنیم. مقداری ســیر و پیاز نیز به مواد غذایی ســابق، اضافه شده اند که در 

این هوای سرد، نعمتی است.

 ۴آبــان: تمام روز را بدون ارتباط و بدون اینکــه بتوانیم کار فوق العاده ای انجام 
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دهیم سپری کردیم. دو نفر بیش نیستیم. قریب یک سال رابطه من با اوضاع منطقه 

و جوانان قطع بود. نمی دانستم که برای ورود و حمل وسایل آیا می توانیم به فردی 

اعتماد کنیم که قضیه پخش نشــود. اشتباه من در این بود که فکر می کردم شهادت 

رفقا و موج دســتگیری خویشاوندان رابطه را قطع کرده بود. دلیل دیگر این بود که 

فکر می کردم با چهار الی پنج نفر فرد ورزیده نظامی حرکت کنم به محض ورود در 

منطقه می توانیم از خودمان دفاع کنیم و برای تهیه مســکن و آذوقه و لوازم دیگر 

مســاله را خیلی ســاده فرض کرده بودم که می رویم بلافاصله از افراد اسب یا قاطر 

خریداری می کنیم و بار و لوازم اولیه خودمان را به آســانی به هر کجا که بخواهیم 

حمل می کنیم. و در وسط جنگل کلبه ای نیز برای اقامت موقت آماده می کنیم. ولی 

موقع پاییز خریدن اســب در بالای کوه امکان پذیر نبود، همگی به پایین (قشلاق) 

رفتــه بودند و افراد فقط برای نیاز خانوادگی خودشــان، اســب نگهداری می کنند. 

اشــتباه کردیم (بــا وجودی که به یکی از رفقا ســفارش کرده بــودم موقع آمدن از 

خلخال قاطر خریداری کند، او مسئله را جدی نگرفته بود.)

با داشــتن وســیله حمل و نقل می توانستیم به آســانی به هر مکان که بخواهیم 

نقل مکان کنیم. وســایل روز بروز اضافه می شوند و راه طولانی را بدون این وسایل 

نمی توان پیمود.

در هر حال در انتظار کمک فوق العاده ای از جانب افرادی که روی آنها محاســبه 

نمی کنیم، هســتیم. بطور کلی، با اطلاعاتی که بدســت آوردیم، عده زیادی از مردم 

ناراضی هستند و عده زیادی از جوانان بطور پراکنده، بدون وسیله و بدون تشکیلات 

بــرای نجات جان خود، و یا به علت خشــم علیه رژیم، در جنگل مخفی هســتند. 

بنابراین وضع بســیار مناســب برای کار انقلابی اســت. فقط باید بتوانیم مشکلات 

ابتدایی تشکیلاتی و ارتباطی و امنیتی خودمان را برطرف سازیم. اگر در این کارهای 

مقدماتی موفق بشویم در همه امور موفق خواهیم شد.
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پنجــم آبان: امروز صبح قرار گذاشــته بودیم که برای برطرف کــردن نیازهای ما 

و تــدارکات حرکت و نقل مکان، یک نفر از دوســتان بیایــد. رفیق ما در محل قرار 

حاضر شد، ولی هیچکس نیامد. باین ترتیب روشن گردید که ترس و وحشت موجب 

شــده است که کسی دیگر به سراغ ما نیاید. ما در شرایطی که هستیم بدون ارتباط 

نمی توانیم کاری پیش ببریم. لذا بار دیگر رفیق ما که کمتر شــناخته شــده اســت به 

شــهر رفت کــه آخرین تلاش ها را بــرای انتقال ما به عمــل آورد. و در صورت عدم 

موفقیت، ترتیبی داده شود که خودمان از این منطقه خارج شویم و احیانا برگردیم 

و در برنامه های خود تجدید نظر کنیم و راه های جدیدی را جستجو کنیم. فعلا تنها 

مانده ام و باید در انتظار خبر باشم. از امروز به مناسبت تاسوعا و عاشورا و جمعه، 

سه روز تعطیل است که اگر بتوان افرادی را پیدا کرد، شاید کارها به خوبی بگذرند.

وضع ما از نظر بهداشــتی هیچ خوب نیست. دســتهای پینه زده، زیر ناخن ها پر 

از گل و کثافت. پیراهن و لباس زیر بســیار چرک و موی سر از شدت کثافت مرتب 

می ریزد و خارش میکند. شانس آوردیم باوجود نامرتب بودن مکان و محل خواب و 

به علت سرما و عدم رعایت بهداشت، تا کنون مریض نشده ایم.

ششم آبان: از میان جوانانی که با آنها ارتباط برقرار کرده بودیم چهار نفر از آنها 

فداکاری بی اندازه به خرج دادند و با اینکه امکان مراقبت آنها بود، سعی کردند که 

رابطــه با مــا را قطع نکنند و ما را از شرایط غیرعادی بیــرون بیاورند. چند نفر هم 

از ترس حاضر نبودند به ســلام و علیک ادامه دهند. در هر حال پس از مشــورت به 

این نتیجه رسیدیم که فعلا از منطقه خارج شویم و از منطقه دیگری ارتباط خود را 

حفظ کنیم. تا محل هایی برای ســکونت، تهیه مواد غذایی، سیستم ارتباطی و غیره 

آماده شــوند و با گروه هایی که از زندگی عادی خارج شده و در کوه به سر می برند 

رابطه برقرار کنیم، ســپس وارد منطقه شــویم. لذا این رفقا ماشینی آماده کردند که 

سر موقع در کنار جاده منتظر ما باشــد و ما لباسها را عوض کنیم و سر و روی خود 
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را تمیز کنیم و از منطقه خارج شویم.

هفتــم آبان: به موقع رســیدند و حرکت کردیم. برف و باران شــدیدی می بارید. 

در راه اتومبیل ما چند بار خراب شــد و از کار افتاد ولی بالاخره خود را به منطقه 

دیگری رســاندیم. چند نفر، ما را بدرقه و حمایت کردند. اســلحه و لوازم ما در سه 

محــل نگهداری می شــدند و در دو محل آنها را بســته بندی کرده بودیم. قســمت 

مهمی از لوازم ما را که شــامل دو کلاشــینکف، دو مسلســل کوچک (برتا و یوزی) 

پنج نارنجک، ســه کیسه خواب، دو اسلحه کمری براونینگ، دو اسلحه کمری رولور 

کبرا، یک اســلحه رولور اســمیت لوله کوتاه، یک اسلحه کمری با لوله صدا خفه کن 

و یازده خشــاب پر از فشــنگ کلاشینکف، شش خشاب فشــنگ برای یوزی و برتا، 

و مقداری فشــنگ مختلف و یک جفت بی سیم ناســیونال و یک دوربین نظامی و 

لوازم دیگر بود در اختیار یکی از رفقای خودمان گذاشــتیم که دراختیار (چهار نفر) 

از مجاهدین که از دوســتان و همولایتی ما هســتند و در آن منطقه در جنگل بسر 

می بردند، بگذارند تا اســتفاده کنند. برخی خبرها را درباره رفقای مســلح خودمان، 

دریافت می کردیم، ولی نتوانســتیم رابطه ای با آنها برقرار کنیم. چون مخفی گاه آنها 

بســیار دور از ما بود. من طی نامه ای به دوستان «مجاهد» نوشتم که این وسایل را 

به عنوان هدیه از ما بپذیرید. این گروه از مجاهدین، باصمیمیت اعلام کرده بودند 

که حاضرند با ما همکاری کنند.

 ۸آبــان: فعلا در منطقه ای دیگر در محل مطمئنی هســتیم. با چند نفر در اینجا 
رابطه داریم تا ســازماندهی و تقســیم کار مجددی به عمل آوریم. در ضمن در این 

فاصله یکی از دوستان مفقود شده خود را پیدا کردیم. معلوم شد که او را بازداشت 

کرده بودند و سه روز نگهداشته بودند. چون وضع او عادی و مرتب بود، رها کرده 

بودنــد. ولی از رفیق ارزنده دیگر ما، هنوز خبری بدســت نیاورده ایم. دو نفر را به 
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یکی از شــهرها اعزام داشتیم که با فامیل او تماس بگیرند چون احتمال دارد که پس 

از مفقودشدن، به آن شهر رفته باشد. امیدواریم بلایی به سر او نیامده باشد.

 ۹آبان : عده ای از رفقای ما دریک شهر دیگر، منتظر ما بودند تا آنها را به منطقه 
کردســتان منتقل کنیم. آنها را فعلا به محل سکونت و جاهای دیگر انتقال داده ایم 

تــا تدارکات مجدد و بهتری فراهم شــوند. رهنمودهایی تهیه شــده اند که به مورد 

اجرا گذاشــته شــوند. از شرایط منطقه و روحیه ها، اطلاعــات واقع بینانه ای پس از 

یک ســال دوری به دست آوردیم که ارزشــمند هستند. بعضی از نقل و انتقالات را 

باید بهتر ســازماندهی کنیم. یکی از دوســتان قرار اســت در یکی از شهرهای بزرگ 

که محل عبور ما و جریانات دیگر اســت مســتقر شود. شرایط پوششی زندگی او را 

داریم فراهم می کنیم. خودم ممکن است برای مدت کوتاهی به محل دیگری بروم. 

یادداشت های روزانه - بخش چهارم

دفتر یادداشــت شــماره ۱(یک)، از راه ترکیه، توسط مســافر، به آدرس منصور در 

آلمان پست شد تا به دست شاهین برسد.

دهم تا چهاردهم آبان :۶۱ در این روزها در شهر تبریز اقامت کردیم و می توانستیم 

از آنجــا ارتباط خود را بــا منطقه طوالش و خلخال هنوز حفظ کنیم. هنگام حرکت 

از کردســتان به طوالش، در منزل همین فرد توقف کرده بودیم که تصادفا همدیگر 

را می شناختیم.

اقامت در آن منزل برا ی ما اجباری بود. اگر امکان مزبور نبود، مجبور می شــدیم 

که به مسافرخانه یا هتل برویم یا به طرف شهر دیگری حرکت کنیم که می توانست 

مشــکلاتی به بار آورد. البته در این منزل نیــز، عده ای از افراد خانواده قابل اعتماد 

بودند و اشــخاصی نیــز در آنجا رفت و آمد می کردند که قابــل اعتماد نبودند ولی 



۱۷۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

موقتا به عنوان مهمان صاحب خانه، به ما آسیبی نمی رسید.

از فرصت اســتفاده کردیم و بخشــی از تماس های خود را سامان دادیم و درصدد 

برآمدیم که برای آینده محل اقامت مناسبی جستجو کنیم.

"هاشــم» قرار شد در این شــهر برای مدت کوتاهی بماند و لیستی از کارها تهیه 
شد تا آنها را انجام دهد و افرادی را ملاقات کند.

راننــده ای که قرار بود یک مقدار دیگر، اســلحه به تالش بــبرد، به قول خود وفا 

نکرده بود و با پول ما، اتوموبیلی خریده بود و برای خودش به کار قاچاق مشــغول 

بود (این مســایل بعدا برایم روشن گردید). چون حمل اسلحه به تاخیرافتاده بود، و 

گرفتاری های متعدد دیگری برایمان روی داده بودند. 

من مجبور شــدم دوباره به کردستان برگردم. زیرا، از نظر امور تدارکاتی، با رفقای 

خود در منطقه طوالش قرار گذاشــته بودیمُ؛ از جمله می بایستی مناسبات خودمان 

را با «راننده» و مسئله حمل اسلحه، و مشکلات مالی را حل می کردیم. 

قبل از حرکت به کردســتان به ما خبر رســید که «رسول» یکی از رفقای ارزنده ما، 

که در جنگل، برای تحویل گرفتن اسلحه رفته بود، مراجعت نکرده است. فکر کردیم 

بلایی به سرش آمده اســت. بالاخره، پیدا شــده و نامه ای برای خویشــاوندان خود 

فرستاده بود که خبر خوشحال کننده ای بود. 

از طرف دیگر» احمد» که در شهر، سر قرار نرفته و مفقود شده بود، در تبریز پیدا 

شــد. او می گفت که سه روز توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود. اما شک آنها 

برطرف شــد، و او را رها کردند. ولی اظهارات متناقض او، نزد چندین نفر، این سوء 

ظن را برانگیخت و معلوم شــد که اصولا بازداشــت نشده و خودش فرار کرده بود. 

این امر، یک عمکرد ناشایست و عاری از صداقت انقلابی بود. 

در منزلی که اقامت داشــتیم، متوجه شــدم که برخی از آنان از حضور ما، ترس و 

وحشــت دارند کــه مبادا بلایی به سر آنها بیاید، ولــی در عین حال تعارف می کنند 
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و می خواهند مهمان نواز باشــند. من که متوجه این روحیات آنها شــده ام، از نظر 

اخلاق سیاســی و انقلابی ناراحت هســتم، می خواهم هر چه زودتر آنها را از وجود 

خودمان آزاد کنم. 

باین علت ســعی کردم که برنامه حرکت خودم به کردســتان را به جلو بیاندازم و 

منتظر نتایج بعضی تماس ها نباشم. لذا به اتفاق یک فرد مبارز کرد که شناخته شده 

نبود، به طرف مهاباد حرکت کردم. پس از چند تفتیش ســطحی، ســلامت به مهاباد 

رسیدیم. از آنجا، به یکی از دهات اطراف مهاباد رفتم و دو نفر از پیشمرگان حزب 

دمکرات و عده ای از اهالی را که از سابق می شناختم پیدا کردم. 

یکی از پیشــمرگان حزب که در آن محل مســئولیت یک گروه را برعهده داشت. 

به بهانه اینکه من ریش داشــتم و ممکن است پاسدار باشم مدتی مرا معطل کرد و 

مشاجراتی بین او و پیشمرگان و اهالی که مرا می شناختند درگرفت و این «مشکل»، 

با مسالمت به پایان رسید. 

باخبر شدم که اکثر راه ها مسدود هستند و از کوه ها و بیراهه ها باید حرکت کرد 

و نبرد سختی نیز در تمام جبهه ها بین انقلابیون کرد و ارتش و پاسداران جریان دارد. 

قبــل ازحرکت از این ده، به طرف منطقه آزاد شــده، نواری به زبان محلی پر کردم 

و رهنمودهایی برای کارهای مقدماتی و تدارکاتی و تشــکیلاتی دادم تا برای رفقای 

جنبش دمکراتیک انقلابی زحمتکشــان و سایر طرفداران و اهالی منطقه طوالش که 

خواستار استمرار مبارزه هستند، بفرستند.

 ۱۵آبان: بوســیله یــک اتومبیل بطرف اشــنویه حرکت کردیم. با خبر شــدیم که 
جاده هــا را از ســاعت پنج عــصر می بندند و عبور و مرور، توســط ارتش و ســپاه 

پاسداران قدغن شده است.

مــا شــبانه از بی راهه حرکــت کردیم. راننده کــه از اهالی منطقه بــود، راه ها را 

می شناخت و مهارت عجیبی داشت که در تاریکی، بدون مهتاب، جاده ها را تشخیص 

دهد و در خندق و چاله ها نیز نمی افتاد..
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دو نفر از پیشــمرگان حزب و یک نفر از اعضای حزب در منطقه اشــنویه همراه 

من بودند. ما شبانه در تاریکی می بایستی از کنار پایگاه های ارتش و پاسداران عبور 

می کردیم. این راه را ســابقا نیز چندین بار رفته بودم. بدون اینکه با مشکلی روبرو 

شــویم، عبور کردیم و شــب دیر وقت، به منطقه اشنویه، نزد رفقای حزب دمکرات 

کردستان ایران رسیدیم.

 ۱۶آبان ۶۱: در این روز با راننده ای که قرار بود کارهای ما را انجام دهد، همراه 
با دوســتانی که او را به من معرفی کرده بودند جلســه ای تشــکیل دادیم و به این 

نتیجه رسیدیم که با او تسویه حساب کنیم و به کار او در ارتباط با ما خاتمه دهیم. 

 ۱۷آبان ۶۱: هنگام شب برف شدیدی بارید و روی زمین و کوهها حدود نیم متر 
از برف پوشــیده بود. به علت گرفتاری، به علت سرما و برف کسی حاضر نبود با ما 

حرکت کند و ما را از کوه عبور دهد. در این روز به دهکده» زیوه «رســیده بودیم. 

ناهار را نزد یکی از هواداران حزب خوردیم و در حدود دوازده و نیم ظهر شــورای 

ده یک اســب و یک نفر راهنما در اختیار ما گذاشــت تا ازکوه « قبر پیرژن «عبور 

کنیم. در طرف دیگر کوه، دهکده «آمد» قرار داشــت که می بایستی بآنجا برسیم و 

از آنجا بطرف جاده مهاباد- سردشت برسیم. بعضی گفتند که پنج ساعت راه است، 

عده ای گفتند که دو ساعت بیشتر راه نیست. 

بالاخره، ســاک دستی و مقداری از وسایل خود را با اسب حمل کردیم و به اتفاق 

دو نفر از رفقای پیشــمرگه و یک نفر راهنما حرکت کردیم تا دامنه کوه که رسیدیم 

باز برف شدیدی می بارید و باد و کولاک می وزید و ابر و مه غلیظی کوه را پوشانده 

بود. 

راهنمای ما پس از چند ســاعت گفت که راه را گم کرده اســت. رفقای پیشمرگه 

گفتند خودشان کمی راه را بلد هستند و تصمیم گرفتیم که به راه خود ادامه دهیم. 

تا حدود ســاعت چهار بعد از ظهر، در دامنه کوه می چرخیدیم و نمی توانســتیم راه 

اصلی را تشخص دهیم. 
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برف تا بالای زانو می رســید و موقع حرکت همه ما را خسته کرده بود. من گاهی 

سوار اسب می شدم، ولی سوار اسب شدن خوب نبود و می بایستی با راه رفتن خودم 

را گرم نگه می داشــتم. عضلات پای من منقبض شــده بودند و نمی توانســتم پاهای 

خودم را حرکت دهم. همراهان من نیز همگی بسیار خسته شده بودند و از شدت 

سرما و گرسنگی می لرزیدیم. 

متوجه شــدیم که جویبــاری، از بالای کوه، بطرف پایین سرازیراســت. با تردید و 

ازروی ناچاری این جویبار را دنبال کردیم و از قله کوه، بطرف پائین سرازیر شــدیم 

تا شــاید به دهکده ای برســیم. همگی پیاده راه می رفتیم و اســب را به دنبال خود 

می کشــیدیم. رفقای پیشمرگه، هر کدام اســلحه و خشاب فشنگ خودشان را حمل 

می کردند. 

در سراشیبی کوه در گودال های برف و گاهی در آب زیر برف فرو می رفتیم. کاملا 

خســته، خیس و گرسنه شده بودیم. باد و کولاک که به صورت و لباس های خیس و 

کفــش و جوراب مرطوب ما می خورد، یخ مــی زد و سر و صورت و لباس همه ما از 

برف و یخ، زنگوله زده بود. 

یکی از رفقای پیشــمرگه به نام «خسروشــیربیگی «بیش از ما از پا درآمده بود. او 

عقب تــر از ما حرکت می کرد و به خاطــر او مجبور بودیم مدتی توقف کنیم تا به ما 

برســد و این توقف موجب می شــد که بیشــتر از سرما بلرزیم. تا حدود ساعت شش 

غروب به پیاده روی ادامه دادیم. مشاهده کردیم که خسرو، زیر درختی که پنجاه متر 

با ما فاصله داشــت، کنار رودخانه افتاده اســت. ما نیز قدرت حرکت نداشتیم، مدت 

کوتاهــی توقف کردیم. اما، باز تصمیم گرفتیم که به راه خود ادامه دهیم. خسرو نیز 

چند متری پایین آمد ولی در آنجا نشست. او را صدا کردم که خودش را به ما برساند. 

چون سرازیری بود و ما قادر نبودیم بطرف بالا (سربالا) برگردیم. او از شدت گرسنگی، 

خســتگی وسرمازدگی قادر بحرکت نبود. در این هنگام با مسلسل شروع به تیراندازی 

هوایی کرد و یک خشاب با رگبار خالی کرد و فریاد زد که دیگر نمی تواند حرکت کند.
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مــا بــه راهنمای خود که هنوز از توان جســمی برخوردار بــود گفتیم دنباله این 

رودخانــه را بگیــرد و اگر دهکده ای پیدا کــرد اهالی را برای نجات ما بفرســتد. او 

حرکت کرد. من به اتفاق یکی از پیشمرگان بنام «رحمت» حدود پنجاه متر پایین تر 

از»خــسرو» افتاده بودیم و فریاد می زدیم و طلب کمک می کردیم. از «خسرو» نیز 

جوابی نمی آمد، حدس زدیم که بی حال شده و دارد هلاک می شود. 

رفته رفته ما هرچه بیشتر گرسنه می شدیم سرما و یخ روی ما بیشتر اثر می گذاشت. 

گرســنگی، خســتگی، سرما و لباس های خیس و مرطوب داشت ما را هلاک می کرد. 

من خوشبختانه «اورکت» و شلوار اسکی به تن داشتم و از وضعیت بهتری برخوردار 

بودم و این لباسها موجب شده بودند که در مقابل باد و برف و کولاک بتوانم بیشتر 

دوام بیاوریم. «رحمت» دیگر نمی توانســت روی پای خودش بایســتد و به شــدت 

می لرزیــد. در این هنگام من با سرنیزه تفنگ، طناب اســب را پاره کردم و نمدهایی 

که روی اســب بود برداشتم و به روی رحمت انداختم. شال گردنی که قبلا به سر و 

صورت رحمت بســته بودم زنگوله بسته بود برداشتم و حوله ای از ساک درآوردم و 

به سر و صورت او پیچیدم. یک کت چرمی در ساک داشتم، آن را نیز به او پوشاندم. 

یک کلاه پوستی نیز داشتم قبلا به سر «خسرو» گذاشته بودم تا سر او را گرم نگدارد. 

خودم مرتب پاهای خودم را به زمین می کوبیدم تا از روی خســتگی و گرسنگی، به 

خواب نروم و به خاطر شدت سرما، بدنم منقبض نشود. این وضع تا ساعت ده شب 

ادامه داشت و برف سنگینی همچنان می بارید. 

حدود ســاعت هشــت شب با کلاشینکف ســه گلوله خالی کردم و باز داد زدم و 

کمک خواستم خبری نبود. خسرو را صدا زدم باز خبری نشد گویا در این موقع کاملا 

از حال رفته بود. ساعت ده شب ناگهان چشم من به چندین نور» چراغ قوه» افتاد 

کــه از تــه دره به بالا می آمدند. فریاد کردم و کمک خواســتم و چراغ قوه کوچکی 

که در جیب داشــتم روشــن کردم و علامت دادم. آنها جــواب دادند و به طرف ما 

حرکت کردند. اینها عده ای از اهالی دهکده «ســیاهقول» بودند که پس از رســیدن 
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راهنــما برای نجات ما حرکت کرده بودنــد. آنها چهار نفر بودند. به محض اینکه به 

ما رسیدند گفتیم ما اینجا صبر می کنیم شما بروید بالاتر رفیق پیشمرگه ما «خسرو» 

در بالاتر افتاده او را پیدا کنید. آنها رفتند بالاتر. 

پــس از چند دقیقه گروه دیگری از اهالی « آمد» رســیدند. دو نفر وســایل ما را 

برداشــتند و مقداری نان و روغن (چربی) به مــا دادند، و ما را به طرف ده حرکت 

دادنــد. بــه آنها گفتیم بروند بالاتــر و «خسرو « را که به احتمال بســیار قوی تلف 

شــده بود پیدا کنند. چون او از ســاعت ده شب قادر نبود حرکت کند. از این محل 

تا دهکده مزبور، می بایستی حدود یک ساعت و نیم دیگر راه می رفتیم. با خوردن 

نان، حال ما کمی بهتر شده بود و می توانستیم گام برداریم و بعلاوه روحیه ما قوی 

شده بود. هنگامی که به دهکده رسیدیم حدود ساعت یازده و نیم شب بود در آنجا 

تقاضا کردیم که عده ای با چراغ قوه و اســب و قاطر برای پیدا کردن خسرو حرکت 

کنند. شــش نفر دیگر به آن محل رفتند. تا ســاعت دو بعد از نیمه شب به جستجو 

مشــغول بودند و به نتیجه ای نرســیده بودند. چون برف، جســد خسرو را پوشانده 

بود و هنگام شــب و در کولاک نتوانســته بودند او را پیدا کنند. ما همراه با اهالی 

دهکده، شب را با غم و اندوه به سر بردیم.

 ۱۹ آبان، صبح زود، باز عده ای از اهالی دهکده، به اتفاق رحمت به محل مزبور 
رفتند. بالاخره جســد خسرو را که در برف و یخ منجمد شــده بود پیدا کردند و به 

دهکده «سیاهقول» آوردند.

اهالــی ده می خواســتند در همانجا دفن کنند ولی رحمــت گفت که خسرو قبلا 

وصیت کرده بود که او را در کنار سایر رفقای نزدیکش، در قبرستان شهدا در» خشک 

دره» دفــن کنند. لذا از شــورای ده و اهالی خواهش کردیم که کمک کنند تا جنازه 

او را به محل مزبور حمل کنیم. هنگام ظهر حدود ده نفر ســوار و عده ای پیاده ما 

را همراهی کردند و جنازه را به طرف دهکده و ســپس تا خشــک دره حمل کردیم. 

موقع رفتن به مقصد، می بایستی از همان دره مرگ عبور میکردیم. و موقعی که به 
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دهکده مزبور رســیدیم، ملاحظه کردم که ما راه را گم کرده بودیم ودرســت صد و 

هشــتاد درجه راه را عوضی رفته بودیم. بجای اینکه بطرف این دره سرازیر شــویم، 

می بایســتی در جهت مقابل آن، از کوه سرازیر می شــدیم و به محل مورد نظرمان، 

زود می رسیدیم.

در دهکده ی «آمد»، یکی از دوستان مجاهد را دیدم که از همان کوه برمی گشت. 

او گفت میخواســته از این کوه عبور کند چون راه را بلد نبود مراجعت کرده است. 

شب در این دهکده ماندیم و روز بعد بطرف کیتکه و خشک دره حرکت کردیم.

۲۰آبــان: در ایــن روز با اســب و قاطر بــا همراهی عده ای از پیشــمرگان حزب 

دمکرات و اهالی دهکده «آمد»، به طرف «خشــک دره» حرکت کردیم. حدود ســه 

بعــد از ظهــر به محل مزبور که قبر عده ای از شــهدای حزب دمکرات در آنجا دفن 

شده بودند، رسیدیم. خسرو را در آنجا دفن کردند.

 ۲۱آبان: از» کیتکه» با ماشــینی به طرف سردشــت حرکت کردیم. در بین راه در 
دهکده ای در مقر پیشــمرگان توقف کردیم. و پرســیدیم که چگونــه می توانیم به 

طرف دفتر سیاســی حزب حرکت کنیم. آنها گفتند جنگ ســختی در محل دفتر بین 

پیرانشــهر و سردشت درگیر است. تا آن نزدیکی می توان با ماشین و تراکتور حرکت 

کرد و سپس باید پیاده تا مقر پیشمرگان برویم و از آنجا ما را راهنمایی خواهند کرد. 

 ۲۲آبان: از این محل به طرف محل دفتر سیاســی حرکت کردیم و حدود غروب 
به محل مزبور رسیدیم. نبرد سختی در دره ها و کوههای اطراف «واوان» درگیر بود. 

دفتر سیاســی تخلیه شده بود. چند نفر از مســئولین حزب را در دهکده ای ملاقات 

کردیم. گفتند که همه مســئولین به شــکل پارتیزانی در تحرک هستند و جای ثابتی 

ندارند و تقسیم کار کرده اند و هرکدام در جبهه ای از نبرد به سر می برند.

 ۲۳آبــان: مقــداری پول که به امانت نزد رفقای مســئول حزب دمکرات داشــتم 
بــه رحمت دادم که به رفقای ما برای کارهای شــمال در گیلان، به رابط برســاند و 
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نامه هایی نیز برای رفقا نوشتم و قرار شد که برای انجام بعضی کارهای دیگر به آن 

طرف «واوان» در منطقه پیرانشهر، عبور کنیم و کاک دکتر قاسملو را ملاقات کنم. 

قرار اســت ترتیب این کار با راهنمایی پیشــمرگان و با همراهی آنها انجام شود. 

شــلیک توپ و رگبار مسلسل در اطراف دهکده ای که اقامت داریم بگوش می رسد. 

ســه هلیکوپتر در این منطقه به پرواز درآمده اند و با رادیو، موج FM صحبت های 

خلبــان را گــوش می کنیم که می گویند باید تپه ای را مــورد هدف راکت قرار دهند، 

خلبان به نام» بهروز» و» احمد» با همدیگر با بی ســیم صحبت میکردند و بر سر 

تاکتیک کار، اختلاف نظر پیدا کرده بودند. 

از صحبت هایشــان معلوم بود که ضمن انجام ماموریت، از آتشبار انقلابیون کرد 

می ترسند.

 ۲۴آبان :۶۱ فعلا در دهکده ای بنام «نلوســه «هســتم و در انتظار بسر می برم تا 
عده ای راهنما برای عبور داشــته باشیم. امروز نیز سه هلیکوپتر دهکده های اطراف 

«واوان» را با راکت کوبیدند. آنها از ترس تیربارهای پیشمرگان، از ارتفاع بالا حرکت 

می کردند. همچنین خبر رســید که ارتش و پاســداران یک تپه مشرف بر» واوان» در 

چند کیلومتری پایین محل دفتر سیاسی حزب دمکرات را تصرف کرده اند. 

آنها شــبانه طی درگیری شدیدی موفق شده بودند خودشان را بالای تپه برسانند. 

از این تپه بوســیله «قناصه» (تفنگ دوربین دار) و کالیبر ۵۰ و اســلحه های دوربرد 

می تواننــد تنگه ای که پیشــمرگان بــرای عبور و مرور در اختیــار دارند مورد هدف 

قرار دهند. هدف ارتش و پاســداران آن است که سراسر جاده پیرانشهر- سردشت را 

تــصرف کنند و خطوط ارتباطی و تدارکاتی نیروهای انقلابی را قطع کنند، راهی که 

اسلحه و مواد غذایی از آن طریق تامین می شود، و محل رفت و آمد است. 

در دهکده ای که هســتم، همگی در تیررس دشمن قرار دارند. جالب توجه است 

که برای پیشمرگان و برای کادر رهبری حزب و برای اکثر مردم، این مسایل بسیارعادی 

شــده اســت. پس از ظاهر شدن هلیکوپترها، و یا با شــنیدن رگبار گلوله، در پشت 
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بام ها و در دامنه کوهها، با خونسردی، حوادث را نظاره میکنند و در انتظار موفقیت 

پیشمرگان هســتند. بدون اغراق، حزب دمکرات کردستان ایران، در سراسر دهات و 

روســتاهای کردستان نفوذ دارد و دراکثر روســتاها دارای تشکیلات حزبی و شورای 

ده و مقر برای پیشــمرگان میباشــد. در هر دهکده ای که با پیشــمرگان وارد شده ام 

در منازل روســتاها به روی مبارزین باز بــوده از آنها پذیرایی می کنند. محل خواب 

و اســتراحت آماده می کنند البته مردم ترســو محافظه کار و فرصت طلب نیز یافت 

می شوند ولی همبستگی ملی و پشتیبانی از نیروهای انقلابی بسیار قوی است.

در حالی که نبرد ســختی ادامه دارد عده ای قاچاقچی با اســب و قاطر به صورت 

کاروان ها، شــبانه روز مشغول فعالیت هســتند و مواد غذایی و انواع لوازم مصرفی 

را از عراق خریداری کرده با قیمت گران در مناطق مختلف کردســتان توزیع کرده، 

به فروش می رسانند. آنها از بی راهه ها که هنوز تحت تسلط ارتش و پاسداران قرار 

ندارد اســتفاده می کنند. نیروهای انقلابی از آنها مالیات می گیرند ولی مانع کار آنها 

نمی شوند. زیرا به این وسیله محاصره اقتصادی کردستان توسط رژیم خمینی شکسته 

می شود و بســیاری از نیازمندی های اولیه مردم کردستان تامین می گردد. شوراهای 

هر محل سعی می کنند روی اجناس قیمت گذاری کنند تا از گران فروشی بی اندازه 

جلوگیری کنند.

 ۲۵آبان :۶۱ امروز خبر رسید که ارتش و پاسداران خمینی تمام جاده ی پیرانشهر-
سردشــت را تحــت کنترل خود در آورده انــد و گرچه عبور، تا حــدودی امکان پذیر 

اســت، ولی خطرات زیادی دارد. بــه طوری که با تفنگ دوربین دار و اســلحه های 

دوربرد، عابرین را که قصد عبور از راههای مالرو و رودخانه دارند، مورد هدف قرار 

می دهند. به این ترتیب هنوز معلوم نیســت که بتوانم برای انجام کارهایم با کاک 

دکتر قاســملو که در آن طرف رودخانه در دامنه کوه مســتقر می باشد، تماس برقرار 

کنم.

در ایــن دهکده که اقامت داریم، خطر اینکه مورد محاصره قرار بگیرد نیز وجود 
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دارد. زیرا در حدود پنجاه نفر پیشــمرگه، کمی جلوتر از آن در برابر ارتش مســتقر 

هســتند. ارتش و ســپاه با تعویض نیروهای تازه نفس و بــا امکانات متعدد قدرت 

تحرک بیشتری دارند در حالیکه پیشمرگان باید شبانه روز مقاومت و مبارزه کنند و 

خصوصا در چند ماه اخیر فعالیت پیگیرانه ای داشته اند.

هر خانواده از اهالی دهکده، امروز یک بز یا گوسفند سر بریده اند و برای « خدا 

و پیغمبر» نذر می کنند تا از شر تجاوز ارتش و پاسداران در امان باشند. من با چند 

نفر به شوخی میگفتم خمینی اعتقاد دارد که شما مسلمان نیستید و به همین علت 

چند سال اســت مردم این منطقه را که مبارزه آزادیخواهانه می کنند مورد تجاوز و 

قتــل و غارت قــرار می دهد. پس چطور ادعای مســلمانی می کنید؟ با خنده جواب 

می دادند خمینی مسلمان نیست و وحشی و آدمکش است.

فکرم خیلی مشغول اموری است که به انجام نرسیده اند و دائما در جستجوی راه 

حلی هستم که هر چه زودتر مقداری اسلحه و مهمات به منطقه شمال انتقال دهم، 

همه رفقای خودم را در آنجا پیدا کنم، کمبود تدارکاتی و تشکیلاتی را برطرف سازم. 

همچنین بر مشــکلات زمســتان و سرما غلبه کنیم. گرچه دو نفر از ما جان سالم بدر 

بردیم، اما، شــهادت» خسرو» در سرما و بــرف، هنوز مرا تحت تاثیر خود قرار داده 

و ناراحت هستم.

امــروز هوا آفتابی اســت و مقداری از برف کوهها آب شــده اند، آب رودخانه ها 

زیادتر شده اند. در انتظار شرایط مناسبی برای عبور هستم.

امــروز یکی ازفرماندهان نیروی پیشــمرگه به دهکده ای که بودم رســید و گفت 

به اتفاق عده ای پیشــمرگه با اســلحه و مهمات از آن طرف جاده به این طرف عبور 

کرده اند و قراراســت عده ای دیگر برســند. لذا توصیه کرد که به دهکده ای در کنار 

رودخانه بروم و در انتظار راهنما و یا پیشمرگه باشم. بعد ازظهر ازاین محل حرکت 

کردم و شب به دهکده ای دیگر رسیدم و از آنجا قسمتی از راه را با اتومبیل که چراغ 

خود را خاموش کرده از جاده سردشت میگذشت، طی کردم.
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از دهکــده ای دیگر به وســیله دو نفر راهنما و پیشــمرگه، پیــاده در تاریکی به 

دهکده کنار رودخانه مورد نظر رســیدم. در آنجا گفتند که یک ســاعت قبل عده ای 

حرکــت کرده اند و دو نفر از اهالی که حــاضر بودند همکاری کنند گفتند راه را به 

خوبی نمی شناســند و در ضمن جرات نمی کنند بدون حمایت پیشــمرگه عبور کنند. 

همچنین به من توصیه کردند که شــب در آن دهکــده نمانم؛ چون در روز احتمال 

دارد مورد هجوم ارتش و پاسداران که در پنج کیلومتری مستقر بودند قرار گیرند. لذا 

اســب آماده کردند و ساعت ده شب دوباره همان راه را در سرمای شدید مراجعت 

کردم. ســاعت دو صبح به محل امنی رســیدم ولی از سرما دســت و صورت من یخ 

زده بود.

 ۲۶آبــان: امروز مطلع شــدم که پــس از مراجعت من از هــمان دهکده ی کنار 
رودخانه، بعداً تعداد زیادی پیشــمرگه، همراه با عده ای ازمســئولین حزب دمکرات 

عبور کرده، و به طرف مرکز کردســتان حرکت کرده اند. در دهکده ای که شب مانده 

بودم عده ای از پیشــمرگان که آنها را همراهی کرده بودند اقامت کرده بودند. قرار 

بر این شــد که امشــب بار دیگر به اتفاق آنها حرکت کنم تا شاید به سلامت به آن 

طرف رودخانه به مقر پیشمرگان و تشکیلات حزب برسم.

امروز تمام روز، صدای توپ، خمپاره و رگبار مسلســل های سنگین در حوالی این 

محل به گوش می رســید. در این دهکده که در مســیر راه هــای مختلف قرار دارد، 

بســیار شلوغ است. مرتب پیشــمرگان گروه های مختلف حزب، مسئولین، و مردمی 

که مشــغول حمل خواربار و اسلحه هستند، دیده می شوند. اکثراً در مسجد اجتماع 

کرده اند و مســاجد، محل خواب و خوراک و ملاقات و کمک رســانی و غیره شــده 

است. در منازل دهقانان، مهمانان مختلف بسر می برند. همه درباره جنگ و عاقبت 

این نبرد خونین و عاقبت کردســتان و درباره سرنگونی رژیم خمینی و خودمختاری 

و غیــره صحبــت می کنند. روی هم رفته نتیجه گیری این اســت که در نهایت مردم 

کردســتان پیروز می شــوند و رژیم خمینی نیز سرنگون می گردد. از همدیگر ســوال 
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می کنند که چرا در ســایر مناطق ایران مثل کردســتان نبرد مهمی جریان ندارد. چرا 

مردم سایر نقاط سکوت کرده اند و کاری نمی کنند؟

امروز ســاعت ۱۶ (جهار بعد ازظهر) به اتفاق عده ای از پیشمرگان حرکت کردیم 

که به آن طرف جاده پیرانشــهر- سردشت برسیم. اکثرا سوار بر اسب و قاطر بودیم. 

عده ای از روســتاییان نیز بــرای تهیه خواربار و قند و چای همــراه بودند. کاروانی 

درست شده بود.

در تاریکــی از رودخانــه و از جاده گذشــتیم و به گروهی از پیشــمرگان نیروی 

«معینی» برخورد کردیم که سر جاده را گرفته بودند و کمین کرده بودند. ساعت ۹ 

شــب به مقر پیشمرگان رسیدیم که در بین کوه و در بالای ارتفاعات قرار داشت. با 

فرمانده نیروی پیشمرگان معینی که از دوستان نزدیک بود، دیدار کردم و قرار ادامه 

ســفر برای فردا صبح گذاشــتم، و درباره اوضاع و احوال سیاســی- نظامی کردستان 

و ســایر نقاط ایران صحبت کردیم. در این محل نیز تحرک و جنب و جوش زیادی 

وجود داشــت. صدای توپ و خمپاره و رگبار مسلسل در اطراف اینجا نیز به شدت 

بگوش می رسید. ما از رودخانه و جاده عبور میکردیم. بالای سر ما، طرفین به سوی 

همدیگر تیراندازی می کردند و احتمال داشــت ما که در وسط دره عبور می کردیم، 

تصادفا مورد اصابت گلوله قرار بگیریم.

 ۲۷آبان :۶۱ امروز صبح ساعت ۹ بطرف غرب کردستان از بالای کوه های پوشیده 
از برف گذشــتیم. حدود ســاعت ۱۲ ظهر به دهکده ای رسیدیم که عده ای دیگر از 

دوستان مسئول حزب دموکرات در آنجا اقامت داشتند. ناهار نزد آنها ماندم و حمام 

گرفتم. البته با آب چشمه که سرد بود. با وجود سرما، حمام ضروری بود. بدنم بوی 

عرق و چرک گرفته بود. در لباس هایم احتمالا جانوران لانه کرده بودند. در هر حال 

لباس ها را دادم که برایم بشــویند. شام نیز در اینجا ماندم. جنگ سختی در منطقه 

سردشــت در کنار «واوان» جریان داشــت و در مسیری که حرکت می کردیم صدای 

شــدید توپ و رگبار مسلسل های ســنگین بگوش می رسید. حزب دمکرات کردستان 
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ایران در حقیقت نیروی بزرگی اســت که از نظر نظامی و تشــکیلاتی در کردســتان 

مبارزه می کند و از پشــتیبانی عظیم زحمتکشان کردستان برخوردار است. در مدت 

قریب یکســال که در منطقه کردســتان رفت و آمد داشــته ام و از مناطق مختلف 

آن عبور کرده ام، با این واقعیت به خوبی آشــنا شــده ام. کومله فقط در محل های 

انگشــت شماری تشکیلات و پیشمرگه دارد و به تنهایی نیرویی نیست که بتواند در 

مقابــل حملات رژیــم دوام بیاورد. از زمانی که به اصطلاح اعلام کرد که می خواهند 

به نیابت از طبقه کارگر ایران، حزب کمونیســت ایران را تشکیل دهند، تردید دارند 

که آیا در شرایط کنونی باید در کنار حزب دمکرات، مجاهدین خلق و سایر نیروهای 

مبــارز، فعالانــه در مبارزه شرکت کننــد یا نه؟ ادامه این وضــع، موجب تجزیه این 

ســازمان خواهد شد و عده ای به راه درست انقلابی کشانده خواهند شد، و عده ای 

نیز «منزه طلبی» را پیشه خواهند کرد. 

 ۲۸آبــان :۶۱ امــروز صبح از «نارســت» به طــرف دهکده ای دیگــر در منطقه 
کوهســتانی حرکت کردم تا یکی از افراد دیگر را که با او کار داشتم ملاقات کنم. از 

کوره راه های کوهستانی پوشیده از برف می بایستی حرکت می کردم که حتی اسب و 

قاطر به سختی از آن عبور می کردند و گاهی در چاله ها و سراشیبی ها می افتادند. 

بــا یکی از مســئولین تدارکاتی حزب دمکرات کردســتان ایــران ملاقات کردم. او 

می گفت که شرایط کارش بســیار مشــکل شــده و روزانه در حدود ســیصد اسب و 

قاطر را باید آماده کنند تا اســلحه و مهمات به نقاط مختلف بفرستند. زیرا راه های 

اتومبیل رو ناامن هســتند و یا تحت کنترل دولــت درآمده اند. ولی از این که دولت 

راه ها را دراختیار دارد از نظر سیاسی و نظامی چندان ناراحت نبود و می گفت برای 

حفظ این راه ها رژيم تلفات ســنگینی خواهــد داد و عاقبت قادر به نگهداری این 

راه ها نخواهد شــد و نیروهای رژیم،پخش و تجزیه خواهند شــد. در ضمن تعریف 

می کرد که عده ای از اسرای ارتش و ســپاه پاســداران نقل کرده انــد که دولت برای 

به دســت گرفتن راه ها محاســبه کرده که باید سی هزار کشته بدهد. کاری که فقط 
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به منظــور بهره برداری تبلیغاتی برایش فایده خواهد داشــت، و هزینه ســی هزار 

کشــته برای جاده هایی که عاقبت نمی تواند نگهدارد و باز هم باید کشته بدهد چه 

فایده ای برای رژیم خواهد داشــت. زیــرا از نظر تدارکات نظامی، حزب می تواند با 

کمی اشــکالات از مالروها و بیراهه ها به کار انقلابی خود ادامه دهد و رژيم قادر 

نخواهد شــد جلوی مبارزه انقلابی را بگیرد. کردســتان منطقه پهناوری است که در 

بسیاری از نقاط آن اصلا جاده ای وجود ندارد و پای ارتش و پاسدار نمی تواند به آنجا 

برســد. و در همه جا پیشمرگه و تشکیلات حزبی به وجود آمده و لذا این جنبش را 

نمی تواننــد نابود کنند. من که از مناطق مختلفی می گذشــتم و این فعالیت ها را از 

نزدیــک ملاحظه کرده ام و به حرف او باور دارم. ولی ســخن بر سر سرنگونی رژیم 

که می شــود همگی متحدا عقیده داریم که باید جبهه نبرد دیگری در ســایر نقاط 

ایران باز بشود تا ستون فقرات رژیم بشکند. این درخت پوسیده و فرتوت را باید با 

ضربه ای انداخت و گرنه در حالی که بی جان و فرســوده است، در جای خود باقی 

می ماند. باید با وارد ساختن ضربه ای، پیکر بی جان آن را انداخت و به ته دره تاریخ 

پرتاب کرد. با ترور انفرادی در ســایر نقاط ایران رژیم را نمی توان سرنگون کرد. باید 

بــا موج انقلابی مردم، با ضربات اقتصادی، و با شکســتن جو یاس و نا امیدی مردم، 

انقلاب کرد. باید کاری کرد که همه اســتعداد و انرژی هــای مردم ناراضی را به کار 

انداخت و برای این منظور باید شیوه و تاکتیک های مناسبی برای استمرار بخشیدن 

مبارزه انتخاب کرد که مردم احســاس کنند راه خود را یافته اند. باید آلترناتیو قدرت 

سیاسی آینده ایران را ببینند و در پراتیک روزمره لمس کنند. لذا سازماندهی سیاسی- 

نظامی جدیدی در ســایر نقاط ایران مثل گیلان، مازندران، لرســتان، فارس، به شدت 

احساس می شود و ضرورت دارد. 

آن دوست کرد همچنین تعریف می کرد که رژیم خمینی برای تصرف جاده پیرانشهر- 

سردشــت تا کنون بیش از هفت هــزار نفر تلفات داده اســت. حکومت دیوانگان و 

جنایتکاران اصلا برای حیات انســان ارزشی قایل نیستند. تلفاتی که در جنگ با عراق 

و در جنگ کردستان و غیره داده است، فقط می تواند کار جانیان و جاهلان باشد.
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۲۹  آبان ۶۱: امروز خبر رســید که پیشــمرگه جوان و مبارزی بنام حسن از اهالی 

«بناویله» شهید شده است. این دهکده در کنار رودخانه نزدیک «واوان» قرار دارد. 

من دو شــب قبل برای عبور از آن منطقه نزد این پیشمرگه فعال و مبارز بودم. خبر 

شهادت افرادی که انسان از نزدیک با آنها آشنا شده تاثیر زیادی بر احساسات انسان 

می گذارد. از این بابت بســیار متاثر شــده ام. در این دهکده که هستم، از مسئولین 

اینجا پرسیدم که چگونه می توانم «احمد شیربیگی» برادر شهید «خسرو شیربیگی» 

را پیدا کنم تا حضورا به او از بابت فقدان برادر مبارزش تســلیت بگویم. خسرو که 

همراه ما بود در کوه در اثر سرما، گرسنگی و خستگی هلاک شده بود.

احســاس می کنم که پس از آن واقعه در کوه، بدنم هنوز بســیار ناتوان اســت و 

گاهگاهی به سرگیجه دچار می شوم و تعادل خود را از دست می دهم.

پس از آن واقعه، نان، پنیر و پیاز همیشه همراه خودم دارم. دو بسته بیسکویت 

نیــز تهیــه کرده ام تا هنگام عبور از کوه و در اثر وقوع حادثه ای لا اقل برای چندین 

ســاعت خوراکی داشته باشــم و گرسنگی بر مشــکلات اضافه نگردد. در جستجوی 

خرما و مغز گردو نیز هستم که در جیب خود بگذارم.

امروز یا فردا باید ترتیب ادامه ســفر و ملاقات ها را بدهم. در جســتجوی راهی 

هستم که بتوانم مقداری از اسلحه و مهماتی را که تهیه کرده ام از بیراهه به مناطق 

نزدیک برای حمل با کامیون بطرف شمال برسانم. در هر حال راه هایی وجود دارند 

ولی مشــکلات زیادی دارد و خطرات بیشــماری باید متحمل شــد و مخارج آن نیز 

زیادتر شده است.

از مسایل قابل توجه در این نبرد این است که عده ای از کردهای عراق بنام "قیاده 

موقت" که دار و دسته ی بارزانی هستند فعالانه با رژیم خمینی همکاری می کنند 

و در جنــگ علیه انقلابیون کرد ایرانی شرکت دارند. عده ای نیز که ســابقا به عنوان 

انتقاد از سیاست ملا مصطفی بارزانی جدا شده بودند و نام خود را "سوسیالیست" 

گذاشته بودند، هم اکنون در کنار قیاده موقت و پسران بارزانی علیه انقلابیون کرد 
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ایرانــی و جنبش انقلابی ایران شرکت دارند. مردم بــه همه اینها جاش میگویند. در 

حملات اخیر رژیم چند هزار نفر از اینها با گرفتن پول و اسلحه از رژیم آخوندها، به 

صورت مزدور فعالیت دارند. عده زیادی از همین افراد نیز کشته و دستگیر شده اند 

و مدارک و اسنادی از آنها به دست حزب دمکرات کردستان ایران افتاده است. 

در مقابــل، فعلا عده ای از افراد جلال طالبانی و متحدین او به نام اتحادیه میهن 

پرستان در کنار حزب دمکرات کردستان ایران و کومله در برابر رژیم خمینی مبارزه 

میکنند. این گروه در ابتدا از رژیم خمینی پول و اسلحه دریافت کرده بود که علیه 

رژیم عراق مبارزه کنند، ولی دوراندیشــی رهبران این گروه موجب شــده است که 

فعلاً خود را در برابر انقلابیون ایران قرار ندهند.

در این مدت که در کردســتان حرکت کرده ام و به دهات و مناطق مختلف ســفر 

کرده ام، دیده ام که مردم کردستان بسیار فقیر هستند ولی مردمی فعال و زحمتکش 

می باشــند. زن و مرد در تمام مدت کار می کنند ولی منطقه ای اســت بســیار عقب 

مانده و فقیر. غذای اصلی مردم زحمتکش را نان و پنیر و یا نان و ماســت تشــکیل 

می دهد که صبح، ظهر و عصر تکرار می گردد. چای شــیرین جزء آشــامیدنی لوکس 

محسوب می شود.

 کودکانی را که دیده ام در اثر فقدان بهداشــت و طبیب و دارو و در اثر کمبود 
مــواد غذایــی و کمبود ویتامین، دچار انــواع امراض هســتند. زن و مرد زحمتکش 

کرد در اثر مشــکلاتی که با آن روبرو اســت، زود جوانی و شادابی خود را از دست 

می دهد. با وجود چنین مشــکلات و فقری، هرگاه مهمان ناشناخته ای وارد ده بشود 

و به منزل یکی از روســتائیان رجوع کند، خصوصا از مبارزین و انقلابیون به گرمی 

استقبال می کنند و آنچه در اختیار دارند برای پذیرایی آماده می کنند.

در بعضی از مناطق کردستان که کار تولیدی وجود ندارد و کوهستانی است، عده 

کثیری از مردم قســمتی از وقت خود را بــا چوپانی می گذرانند. ولی کار عمده آنها 

چارپاداری اســت. یعنی اسب و قاطر تهیه می کنند و برای دیگران بارکشی می کنند 
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و یــا کمی پول پس انداز می کنند، از مرزهای ترکیه و عراق کالای مصرفی خریداری 

کرده برای فروش به دهات می برند. 

خانه هــای گلی، سرد و مرطــوب و کم نور، محل اقامت اکثر مــردم زحمتکش را 

تشــکیل می دهند. برای ســوخت، اکــثرا از کود حیوانات که به صــورت قالب هایی 

انباشــته و خشــک کرده اند اســتفاده می کنند. هیزم نیز مواد سوخت درجه دوم را 

تشــکیل می دهد. بسیاری از مناطق فاقد جاده اتومبیل رو هستند. مناطقی نیز که 

جاده خاکی دارد در زمستان قابل استفاده نیست.

در کردســتان از کارخانه های صنعتی خبری نیست. اکثریت قریب باتفاق مردم را 

توده های زحمتکش از اصناف ماقبل سرمایه داری، دهقانی، خرده بورژوازی شهر و 

ده، تشکیل میدهند (قابل توجه برای گروه هایی که برنامه بلافاصله خود را تشکیل 

حزب کمونیست اعلام کرده اند.)

بعــد از ظهــر، یکی از دوســتان را که نزد او مقداری اســلحه و مهمات به امانت 

گذاشته بودم ملاقات کردم. او در دهکده ای دیگر موقتا اقامت داشت که می بایستی 

یکســاعت در کوه پیــاده روی می کردیم تا او را ملاقات کنم. شــب نزد او ماندم و 

قرارهای بعدی را گذاشتم.

 ۳۰آبــان ۶۱:  امــروز صبح یک قاطــر کرایه کردم تا مرا از ایــن محل برای ادامه 
تماس با دوســتانم به مکان دیگری برســاند. با وجودی که تشکیلات حزب و شورای 

ده بر روی قیمت گذاری ها کنترل دارند. کرایه قاطر نیز در فصل زمســتان، خصوصا 

در شرایط جنگ و درگیری گران می شــود. فعلا برای هر ســاعت مســافت باید صد 

تومان پرداخت. 
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هنگامی که مشــغول ســازماندهی مخفی در گیلان و کردســتان بودم و در کوههای تالش به سر 

می بردم مطلع شدم که عده ای از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که در انتخابات 

از من پشــتیبانی کــرده بودند بدون امکانــات در آن منطقه تحت محــاصره نیروهای رژیم قرار 

گرفته اند. لذا مقداری از امکانات تســلیحاتی و مالی خود را در اختیار آنان گذاشــتم. در این نامه 

مسعود رجوی را از این اقدام مطلع ساختم.
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تصویری از یاد داشت های روزانه در شرایط ترور و اختناق در گیلان و کردستان
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قریب به سه سال در کردستان به مقاومت و مبارزه ادامه می دادم. این تصاویر مربوط به آن 

دوران است.
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تصاویری از مقاومت مسلحانه در کردستان ایران

حسن ماسالی به اتفاق تعدادی از مبارزین گیلان و مازندران و ترکمن صحرا در کردستان ایران



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۰۱

دیدار با جلال طالبانی و عده ای از رهبران "اتحادیه میهنی کردستان عراق"

همچنین کاک سلیم بابانزاده و حسن قاضی از هموطنان کرد ایرانی
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آقــای جلال طالبانی گاهی راهکارهای سیاســی خود را در ارتباط با رژیم هــای حاکم در ایران و 

نیروهــای اپوزیســیون ایران تغییر می داد. به خاطر چنین خصلتــی به منظور جلب رضایت رژیم 

خمینی مرکز فرســتنده رادیویی حزب دموکرات را تحت محــاصره قرار داده بود. به همین علت 

نامه انتقادآمیزی به جلال طالبانی نوشته و سیاست او را مورد انتقاد قرار دادم.
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هنگام مقاومت مسلحانه علیه رژیم در کردستان ایران
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کاروان حمل اسلحه در کردستان ایران
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حمل مواد غذایی و نیازمندی های مردم به طور قاچاق برای شکستن محاصره اقتصادی رژیم در 

کردستان ایران
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برنامه گروگان گیری رژیم

در شرایطــی کــه به طور مخفیانه مشــغول ســازماندهی مبــارزه و مقاومت در 

کردســتان ایــران و گیلان بودم، عوامل رژیم در صــدد برآمدند که همسرم را نیز به 

گروگان بگیرند. لذا او مجبور شد مخفیانه خودش را از راه پاکستان به اروپا برساند 

و از آنجا نگرانی های خودش را از طریق ارســال نامه ها به من اطلاع می داد که در 

اینجا برخی از این مکاتبات انتشار می یابد.

نمونه هایی از نامه نگاری های من و همسرم در شرایط ترور و اختناق
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اسناد ارتباط سیاسی تشکیلاتی با حزب دموکرات کردستان ایران

۲۰ نوامبر ۱۹۸۶

دوست گرامی کاک دکتر قاسملو؛

با درود های فراوان، مدتی بود که میخواســتم این نامه را برای شــما ارسال دارم، 

ولی سفرم به آلمان موجب تاخیر شد. همانطور که اطلاع دارید برای انتشار نشریه ی 

«آزادی» آقایــان علــی میرفطروس، منوچهــر محجوبی، رضا مرزبــان و من، پس از 

توافق درباره ی خط مشــی آن (یعنی عدم وابســتگی مالی، ایدئولوژیک، تشکیلاتی 

و سیاســی به جریانها) و اتفاق نظر درباره شــیوه کار دستجمعی، برای سازماندهی 

توزیع و فروش و اشــتراک آن تلاش زیادی کردیم و با اســتقبال بی نظیری روبرو شد 

ولــی امکانات مالی هنوز به اندازه ای نبود که قاطعانه درباره انتشــار آن در تاریخ 

اعلام شده تصمیم بگیریم. 

آقای میرفطروس و من پیشــنهاد کردیم که به تلاشــهای خودمان تا چند ماه دیگر 

ادامه بدهیم ولی از مدتها قبل باتعجب مشاهده می کردیم که آقای مرزبان علاقه ای 

بادامه اینکار دســتجمعی ندارند. ایشــان اصرار می کردند که ما اختیار تام به ایشان 

بدهیم و حتی اعتبار سیاســی و شــخصی خودمان را در خدمت ایشــان بگذاریم تا 

ایشان به تنهایی نشریه را انتشار بدهند. 

یکی از دوستان قدیمی بمن نوشته بود که آقای مرزبان طرحی دارند که با حمایت 

حزب دمکرات نشریه ای انتشــار بدهند. من در جواب نوشــته بــودم که این طرح 

شــاید مربوط به گذشــته باشد ولی حالا که کار دســتجمعی و برنامه ما اعلام شده 

فکر نمی کنم که مرزبان پیمان شــکنی کند و حزب دمکرات نیز کار دســتجمعی ما 

را بهم بریزد. پس از اینکه حزب شــما حاضر شد قریب صد نسخه از نشریه را برای 

تشــکیلات خودتان بپذیرد، فکر کردم که قضیه برنامه فردی با مرزبان دیگر منتفی 

شــده اســت. ما هم برای اینکــه « تعادل» مالــی برقرار کنیم تکیــه کار را به روی 

ســازماندهی اشــتراک در میان مردم و توزیع و فروش در سراسر اروپا و امریکا قرار 
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داده بودیم و برخی از جریانهای سیاســی دیگر نیز آماده ی همکاری شدند و شرط 

عدم وابســتگی نشریه را پذیرفتند. ما تصمیم جدی داشــتیم که این نشریه، فرهنگ 

نوکرپــروری و تکمین در برابر زر و زور را از میان بردارد و در خدمت ســوته دلان 

و آوارگان و ســتم دیدگان و جمهوریخواهان باشــد. افسوس که عادت ده ها ساله ی 

آقای مرزبان به روزی نامه نویسی و تمکین در برابر پول و زور به او مجال نداد که 

در این سنگر با ما باقی بماند.

او بطور ضمنی و گاهی بطور آشــکار بما حالی کرد که میخواهد با امکانات حزب 

دمکرات به تنهایی باصطلاح نشریه ای مستقل و … انتشار دهد.

اعلامیه هائی که باتفاق همکار ســابق خود محجوبی و یا به تنهایی امضا کرده و 

توزیع کرده برای شــما ارســال می دارم. برای اینکه برای بار چندم مردم فریبی کند 

در نشریــه آهنگر اعلام کرده بود که در ســفری که بزودی بــه نیویورک و...دارد و 

جوابــی که از آنها دریافت می کند... برای انتشــار «برای آزادی» نقش تعیین کننده 

خواهد داشــت. البته بدانید که در ارتباط با نشریه ی آزادی دوســتان مشترک ما از 

ایشــان و آقای میرفطروس دعوت کرده بودند که به آمریکا ســفر کنند ولی موقعی 

که مشاهده کردند که همکاری دستجمعی ما منتفی شده دعوت مزبور نیز منتفی 

شد و ایشــان نتوانستند سفری به امریکا بکنند. حال مردم فریب خورده از خمینی 

که هم اکنون خیلی هشــیار هستند و امثال آقای مرزبان و امکانات او را نیز خوب 

می شناســند، آیا نخواهنــد گفت که این نشریه باصطلاح بــرای آزادی از کجا تامین 

می شود؟ آیا چنین اشــخاصی قادر خواهند بود برای آزادی قلم بزنند؟ یا همان نان 

فرصت طلبی خودشان را می خورند؟

برای اینکه به امکانات مستقل این آقایان توجه کنید، نظری به آه و ناله ی نشریه 

آهنگر بیاندازید.در خاتمه میخواســتم ضمن گله دوستانه از این بی تدبیری شما در 

شرایط کنونی، از شما دعوت کنم که بعنوان یک سیاستمدار با سابقه ایرانی و کرد، 
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نه تنها با فرهنگ نوکر صفتان و فرصت طلبان مبارزه کنید بلکه مثل آقایان مسعود 

رجوی, خمینی, شاه و... نوکر پروری نیز نکنید. 

نامه ای که در اثر اختلاف نظر و جدال با آقای مرزبان به ایشان نوشته بودم و در 

این ارتباط نام حزب دمکرات نیز ذکر شده بود، جهت اطلاع شما می فرستم تا مبادا 

نقل قول دروغی از جانب من بشما انتقال داده باشند.

به امید دیدار مجدد و تبادل نظر حضوری بیشتر

دوستدار- حسن ماسالی 
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دهم مرداد ۱۳۶۱

حزب دمکرات کردستان ایران

رفقای عضو دفتر سیاسی

رفیق گرامی کاک دکتر قاسملو

با درود فراوان، با این وسیله میخواستم از شما تقاضا کنم که بررسی بفرمایید:

آیا امکان دارد که یک عدد بی ســیم در اختیار ســازمان ما قرار دهید که بتوانیم 

فعلا ارتباط منطقه گیلان را با منطقه کردستان برقرار نگهداریم؟

قصد ما فعلا این است که ارتباط ما از منطقه گیلان با دفتر سیاسی حزب دمکرات 

ایران حفظ شــود. لذا فکر می کنیم که یک عدد بی ســیم اصلی (مادر) فعلا کفایت 

نماید.ما در آینده ســعی خواهیم کرد که درباره خریدن یک دســتگاه بی سیم قوی، 

مجهز و قابل حمل و نقل بررسی و اقدام نماییم. لطفا تصمیم خود را در این مورد به 

ما اطلاع دهید و در صورت امکان، ما را از نظر متخصصین بی سیم، درباره طرزکار 

با چنین ابزاری نیز، مطلع سازید.

با تشکر فراوان و درودهای رفیقانه

از طرف جنبش دمکراتیک- انقلابی زحمتکشان

گیلان و مازندران

حسن ماسالی
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حزب دمکرات کردستان ایران

رفقای گرامی عضو دفتر سیاسی

رفیق گرامی کاک دکتر قاسملو

با درود فراوان، بطوریکه مطلع شــده ام در چند ماه گذشــته عــده ای از اعضا و 

هواداران جنبش دموکراتیک- انقلابی زحمتکشــان گیلان و مازندران، توســط رژیم 

خمینی دستگیر شده اند که در میان آنان دو نفر به اسامی:

 -۱دکتر ایرج ماسالی مرکیه، اهل ماسال, رابط تشکیلات تهران- گیلان (آرشیتکت)

 -۲عزیز هژبر، اهل ماسال, عضو گروه مسلح جنگل، هستند که از اعضای بسیار 
فعال و با ارزش ســازمان ما می باشــند. آنها در تاریخ اول اردیبهشت ۳۶۱ در تهران 

دستگیر شده اند.

باین وســیله میخواســتم خواهش کنم- با توجه به اولویت قراردادن آزادی اعضاء 

حــزب دمکرات کردســتان ایران- اگــر چنانچه امکاناتی نیز موجــود بود و شرایطی 

فراهم گردید این دو نفر را نیز در لیســت مبادله زندانیان سیاســی در برابر اسرای 

مــزدور رژیم بگنجانید. امیدواریم در آینده همبســتگی انقلابی خود را نســبت به 

خلق قهرمان کرد به نحو شایسته تری به انجام برسانیم.

از طرف جنبش دمکراتیک- انقلابی زحمتکشان

گیلان و مازندران

حسن ماسالی آذر ۱۳۶۰
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پیام

جنبش دموکراتیک- انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران

به پنجمین کنگره حزب دمکرات کردستان ایران

رفقای مبارز خلق قهرمان کرد

باین وســیله برگزاری پنجمین کنگره حزب دمکرات کردســتان ایران را شــادباش 

میگوییم و مطمئن هستیم که ادامه مبارزات دمکراتیک- انقلابی حزب شما، نه تنها 

در کســب خود مختاری در کردستان، بلکه برای استقرار دموکراسی در سراسر ایران، 

بسیار موثر و تعیین کننده خواهد بود. 

حزب دمکرات کردستان ایران در مدت سه سال گذشته در برابر توطئه های رژیم 

ارتجاعی خمینی و در برابر انحرافات و خیانتهایی که در درون جنبش انقلابی ایران 

بوقوع پیوســت، هشیارانه عمل کرده و موفق شــده است که کردستان را همچنان 

بصورت دژ مستحکمی برای ادامه مبارزه انقلابی، حفظ کند.

جنبش دمکراتیک- انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران، مدت کوتاهی است که 

بوسیله عده ای از کادرهای سیاسی-انقلابی و بومی این مناطق تشکیل شده است تا 

با اســتمرار مبارزه انقلابی- بسهم خود- خیانت و تسلیم طلبی بخشی از سازمانهای 

سیاســی میهــن ما را در برابــر ارتجاع و امپریالیســم در این منطقه جــبران کند. و 

دوشــادوش ســایر رزمندگان انقلابی و آزادیخواه ایران در سرنگونی رژیم جنایتکار 

خمینی، فعالانه شرکت جویند.

مــا اعتقاد داریــم با توجه به تنــوع بافــت اقتصادی-اجتماعی مناطــق ایران و 

انگیزه های سیاسی و انقلابی مردم هر یک از مناطق و با توجه به فقدان تشکل های 

طبقاتی- سیاســی و سراسری در ایران، بایســتی در مبارزات جنبش های دمکراتیک- 

انقلابی مردم هریک از مناطق ایران، بر اســاس اهداف سیاســی مشترک خواستهای 

خلقهای ایران گســترش یافته و هماهنگ گردند. و با اتحاد همه نیروهای سیاسی و 
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اجتماعی مترقی میهن ما، نه تنها رژیم ارتجاعی کنونی سرنگون شــود بلکه استقلال 

کشور، استقرار دموکراسی در ایران و حقوق خلقهای تحت ستم تضمین گردد.

بــه باور ما، ســازمان مجاهدین خلق ایران، و حزب دمکرات کردســتان ایران، دو 

نیروی اساسی دمکراتیک-انقلابی جامعه ما را تشکیل میدهند و میتوانند در بوجود 

آوردن اتحــاد همــه نیروهای مترقــی و انقلابی و آزادیخواه میهن ما و در گســترش 

مبارزات انقلابی ایران ســهم مهمی ایفا کنند. ما ضمن پشتیبانی و اعلام همبستگی 

بــا مبارزات انقلابی شــما، موفقیت کنگــره پنجم حزب دمکرات کردســتان ایران را 

خواستاریم.

دکتر عبدالرحمان قاسملو اسطوره ی مقاومت و آزادی خواهی.
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دکتر صادق شرفکندی(سعید) به اتفاق مبارزان کرد.

نامه دکتر صادق شرفکندی از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران به حسن ماسالی
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دوست عزیز کاک حسن

با سلام گرم

اگر در پاســخ نامه پر محبت هجدهم دســامبر شما تاخیری این چنین زیاد، روی 

داده اســت تقاضای عفو دارم. هم نامه کمی دیرتر از معمول به دســت ما رسید و 

هم گمان می کردم که بزودی فرصت یک دیدار حضوری در اروپا دست خواهد داد. 

اما سفر من بعلت کارهای اینجا فعلا به چند ماه آینده موکول شده است. و بناچار 

از فرصتی که بمناســبت ســفر دو نفر از رفقا پیش آمده است برای تقدیم این چند 

کلمه سپاس استفاده می کنم.

ســابقه طولانی مبارزاتی شــما و پیوند دیرین و همیشــه صمیمانه تان با مبارزان 

کردســتان و حزب ما موجب شده اســت که ما در کردستان شما را در واقع یکی از 

همســنگران و همرزمان خود بشمار آوریم. از این رو همدردی بی شایبه شما را به 

مناسبت از دست دادن رهبرمان دکتر قاسملو درک می کنیم و ارج می نهیم.

مــا خــود البته می دانیم که تــوان و قابلیت پر کردن جای خالی دکتر قاســملو را 

نداریــم. اما همگی مصمم هســتیم که در ادامــه راه پر افتخار آن شــهید عزیز و 

بی مانند تا به سر برویم و در این راه اگر سر باختیم چه افتخاری از آن بالاتر.!

از دو رفیقی که اکنون از کردســتان بســوی اروپا میآیند کاک حســن شرفی بعد 

از دو ســه هفته بکردســتان باز خواهد گشــت. اما کاک (فتاح عبدلی) عضو کمیته 

مرکزی بجای شــهید عبدالله قادری بعنوان مســئول دفتر پاریس و تشــکیلات اروپا 

باقی خواهد ماند. امید اســت که از همکاریهای برادرانه شــما برخوردار باشند و از 

محبت ها و راهنمایی های دلســوزانه و پر قیمت شما بتوانند بنحو مطلوب استفاده 

کنند. 

همه رفقای اینجا که شما را می شناسند مرا وکیل ابلاغ سلامهای صمیمانه کرده اند. 

خدمت خواهر عزیزم (شاهین) نیز سلام گرم دارم.با آرزوی شادکامی و موفقیت های 
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هر چه بیشتر در کوششهای انقلابی تان و بامید دیدار.

ارادتمند: سعید

۲۵/۲/۱۹۹۰

نامه شیخ عزالدین حسینی به حسن ماسالی درباره همکاری های مشترک
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نامه عمر ایلخانی زاده از اعضای کمیته مرکزی کومه له - کردستان ایران به حسن ماسالی
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نامه حسن ماسالی به دکتر قاسملو درباره همکاری های مشترک
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نامه حسن ماسالی به حزب دموکرات کردستان ایران و دکتر قاسملو درباره مبادله زندانیان 

سیاسی با اسرای جنگ با رژیم خمینی 
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تظاهرات ایرانیان و اروپائیان در اعتراض به ترور دکتر قاسملو و یارانش در وین اتریش
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در اینجا تصویر برخی از مکاتبات رسمی بین گروه ما با حزب دموکرات کردستان و رهبران 

آن (کاک مصطفی هجری و دکتر عبدالرحمن قاسملو) انتشار می یابد.
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حمایت از برخی گروه های مبارز 

با شــناختی که از گروه «ارتــش رهایی بخش خلق های ایران» یکی از منشــعبین 

چریک هــای فدایی خلق که به طور اخص در کردســتان ایــران و مازندران فعالیت 

می کردنــد، داشــتم در صدد برآمدیم کــه ضمن حمایت تســلیحاتی و مالی به آنها 

همکاری مشترکی را در شمال ایران آغاز کنیم که در اینجا پیمان نامه رسمی گروه ما 

با آنها انتشار می یابد. 

لازم به ذکر است که در این زمینه نیز به نتیجه مطلوبی نرسیدیم.
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عضویت مشروط در شــورای ملی مقاومت و ارتباط با ســازمان مجاهدین خلق 

ایران 

پــس از اســتقرار در کردســتان ایران؛ ســازمان مــا (جنبش دموکراتیــک انقلابی 

زحمتکشان گیلان و مازندران) به صورت مشروط عضویت در شورای ملی مقاومت 

ایران را پذیرفت و به سهم خود کوشش به عمل آوردیم که شورای ملی مقاومت به 

یک جبهه ائتلافی فراگروهی وســیع تبدیل شود. اما در عمل مواجه با سیاست های 

فرقه گرایانــه (سکتاریســتی) رهبران جدیــد مجاهدین به سرکردگی مســعود رجوی 

شدیم.

اعتقاد دارم تا زمانی که موســی خیابانی در داخل کشــور به مقاومت خود ادامه 

می داد مسعود رجوی قادر نبود سیاست فرقه گرایانه فردی خود را اعمال کند.

پس از مرگ موســی خیابانی، مسعود رجوی از ترس اینکه مبادا بقایای تشکیلات 

ســازمان مجاهدین در داخل کشور ادعای رهبری کنند، داستان «طلاق و ازدواج» و 

انقــلاب ایدئولوژیک را مطرح کرد و تحت لوای ایجاد «ارتش رهایی بخش» به همه 

افراد داخل کشــور دســتور داد که از ایران خارج شــوند و حتی برای این که افراد 

را مجبور به ترک ایران کنند؛ اســامی آنها را در فرســتنده رادیویی مجاهدین اعلان 

می کردند.

در اینجا اســناد مهم گروه ما در ارتباط با مجاهدین و شــورای ملی مقاومت نشر 

می یابد.
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۲۳ آذر ۱۳۶۰ =  ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱

آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران.

جنبش دموکراتیک- انقلابی زحمتکشــان گیلان و مازندران بعنوان بخش کوچکی 

از جنبش انقلابی و سراسری ایران, اهداف سیاسی- مبارزاتی خود را با انتشار بیانیه 

های متعددی تشریح کرده اســت که جوهر برنامه ها: اســتقلال کشــور, اســتقرار 

دموکراســی در ایران, تضمین حقوق خلقهای محروم ایران, و مبارزه علیه ارتجاع و 

امپریالیســم است؛ به باور ما، برای استقرار جمهوری دموکراتیک- انقلابی در ایران، 

اتحاد وسیع نیروهای انقلابی، مترقی و ملی ایران امری ضرور و اجتناب ناپذیر است.

جنبش دموکراتیک- انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران با تکیه به مواضع اعلام 

شده در بیانیه های سیاسی خود, و با حفظ نظرات انتقادی نسبت به برنامه دولت 

موقت و میثاق آقای دکتر بنی صدر، پشتیبانی خود را از شورای ملی مقاومت اعلام 

می دارد. امید اســت که پس از سرنگونی رژیم خمینــی, با برگزاری انتخابات آزاد و 

تشکیل مجلس موسسان، تنوع فکری و سیاسی در نظام آینده جامعه ایران تضمین 

یابد.

از آنجایی که نماینده این سازمان در حال حاضر نمی تواند برای شرکت در جلسات 

شــورای ملی مقاومت در خارج باقی بماند, لذا به نماینده ”شــورای متحد چپ برای 

دموکراسی و استقلال“ اختیار داده شده است که مواضع و نظریات ما را تا معرفی 

نماینده ای در جلسات شورای ملی مقاومت بیان دارند.

از طرف جنبش دموکراتیک- انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران

حسن ماسالی



۲۴۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۴۷



۲۴۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد دوم) .............................................................................................

پس از مدتی تلاش برای ســازماندهی در گیلان و مازندران و کردســتان برای شرکت در جلســه 

شــورای ملی مقاومت به پاریس ســفر کردم. در آنجا مشاهده کردم که در نشریات مجاهدین به 

خانم هما ناطق به خاطر اینکه در ســخنرانی اش در سوئد به آنان انتقاد کرده بود پرخاش کرده و 

به ایشان اتهام زده اند که دارای بیماری روانی است و جایش در تیمارستان می باشد. هنگام شرکت 

در جلســه شــورا، این موضوع را مطرح کرده و به این روش کار مجاهدین شدیدا اعتراض کردم. و 

به عنوان اعتراض جلسه شورای ملی مقاومت را ترک کردم و عضویت گروه خودمان را در شورای 

ملــی مقاومت به حال تعلیق درآوردم. دلایل این اقــدام را طی اعلامیه ای در هفتم خرداد ۱۳۶۲ 

برابر با ۲۸ مه ۱۹۸۳ انتشار دادم که اسناد مربوط در زیر می آید.
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پس از خروج نهایی گروه ما از شــورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران ابتدا آقای 

جلیــل گادانی که نمایندگی دفتر حزب دموکرات کردســتان در شــورای ملــی مقاومت را بر عهده 

داشت را وادار کردند که علیه من اطلاعیه ای صادر کند که در نشریه مجاهد شماره ۱۹۸ به چاپ 

رســید. سپس او را ضمن کمک های مالی واداشــتند که از حزب دموکرات کردستان ایران انشعاب 

کند. ایشــان مدت ها علیه دکتر قاسملو در فرســتنده های رادیویی لجن پراکنی می کرد. اما عاقبت 

از کارهای خود پشیمان شد.
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تجربیات اقامت و مبارزه درکردستان ایران

به اتفاق تعدادی ازهمرزمان خود "جنبش دمکراتیک- انقلابی زحمتکشــان گیلان 

و مازندران" را در منطقه ی کردســتان به وجود آوردیم. به دیگر ســخن، قریب سه 

ســال در کردســتان ایران به مبــارزه و مقاومت ادامه دادیــم. در این مدت روابط 

صمیمانه ای با دکتر قاســملو، و سایر رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، کومه له، 

شیخ عزالدین حسینی و برخی گروههای دیگر داشتم.

به اتفاق حزب دمکرات کردســتان ایران به رهبری دکتر قاسملو و برخی محافل و 

شخصیت های سکولار- دموکرات، کوشش به عمل آوردیم که "شورای ملی مقاومت" 

به یک جبهه ی گســترده و قدرتمند، متشــکل از نیروهای ســکولار– دمکرات تبدیل 

شود. متاســفانه، پس از شهادت موسی خیابانی و ضرباتی که به سازمان مجاهدین 

خلق ایران در داخل کشور وارد شد، مسعود رجوی، سیاست "فرقه گرایانه و انحصار 

گرانــه ای " در پیش گرفت و اعضای شــورای ملی مقاومــت، یکی پس از دیگری آن 

را تــرک کردنــد. باید اضافه کنم که پس از اســتقرار رژیم خمینــی، بخش بزرگی از 

"اپوزیســیون ایران" به علت اشــتباهاتی که مرتکب شــده بودند، مواجه با بحران 

تئوریک - سیاســی - تشکیلاتی گشــتند. متاسفانه رانده شــدگان این نیروها که به 

کردســتان ایران پناه آورده بودند، حامل برخی ازخصائل فرهنگی نادرست همچون 

عدم ســلوک و توطئه گری نســبت به همدیگر بودند. در مدت ســه ســالی که در 

کردستان ساکن بودم، شاهد درگیری مسلحانه بین مبارزین کرد (بین حزب دمکرات 

و کومه له)، و درگیری چریکهای فدایی خلق در منطقه ی " گاپیلون" در بهمن ۱۳۶۴ 

بودم. 

لازم به یادآوری اســت در مدت پنج ســال (۱۳۶۶ – ۱۳۶۱) شاهد بودم که چهار 

انشــعاب در ســازمان چریک های فدایی خلق (اقلیت) روی داد و در هر انشــعاب 

افــراد معینی، رقبای خود را تحت عنوان «مبارزه با اپورتونیســم» اخراج می کردند: 

ابتدا «توکل» و «مهدی ســامع» هم پیمان می شوند و یکی از اعضای رهبری سازمان 
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را اخراج می کنند. پس از آن «توکل» و «بهرام»، «مدنی» و «حماد شیبانی» را اخراج 

می کنند... و چنین مناسبات توطئه گرانه ای همچنان ادامه داشته است.

همچنین شــاهد بودم که مجاهدین از مناســبات ایلیاتی و قبیله ای در کردستان 

استفاده کرده و آقای "جلیل گادانی" را تحریک کردند تا در حزب دمکرات انشعاب 

به وجود آورد و علیه  دکترقاســملو لجن پراکنی کند. افزون بر آن به طور روزمره، با 

خبر می شــدیم که برخی عناصر قدرت طلب در درون ســایر سازمان های موسوم به 

چپ، که خود را رهبر می نامیدند، با اعضای ناراضی و انتقادگر سازمان تحت نظارت 

خویش، به طریق مسلحانه، درگیر شده و آن ها را به قتل می رساندند. 

شوربختانه، برخی از افراد را نیز بدون داشتن امکانات مالی و فنی، دروسط کوه و 

بیابان، رها می کردند. چند نفراز رانده شدگان سازمان های مختلف را در مقرکوچک 

خود پناه دادیم و به آن ها یاری رســانده و شرایط پناهندگی آنان را در اروپا فراهم 

کردیم. به خاطراینکه به بعضی از این رانده شدگان، پناه داده بودیم، از طرف یکی 

از شــاخه های ســازمان چریک های فدایی خلق، برنامه ریزی کــرده بودند که به ما 

حمله ی مســلحانه کنند. خوشــبختانه به ســبب اینکه گروه ما در کنار دفتر سیاسی 

حزب دمکرات کردســتان ایران مســتقر بود و روابط صمیمانه ای با آن ها داشــتیم، 

جرات نکردند، به ما تعرض کنند.

فرهنگ عدم سلوک و توطئه گری علیه ی همدیگر و انشعابات مختلف در درون 

اپوزیســیون، موجب شــد که رژیم خمینــی، جنبش آزادیخواهانه ی مــردم ایران را 

سرکوب و تا مرز ایران و عراق رانده و جنایات فجیعی در کردستان مرتکب شود. 

رژیــم جهالت – جنایت و فاشیســتی خمینی، برای اینکه از "بازســازی و تجدید 

ســازماندهی" اپوزیســیون ســکولار - دموکرات ایران جلوگیری کند، برنامه ی ترور 

شــخصیت های سیاســی ارزنده ای همچون دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش را در 

وین (اتریش)، دکتر صادق شرفکندی و یارانش دربرلین(آلمان) و دکتر برومند و دکتر 

شــاپور بختیار را درپاریس(فرانســه) به اجرا درآورد. شوربختانه رهبران دول آلمان و 
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فرانســه، انسان دوســتی و حقوق بشر را، فدای منافع اقتصادی خود کرده و روابط 

دیپلماتیک خود را با این رژیم جنایتکار، حفظ و ادامه دادند.
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هنــگام مبارزه در منطقه کردســتان ایــران ، گاه گاهی مجبور می شــدیم برای عبــور به اروپا از 

کشــور عراق اســتفاده کنیم و در این ارتباط مواجه با مشکلات عدیده ای با مقامات امنیتی عراق 

می شدیم. به طور نمونه آنها نامه های رسمی و مهر گروه ما را مخفیانه جعل کرده و برای مقاصد 

خود استفاده می کردند که مورد اعتراض ما قرار گرفت.
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پایان فعالیت  در کردستان ایران

مدت ها تلاش کردیم که شاید با مشارکت حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری 

دکتر قاسملو و همچنین با مشارکت ابوالحسن بنی صدر و برخی روشنفکران بتوانیم 

شــورای ملی مقاومت را به یک جنبش سراسری، دموکراتیک و ســازمان یافته تبدیل 

کنیم. اما فرقه گرایی مجاهدین و روابط ناســالم درون شــورای ملی مقاومت مانع از 

این امر گردید. علاوه بر آن تجربیات تلخی نیز از سایر گروه های رانده شده ایرانی 

در کردستان ایران به دست آوردم که اسناد آن ضمیمه است. 

لذا، مــا به عنوان یک گروه کوچک به تنهایی قــدرت مقابله با تمام ناهنجاری ها 

را نداشــتیم. تصمیم گرفتیم که انتقال همــه اعضای گروه خود را به مکان های امن 

فراهم سازیم و راهکارهای جدیدی در خارج از کشور برای استمرار مبارزه جستجو 

کنیم.


